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طراحی و صفحه آرایی:  سایت رمانکده





آدرس سایت  wWw.Romankade.com  :





پیج های ما در شبکه های اجتماعی را دنبال کنید





( برای عضویت روی ایکون های زیر کلیک کنید)











 














  


 رمان های پیشنهادی ما: (روی عکس کلیک کنید )
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در صورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده می‌باشید و می‌خواهید که رما‌ن‌هایتان را در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می‌توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید .


راه های ارتباطی با تیم مدیریت رمانکده:


 1_ پیج اینستاگرام رمانکده : instagram.com/romankade_com


2_ پشتیبانی تلگرام: @Roman_admin


3_ کانال یک رمان: @romankade_com





  بسم‌الله الرحمن الرحیم





خلاصه: سیاوش پسریه از طبقه‌ی مرفه جامعه و الهه دختریه که تو پایین‌ترین نقطه‌ی شهر با مادرش زندگی میکنه. یه شب خیلی اتفاقی سیاوش الهه‌ رو توی یه مهمونی که مادر الهه اونجا خدمتکار بوده میبینه و از حالت چشم‌هاش اونو میشناسه. درواقع الهه دختریه که سیاوش سال‌ها پیش مسیر زندگیش رو‌ با نامردی تغییر داده، غافل از اینکه... 


الهه اصلا سیاوش رو به یاد نمیاره و این میشه یه فرصت طلایی برای سیاوش مهربون و پشیمون قصه‌مون که گذشته رو جبران کنه و...


پارت یک





اخرین دسته‌های پاک‌شده‌ی سبزیا رو ریختم تو تشت و دست‌کشامو از دستم کندم و انداختم تو ظرف‌شویی. با صدای مهین خانوم که صدام میزد چرخیدم سمتش.


با اون هیکل گرد و تپلش هن‌هن‌کنون اومد طرفم و هین گذاشتن دستمزدم تو مشتم خنده‌رو گفت: خیر ببینی الهه فردا از صبح بیا سفارش قبول کردم نیرو ندارم.


سری براش تکون دادم. لعنتی پولاشم سبزی‌ای بود.


_ باشه مهین خانوم. من برم مامانم تنهاس.


_ برو خداقوتت. سلام برسون.


پولا رو ریختم تو کیفم و با وسواس دستمو شستم. درسته تو یه خانواده‌ی بدبخت و فقیر بزرگ شده بودم اما متنفر بودم از اینکه تو کوچه و خیابون بو گند بدبختی بدم. همینجوریشم میدونستم بوی سبزی گرفته تنم، چه برسه به اینکه مهین کف دستمم پر اشغال سبزی کرد. یه ذره در حد دو قطره عطر زدم به پر شالم که بو سبزی رو استتار کنه. زیاد نمیتونستم بزنم تموم میشد و پولم کفاف خریدای اینجوری رو نمیداد.


هوف! زندگی نکبتی ما هم اینجوری بود دیگه. با زن و دخترای بدبخت‌تر از خودم که هر کدوم مشغول یه کاری تو گوشه و کنار حیاط درندشت مهین بودن خدافظی کردم و راه افتادم برم خونمون. خونه که چه عرض کنم! یه خونه کلنگی ته راه اهن بود که هفت هشت تا اتاق دور یه حیاط درب و داغون داشت. یه اتاقش برا من و مامانم بود. باقی اتاقا هم هر کدوم برا یه مستاجر دیگه. اتاق قشنگه‌ هم که تازه بازسازیش کرده بودن برا صاحب‌خونه یعنی فرنگیس و دخترش بود. 


هوا داشت تاریک میشد و باید خودمو زودتر به ایستگاه اتوبوس میرسوندم. از دور اتوبوسو دیدم داره میاد. سرعتی به پاهام دادم تا جا نمونم که یهو یکی اسممو داد زد: الهه!؟


با بوق وحشیانه‌ی ماشینی که کم مونده بود بزنه بهم جیغ خفه‌ای کشیدم و سریع عقب رفتم تا لهم نکنه‌. میخواستم ببینم کیه که اسممو صدا زده که یهو یه نفر با هوار داد کشید: هوووش یابو چه وضع رانندگیه!


هووف! باز این بچه پولدار پیداش شد. رفتم سمت سیاوش که از ماشین خفن و اخرین سیستمش پیاده شده بود و با اون تیپ اتوکشیده و خفن‌تر از ماشینش همچنان به یارو ماشینیه بد و بیراه میگفت. تا بهش رسیدم نگام کرد و همونجور عصبی پرسید: چیزیت که نشد؟


بهایی به نگرانیش ندادم و اخمامو کشیدم تو هم و گفتم: تعقیبم میکنی؟





سیاوش نیست که هلوعه لعنتی هلو😍😂





۲





اخماش یکم باز شد ولی پر از حرص نق زد: چقدم راه میدی پیدات کنم!


با سیاوش خیلی اتفاقی تو یه مهمونی اشنا شده بودم. البته گروه خونی ما به پارتی نمیخوره‌ها. مامانم از بد روزگار تو خونه‌ی از ما بهترون کار نظافت میکنه. اون شب بهم زنگ‌ زد گفت از صدای زیاد موزیک سردرد امونشو بریده خودمو برسونم یه قرص ببرم براش. منم رفتم و تو مهمونی از قضا محسنو دیدم. حالا بعدا میگم محسن کیه. اونجا محسن دلقک تا منو دید یه جوری سوت کشید که نظر همه سمتم جلب شد. از جمله همین سیاوش خان. من که اهل مهمونی نبودم. لباسامم که مناسب پارتی نبود. یه بیست دقه نشستم تو جمعی که سیاوش و محسن و چند نفر دیگه بودن. بعد قرصو رسوندم به مامان و مهمونی رو پیچوندم. نگو گلوی سیاوش توی همون بیست دقه گیر کرده تو من!


بعد از اون روز ادرس و شمارمو از محسن خواسته بود که گفتم حق نداره بهش بده.


سه چهار باری هم متوجه شدم نمیدونم چجوری گیرم اورده که داشت تعقیبم میکرد. اما من معروف بودم به فرز بودن. یه جوری پیچوندمش که خودشم نفهمید چجور خورد ازم.


_ بشین میرسونمت.


_ سردیت نشه!


_ پتو اوردم با خودم نترس. بشین.


همچین میگفت بشین انگار هر روز تو ماشینش ولو بودم! والا. 


سینه به سینه‌ش در اومدم و با انگشت اشاره‌م کوبیدم تو سینه‌ی ستبر و درشت ورزشکاریش و گفتم: چرا دست از سرم بر نمیداری؟


خم شد تا تاثیر کلامش روم بیشتر بشه و اروم گفت: خودت نمیدونی؟


آب دهنمو قورت دادم و یکم عقب کشیدم. عجب ادمی بودا یهو یه جوری فاز عوض میکرد حال ادمو منقلب میکرد.


 گفتم: به خدا به هیکل و دک و پزت نمیاد بیفتی دنبال دختر مردم. برو بذار زندگیمو کنم. دمت گرم.


چشمک زد: زندگیم تویی.


پوفی کشیدم و برگشتم برم که نمیدونم چجوری تو یه حرکت گوشیمو از جیبم کشید. تا بیام به خودم بجنبم نشست پشت فرمون ماشینش. سریع واکنش نشون دادم اما درا رو قفل کرده بود. زدم به شیشه‌ش و داد زدم: باز کن سیاوش تا نشکوندمش.


ریلکس تکیه داده بود به صندلیش و داشت هی رمز میزد تا بلکه درست از اب دراد و گوشیم باز شه. منم از زور خ.شم در حال انفجار بودم که هی میکوبیدم به شیشه. البته سیاوش اصلا اهمیت نمیداد!!!


😂چه زورگوعه! بزن شیشه ماشینشو بشکن بچه پولدارو😂





۳





 اخرم نتونست گوشیمو باز کنه که یکم شیشه رو پایین داد  و با اخم گفت: مثل بچه ادم بیا بشین تو ماشین دو کلمه حرف دارم باهات بعد گوشیتو بگیر برو. نترس انگشتت نمیزنم.





بیشعور بددهن. همه‌ی مردا بددهن بودن از نظر من. حتی از نوع سیاوششون!


مجبوری رفتم سمت دیگه‌ی ماشینش که قفلو باز کرد. یه جا باید این مسخره‌بازی رو تموم میکردم دیگه‌. نشستم تو ماشینش و خواستم گوشیمو بگیرم که کشید و ندادش.


_ بده من گوشیمو.


_ چی داری مگه توش که اینقدر تقلا میکنی؟ سگم نکنا الهه. راستشو بگو کاریت ندارم، دوست پسر داری؟


عجب گیری افتاده بودم از دست این روانیا. ماشینو راه انداخت.سرش داد زدم: هووو کجا! نگه دار ببینم.


دست بردم درو باز کنم که دیدم قفل کرده. خواستم شیشه‌ش رو پایین بدم که نشد.


_ زور نزن تا من نخوام نه در باز میشه نه شیشه. داد بیدادم نکن چون نه صدات میره بیرون نه کسی میبینتت.شیشه ها دودیه.


محسن بهم گفته بود پسر بدی نیست اما دست خودم نبود که میخواستم از ماشینش پیاده شم تا اروم شم. ترسیده بودم راستش. 


گوشیمو گرفت جلو روش و گفت: رمز؟


_ میخوای چیکار؟ هیچی تو گوشیم ندارم. دوست پسرم ندارم. اصلا داشته باشمم به تو ربطی نداره.


با غضب برگشت سمتم و داد زد: میگم رمز!


قلبم ریخت تو شلوارم از ترس. مجبوری گفتم: چار تا یک.


زیر لب نق زد: با این رمزت!!!


زد و دیدم که رفت تو شبکه‌ها مجازیم.


تو روحت. ادم به پررویی این بشر ندیده بودم‌. 


فکر کنم کانالای جوک مثبت هیجدهمو تو تلگرام دید که گفت: خجالت نکشی! 


چپی نگاش کردم: تو گوشیموگرفتی داری فوضولی میکنی بعد خجالتشو من بکشم!


دید هیچ چیزی که بوی دوست پسر بده، تو گوشیم ندارم رفت تو تماسا، یکمم اونا رو نگاه کرد و بعد تو‌صفحه کلید یه شماره گرفت واتصالو زد. با زنگ خوردن گوشیش فقط دلم میخواست کله‌ش رو بکنم. از اولم نیتش از گرفتن گوشیم بدست اوردن شماره‌م بود. 


گوشیمو گرفت سمتم. با خشم کشیدم از دستش و گفتم: نگه دار.


_ میرسونمت.


_ به خدا سیاوش نگه نداری...





😆خدایی با رمز چار تا یک ازش دوست پسر  انتظار داری!😆





۴





_ به خدا سیاوش نگه نداری... 


لال شدم. نگه نمیداشت دقیقا چه غلطی میخواستم کنم!


خندون نگام کرد.مردشورشو ببرن که خندیدنی اینقدر خوشگل میشد.





نگامو کشیدم سمت جاده و اروم گفتم: خواهش میکنم نگه دار.





یهو دستش نشست رو  دستم. انگار برق بهم وصل کرد. سرم با ضرب برگشت سمتش. اروم گفت: میرسونمت همون جایی که سوارت کردم.


دستمو از زیر دستش بیرون کشیدم و با اخم روبرگردوندم. نمیدونستم این سیاوشو دقیقا کجای زندگی درب و داغونم باید بذارم! همینم مونده بود بیاد دم خونمون و زندگی‌ای که مامان با آبرو جمع کرده بود رو به حقارت نگاه کنه.





_ به اون محسن بگو دفعه بعد فکشو سالم نمیذارم.





چرخیدم طرفش و با بهت گفتم: کار تو بود؟ چرا!!!!





_ گوه اضافه خورد جوابشم گرفت. 


_ خیلی بددهنی! میدونستی؟


_ ملاحظه تو رو کردم وگرنه ابدارش حقشه.





دیدم خیلی قاطیه دیگه هیچی نگفتم. دقیقا رسوندتم همون جایی که سوارم کرده بود.


_ شبه الهه. بذار برسونمت. به خدا به مردونگیم میخوره اینجا پیاده‌ت کنم!


با مسخرگی لبخندی زدم و گفتم: اگه جناب عالی علافم نمیکردی به شب نمیخوردم. مردونگیتم برا عمه‌هات خرج کن از این به بعد! 


_ ندارم.


_ چی؟ مردونگی؟


فهمید دارم تیکه بهش میندازم که خم شد روم و گفت: نه عمه!! وگرنه مردونگی که دارم، خووووبشم دارم...


یهو نمیدونم چرا خنده‌م گرفت. کصافط منحرف پرروی بیشعور. 





بهش برخورده بود. برای اینکه نفهمه اخم کردم و دستگیره رو کشیدم و نق زدم: باشه تو خوبی! بازش کن دیگه!





با داغی نگاش رو صورتم خنده به کل از ذهنم پرید. 


_ الهه... با دلم راه بیا، مسافرم...





قلبم بوم بوم داشت میکوبید. من حتی نمیدونستم دقیقا چی از جونم میخواد! قصدش چی بود که سیریش شده بود بهم. خودمو محکم چسبوندم به صندلی و مظلوم گفتم: باز کن خواهش میکنم.





نگاش رو لبام سرخورد و نفس تو سینه‌م حبس شد. فقط تونستم اسمشو زمزمه کنم: سیاوش...





پوفی کلافه کشید و عقب رفت و محکم به موهای مرتبش چنگ زد. با مکث گفت: چند وقتی نیستم. جواب پیاما و تماسامو بده که اون سر دنیا دلم گیر اینجا نباشه، که نتونم بمونم. سفرم کاریه گوه نزن به حالم بذار تمرکز کنم تموم شه برگردم. خب؟





الان دقیقا من باید چی میگفتم بهش!؟ 





این بار نگاهش رنگ خواهش گرفت: الهه جان؟...





بابا الهه با دل بچه‌م راه بیا😍





۵





میدونستم جوابشو نمیدم اما نمیدونم برا نجات خودم بود یا دلم براش سوخت یا خواستم شرشو بکنم که گفتم: خب‌.





_ افرین دختر خوب. 





قفل درا رو باز کرد و من بدون تعلل پریدم پایین. جلوی یه تاکسی رو گرفت و حین پرداخت کرایه‌ش گفت: خانومو صحیح و سالم برسون هر جایی که ادرس میده.





رو بهش گفتم: فکر نکن پلاک تاکسی رو برداری بعد امار ادرسمو بگیریا! من کارمو بلدم.





خندید و بیشعور انگار دخترخالشم که لپمو کشید و گفت: تف تو ذاتت دختر! دستمو تا بازو عسل کنم باز گازم میگیری.  یه درصدم فکرم به اینی که ذهن مریض تو ساخت نرفته بود.





بی‌تفاوت شونه بالا انداختم و رفتم نشستم تو تاکسی.











درو برام بست و از شیشه خم شد.


_ رسیدی یه زنگ بزن بهم.





یه جوری  گفتم «حتمااااا» که منظورمو فهمید و چشم‌غره رفت. به راننده گفتم: حرکت کنید لطفا.





راه که افتاد سیاوش صاف ایستاد. نمیدونم چرا بی‌هیچ اراده‌ای چرخیدم و نگاش کردم. حرکتمو که دید، دو بار زد رو قلبش و بعد به نشونه‌ی خدافظی دستشو اورد بالا. 


برگشتم صاف نشستم. پلک بستم تا اروم بشم. داشت میرفت تو ذهنم، داشت درگیرم میکرد... متنففر بودم از این حس. 


گوشیم که زنگ خورد پلک باز کردم و نگاه به صفحه گوشیم کردم. مامان بود.


 جواب دادم: جونم مامان؟


_ جونت سلامت دخترم. کجایی مامان جان؟


صدای خسته‌ش قلبمو به درد اورد.


_ دارم میام خونه.


_ شام اوردم مامان. چیزی نخری.


قلبم فشرده شد و خدافظی کردم.


 نمیدونم بگم خدابیامرزه یا نیامرزه، بابامو میگم. مرد عیاش و خوش‌گزرونی بود. 


هفت سالم بود ولی انقدری یادم مونده بود ازش که نیازی نباشه کسی چیزی بهم بگه. بی‌شرف رو موقع چشم‌چرونی کشته بودنش. حقش بود.





والا سیاوش به تو عشق می‌ورزه من درگیر میشم چه برسه به خودت😂❤️





۶





اخه همون شبی که تو پارک چشم‌چرونی کرده بود، من و مامان بدون غذا و گرسنه بدون بخاری تو سرما تک و تنها مونده بودیم و مامان مدام میگفت الان بابات غذا و چراغ نفتی میاره. 


یاد اون شب که میفتم میگم دم پسر اون زنه گرم که از سر غیرت کشتتش راحت شدیم.


 همه‌ش هفت سالم بود که اون اتفاق افتاد.


مامان هیچ‌وقت راجع بهش حرف نزد و منم هرگز نفهمیدم اون زن کی بود که دل بابا رو برده بود و افتاده بود به موس‌موسش. فقط یادمه زنه شوهر و چند تا بچه داشت.





  فک و فامیلای بابام که از خودش بدتر بودن. اول که عموم قصد کرد مامانمو ص.یغه کنه. مامانمم به زن‌عموم راپورت داد و گفت جمعش کن شوهر تو مثل برادرمه. خداروشکر زن‌عموم یه قشقرقی راه انداخت که کامل شرش کنده شد از سرمون. اما دیگه هیچ وقت یه نون خالی هم دستش نگرفت بیاره بده بهمون. فامیلای مامانمم که فقط یه داداش بی‌غیرت داشت که دو سال یه بارم سراغی ازمون نمیگرفت. 


بعد هفت بابام، مامانم افتاد دنبال کار. هر چند یادمه قبل مرگ بابا هم یه وقتایی با مهری زن همسایمون برا نظافت میرفت خونه‌ی پوولدارا. دیگه بیوه که شد کامل شد کلفت خونه‌ی مردم تا یه لقمه نون دراره که از گرسنگی نمیریم.





از فکر اومدم بیرون و سر کوچمون گفتم: نگه دار اقا.





موقع پیاده شدن مکثی کردم و رو به راننده که یه پیر مرد بود گفتم: عمو بچه داری؟





از سوالم جا خورد ولی جواب داد: نوه هم دارم‌.





_ پس جون نوه‌ت یه وقت این پسره پیدات کرد ادرسمو خواست یه ادرس پرت بهش بده. نگو اینجا پیاده شدم.





سری تکون داد و گفت: خیالت راحت دخترم. برو در امون خدا.





اهی کشیدم و پیاده شدم. به اسمون بی ستاره نگاه کردم. فقط همین خدا مونده بود برامون. بازم شکر...





خونه حدود پنج پله از کوچه چال تر بود. رفتم پایین و در رو با کلید باز کردم. داخل حیاط خونه که پا گذاشتم محسن بغل حوض رو تخت درب و داغون چوبی نشسته بود به قلیون چاق کردن.





محسن یکی از همسایه‌هامون بود. تنها زندگی می کرد.‌بابا و مامان و خواهرا و کل فامیلشو تو زلزله‌ی بم از دست داده بود. از زور روزگار نامروت بدون حامی افتاده بود وسط تهران خراب‌شده که نون و دونش قیمت خون ادماش بود و هر چی کار می‌کردی انگار نون می‌دوید و تو پابرهنه بهش نمیرسیدی که هیچ زخم پاهاتم میشد یه درد رو باقی دردات...
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 رنگ‌کار ماشین بود. منتها چون مغازه نداشت و سیار کار میکرد از سی روز ماه سه روزشم کار نداشت. هرچند پول همون سه روز کارم خرج بخور بپوش بگردش میکرد. 


اعتقادش این بود که یه نفر ادم مگه چی نیاز داره. زیر سقف خدا هم میتونه بخوابه. دو روز دنیا رو عشقه. 


تموم زرنگیشم این بود که چند وقت یه بار یه رفیق پولدار پیدا میکرد و چند صباحی از جیب اون خوش میگذروند. مثل همین سیاوش که نمیدونم از کدوم جهنم‌دره‌ای پیداش کرد و انداختش تو جون من!





با دیدنم خندون دستشو بالا اورد: بدو الهه که تازه چاقش کردم.





گوشیم که زنگ خورد سمت اتاقمون راه افتادم و همزمان گفتم: میام الان.


شماره ناشناس بود و جواب دادم: جانم؟





صدای بم و آرومش اومد: رسیدی عزیزم؟





وای خدااااا حواسم نبود این دیوونه شمارمو داره. پوفی کشیدم و زورم به محسن از همه‌جا‌بی‌خبر رسید و با حرص نگاش کردم و تو گوشی نق زدم: به خدا خیلی بیکاری!





_ هوم. نذاشتی که برسونمت دوزار کاسب شم!





_ اخ اخ مردم از خنده بامزهههه. شب بخیر.





_ قطع نکن الهه.





از صدای غمگینش دستم نرفت به قطع کردن ولی رو هم بهش ندادم و حرص زدم: بیکار نیستما!





_ نتونستم نگفته برم... قطع نکن حرفمو بزنم.





_ خب!





_ گیر کردم الهه. تو چشمای عسلیت، صدای خنده‌هات، تو تار به تار موهای مشکیت... الهه اذیتم نکن. فردا با محسن بیا فرودگاه ببینمت بعد برم. نرفته خرابم به خدا. نگو نه جان سیاوش.





فقط تونستم گوشیو‌ از گوشم فاصله بدم و... 





دوباره صدام زد: الهه؟...





پوف از دست قلب مهربون و نفهمم. زبون تلخمو کار انداختم و گفتم: موهام کلاه‌گیسه، چشمامم لنز! اشتباه گرفتی اقاپسر!





قطعش کردم. با صدای مامان از جا پریدم. 


_ اومدی الهه؟





_ نه تو راهم!





به شوخی بی‌مزه‌ی خودم خندیدم و داخل اتاق رفتم. 


_ با کی حرف میزدی بی خدافظی قطع کردی؟





بی‌تفاوت گفتم: یه مزاحم دیوونه.





بگو یه مزاحم جذاب جیگر🙈😍
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رفتم سمت اجاق گاز گوشه‌ی اشپزخونه‌ی فسقلیمون و در قابلمه رو برداشتم. با دیدن کبابا و جوجه‌های خورد و تکه شده لای برنجا قلبم مچاله شد.


 دنیا چرا همچین میکرد با ما؟ چرا هیچی درست نمیشد پس؟...





اشتهام به کل کور شد. بازم غذاهای نیمه‌خورده‌ی مهمونی از ما بهترونو جمع کرده بود اورده بود که مثلا دخترش چشم و دلش از کباب گشنه نمونه و نخورده نباشه. 





خبر نداشت که من حاضر بودم نون خالی بخورم اما غذای مونده‌ی کسیو برام نیاره. نه که از دهنی بودنش چندشم شه‌ها نه. میدونستم حواسش هست کدوم قسمت بشقابا رو برداره که قاشق دهنی بهش نخورده باشه... از این حالم بد میشد که چرا دنیا اینقدر نامرد بود...








_ من غذا خوردم مامان جان. داغش کردم برای تو. بیار بخور کبابه.





میدونستم محسن میخوره. قابلمه رو گذاشتم تو سینی و گفتم: میبرم با محسن میخورم.





رفت سر کیسه‌ی سیاهی که کنار اتاق افتاده بود و حین باز کردن گرهش گفت: پس بیا این لباسا رم یه نگاه بنداز. اگه چیزیش به درد محسن میخوره ببر براش.





چشمام پر از اشک شد. این لباسا برا یکی مثل سیاوش بود!!! پوزخندی زدم و نشستم کنارش. چند تا مانتو و شال و کیف و کفش بود سایز من. همه رو با ذوق باز کرد نشونم داد:


_ الهه ببین همه‌شون نوعن. ببین این یکی حتی مارکشم روشه. پولدارا اینجورن دیگه، هر لباسو یه بار میپوشن کلا.





وقتی دید بدون حرف دارم نگاه میکنم، غم تو چشمای قشنگش لونه کرد و بغض‌دار گفت: روم سیاهه الهه. باید خودم برات بخرم اما...





از خودم بدم اومد که رنجوندمش. بغلش کردم و به شوخی نق زدم: آخ مامان!!! ابغوره نریزیا. وقتی مفتش میاد واس چی پول بدیم. دستتم درد نکنه.





داغون میشدم از این حرفا ولی کاری مگه از دستم بر می اومد. اینکه صدقه بگیر بودیم خیلی درد داشت. از بچگی با لباسای مارک بچه پولدارا بزرگ شده بودم که سیاوش شک نکرده بود بهم دیگه! که فکر کرده بود عین خودش مایه‌دارم دیگه! سیاوش اگه میفهمید تو چه فلاکتی‌ام نگامم نمیکرد چه برسه به اینکه عاشقم بشه!!!








فایده نداشت بغل و بوسم. با دلی گرفته مشغول وارسی لباسا شد و گفت: گاهی با خودم فکر میکنم کاش بابات زنده بود. شاید این وضعمون نمیشد. بالاخره مرد بود بهتر از پس اداره‌ی زندگیمون بر می‌اومد.








سرش غر زدم: بسه مامان. من که حرفی نزدم اینجوری ناراحت شدی. 





_ چشمات مثل اینه‌س الهه. من میفهمم درداتو مادر.
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_ من هیچ دردی ندارم دورت بگردم. داریم دوتایی کار میکنیم زندگی میکنیم دیگه. مگه بده؟ به خدا اگه غذا و لباس هم نیاری لخت و گشنه نمیمونیم. بده من لباسا محسنو ببرم براش. اینقدم فکرا چرت نکن. بابام اگه زنده بود هیچ گوهی نمیخورد برامون. چه فکراییه اخه مادر من!!! تو هنوز بعد گذشت پونزده سال سر خاکش نرفتی بعد ارزو بودنشو میکنی!





غمگین دستمو گرفت.


_ اینجوری نگو الهه. به من جفا کرد اما عاشق تو بود. بچه‌ش بودی خب. دلت میخواد بری سر خاکش؟





چقدر معصوم و بیگناه بود مامان. محکم بغلش کردم. پوست و استخون شده بود بیچاره تو خونه‌های مردم. 





گفتم: من حتی از راه دور هم براش فاتحه نمیخونم چه برسه که دلم بخواد برم سر قبرش. دلم گوه میخوره اصلا!





صورتمو بوسید.


_ الهی سفیدبخت  بشی الهه. از خدا فقط همینو خواستم. اینکه بختت سفید باشه شانست بلند. انقدر تو خوشی غرق شی که حتی یادت نیاد تو خونه مادرت چطور روزگار سخت گذشته بهت.





تو دلم آه کشیدم. مگه میشد این روزا رو از یاد برد!!! به روش چشمک زدم‌ و زدم به در شوخی که نفهمه تو دلم چه خبره.





_ چیه مامان؟ نکنه پسر یکی از این مایه‌تیله‌دارا خواستکار از اب دراومده برام؟! 





لباسا رو گذاشت رو دستم و گفت: میاد. یه روز یه شاهزاده با اسب سفیدش میاد و میبرتت. اگه نیاد که شک میکنم به لفظ  و دعای مادری. من بهشت زیر پامو با خدا معامله کردم برات دختر... گفتم بهشتو نمیخوام درعوض یه بخت نجیب و سربه‌راه برا الهه‌م روزی کن.





نمیدونم چرا یاد سیاوش افتادم. یهو ترکیدم از خنده. اخه اون نکبت کجاش سربه‌راه و نجیب بود!! وا میدادم تا ته تهش باهام پیش می‌رفت تو همون ماشین کف خیابون. والا با اون چشمای خمارش که مدام پی لب و گوشم چپ میشد!





مامان زد تو‌بازوم و خندون نق زد: بخند عیب نداره. روزی که نشستی پای سفره‌ی عقد یاد این روز و حرفای منم بیفت! (با انگشتش روی زمین خطی کشید) این خط (یه خطم روش اریب کشید) اینم نشون.


بلند شدم و با لودگی و کشیده گفتم: الهی آمیییین. ما که بدمون نمیاد والا!!!





رفتم بیرون از اتاق و بالاخره راحت تونستم آه بکشم. دلش خوش بودها!


رفتم و یه وری نشستم رو تخت. هنوز زیر چونه‌ش کبود بود و زخم لبش کامل خوب نشده بود.


 بی‌مقدمه پرسیدم: کی زدتت؟





بیخیال قابلمه رو کشید از دستم و گفت: قاشق نیاوردی؟





قاشق رو دادم دستش و خنده‌م گرفت به این حجم از بی‌خیالیش.





😍بابا سیاوش خود خود شاهزاده‌س.‌منتها اسب نداره، سوار بر لندکروزه🤣
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_ بیا کوفت کن شکمو.





لوله‌ی قلیونو از دستش گرفتم و گذاشتم بین لبام و یه کام پر گرفتم. موقع بیرون فرستادن دودش سرش نق زدم: هر چی درمیاری نده زهرماری بخر.





با دهن پر خندون گفت: دلت میاد به دوسیب بگی زهرماری!





یه پوک دیگه کشیدم و خندون گفتم: خداییش نه!





_ پس زر نزن گلم. اون چیه؟





کیسه‌ی لباسا رو کوبیدم تو سرش: بیتربیت بیشعور.





حین باز کردن در کیسه گفت: بیتربیت و بیشعور که صددرصد، تازه بی‌پدر مادرم هستم.


کلا چرت و پرت زیاد میگفت. اصلا امکان نداشت کسی کنار محسن بشینه نیشش باز نشه.





کتونی داخل کیسه رو کشید بیرون و صوت زد.


_ اووووف الهه ادیداس اصله‌ها. شیرین پنج شیش تومن مایشه.


لبخندی به بی‌ریاییش زدم: مبارکت باشه‌.





انداخت رو زمین و پاش کرد. به نویی کفش خیره شدم و گفتم: انگار یکی دو بار بیشتر استفاده نشده. پولدارن دیگه. کفش پنج میلیونی یکبارمصرفه براشون‌.


از پاش درش اورد و کرد تو کیسه و گفت: تلخ نشو الهه حال دنیا رو ببر بابا.





دود قلیونو کشیدم تو ریه‌هام و بحثو عوض کردم: چرا زدتت؟





_ وح.شیه دیگه! شماره و ادرستو خواست منم گفتم بپیچونمش زدتم.





_ گفت حرف بدی زدی. ببینتت فکتو میشکونه. چی گفتی مگه؟


_ کجا دیدیش؟





_ اول جوابمو بده.





خندید. کصافط معلوم بود گند زده.





_ بابا گفتم یه چی بگم کلا دیگه بیخیالت شه بره، به غیرتش برخورد.


_ محسن میزنم تو دهنتا. بنال ببینم چی گفتی بهش؟





😂بزن تو دهنش توهین نکنه به سیاوش😂
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_ گفتم الهه «پرستو»عه با از ما بهترونه به تو پا نمیده ولش کن.





پامو اوردم بالا محکم کوبیدم در باسنش: کثافط نفهم. نوش جونت کتکی که خوردی ازش‌. عوضی.





پرصدا خندید و اخ اخ‌کنون باسنشو ماساژ داد.





_ الهه خداوکیلی عاشقت شده‌ها.چرا وا نمیدی؟ از اون خرپولاستا. من خونه زندگیشو دیدم. توپ تکونشون نمیده. فکر کن خونه مجردیش تو پنت‌هوس بهترین برج نیاورونه با پونصد متر بنا. باباش برج‌سازه. سیاوش تک‌پسرشه هر چی داره باباهه، میرسه به سیا. دیگه چی میخوای بهتر از این؟! خودشم چند تا بوتیک لباس داره تو بهترین مجتمع خرید شهر. رودست نداره. مشتریاش کله‌گنده‌ها و سلبریتی‌هاان.





_ دیوونه شدی محسن! همچین ادمی به نظرت بخواد ازدواج کنه میاد سراغ ادمی مثل من؟! عشق چیه بابا! دنبال یه پار.تنره چند صباحی باهاش باشه بعد که سیر شد ازش بذارتش کنار بره سراغ بعدی.





_ چقدر بدبینی تو. موها تنم سیخ شد از افکار کثیفت. با اون چشما بیریختت یه بارم نیمه‌ی پر لیوانو ببین.





خم شدم طرفش که اتمام حجت کنم باهاش تا دست از سرم برداره: ببین اون حتی اگه قصدش عشق و ازدواج و چه بدونم همین چرتایی باشه که تو میگی، من نیستم. که یه عمر توسری‌خورش بشم که گدازاده بودی و من اقا.زاده! عشق کشکه! بابای من که شپش ته جیبش نداشت دنبال دله‌بازی بود بعد این یارو با این ثر.وت پاک و مطهر میمونه؟ کافیه دو بار بهش بگن «خاک بر سرت از زنت سرتری. رفتی گدا گرفتی. قواره‌ی تنت نیست» به سومین بار نرسیده میره دنبال از ما بهترون. کجای کاری محسن! من و امثال من تا ابد جایگاهمون همینه. مگه خدا فرجی کنه دست به زانومون تکونی بدیم به اوضاعمون وگرنه پولی که باد بیاره، طوفان میبرتش. 





عصبی پوک دیگه‌ای زدم. ذغالشو تکوند و دوباره گذاشت رو ورق الومینیومیش و گفت: خیلی بدبینی الهه. چندش!





خندیدم: باشه تو خوبی. بچه‌ها کجان؟





_ دله دزدی! کجا میخواستی باشن. یعقوب از امروز باید سگ‌دو بزنه. اخه معصومه حامله‌س. امروز جواب ازمایششو گرفت. خبر داری؟





نمیدونستم براش خوشحال باشم یا ناراحت! اصلا بچه‌ای که تو فقر و فلاکت دنیا بیاد خوشحالی داره؟





غرق فکر زمزمه کردم: میگفت عقب انداختم ولی نمیدونستم ازمایش داده.





_ آره یعقوبم میگفت از دستم در رفت یهو.





نگاش کردم ببینم منظورش چیه که یهو پقی زد زیر خنده‌. تازه فهمیدم چی گفتم وچی تو جوابم گفته.


😂از این سوتیا کی داده؟😂





۱۲





منم خنده‌م گرفت و زدم تو سرش.





_ یعنی خاک بر سر بیشعورت کنن.





با خنده خودشو عقب کشید و گفت: تو امار پریود زن مردمو به من میدی، بعد من بیشعورم؟





_ کوفت از دهنم در رفت. ببند دهنتو تن لش! راستی... این پسره سیاوش شماره‌ت رو تو لیست تماسام دید فهمید در ارتباطیم. دهن‌لقی نکنی ادرس بدیا!





_ بچه‌ای! بردارم بیارمش اینجا بگم محل زندگی منه؟! بابا داداشت دک و پزی داره بین بالاییا. خیالت تخت.





بلند شدم که ادامه داد: به الهام جون بگو خیلی مادری. دمت گرم.


لبخندی به معرفتش زدم. مامانو میگفت الهام جون.








صبح که از خواب بیدار شدم و راه افتادم برم خونه‌ی مهین، محسن هم شال و کلاه کرده بود بره فرودگاه. 


هر چی اصرار کرد باهاش برم قبول نکردم‌. همینم مونده بود به اون بچه پولدار رو بدم از فردا ولم نکنه. چقدر دوست داشتم یه شغل بهتر پیدا کنم تا راحت شم از این سبزی پاک کردن و نخود لوبیا بسته‌بندی کردن. اما واقعا کار نبود.


 خیلی گشته بودم اما نبود. یکی دو جا منشی‌گری قبولم کردن اما نتونستم با شرایطشون دووم بیارم.


 از شانس گندم دکتر هر دو جا هَوَل از آب در اومدن. جدای از منشی‌گری سرویس خصوصی هم می‌خواستن. منم باز برگشتم پیش همین مهین خانوم.





داخل حیاط که پا گذاشتم بوی سبزی تازه حالمو بد کرد. دیگه از هرچی سبزی بود متنفر شده بودم. هنوز لباسامو عوض نکرده بودم که گوشیم زنگ خورد. با دیدن شماره‌ی سیاوش پوفی کشیدم.


 صداشو بریدم تا جلب توجه نکنه اما بلافاصله پیامش اومد. نوشته بود« الهه جون مادرت جواب بده قضیه خیلی حیاتیه» دوباره گوشیم شروع کرد به زنگ خوردن. این دفعه مجبور شدم جواب بدم. از زنا و دخترای در حال کار فاصله گرفتم و تماسو وصل کردم.





_ سریع بگو کارتو، سر کارمم.





_ اداب گوشی جواب دادنم که بلد نیستی!





حرصی گفتم: سیاوش حرفتو میگی یا قطع کنم؟





_ خیله خب جوش نیار. یه فلش داشتم که نمیدونم کجا گذاشتم. کل ماشینو گشتم نیست. دیروز تو ماشین دستم بود.حس میکنم  موقعی که گوشیتو از دستم کشیدی فلش پرت شد. تو ندیدیش؟





_ نه خیر! مشکل حل شد؟ خدافظ.





۱۳





_ قطع نکن الهه بابا اون فلش نباشه کل زندگی من به فنا میره. یه نگاه بنداز تو کیفت جیبت چه میدونم...





_ داره بهم برمیخوره‌ها! فلش تو به چه درد من میخوره!





_ ای بابا الهه به خدا منظور بدی ندارم. میگم شاید پرت شده از...





_ خیلی خب نمیخواد توضیح بدی. بذار چک کنم.





_ دمت گرم. یه ساعت دیگه پروازمه بدو.





با اینکه خیلی بهم برخورده بود حرفش اما رفتم سر کیفم. زیپشو باز کردم و... از دیدن یه فلش نقره‌ای ته کیفم به قدری حالم بد شد که دوست داشتم بمیرم. فکر اینکه ممکنه چه فکرایی از سر سیاوش بگذره حالمو خراب میکرد. گفته بود تموم زندگیش به این فلش بنده وگرنه میگفتم دست من نیست. دلم نیومد بیچاره شه. گوشیو گذاشتم دم گوشم و پرسیدم: نقره‌ایه؟





_ اره اره یه زنجیر کوتاهم بهشه.





_ خب الان چجور برسونمش بهت؟





_ اسنپ بگیر بیار. الهه ندی دست کسیا.‌فقط خودت بیار محتویات توش خیلی مهمه برام.





مونده بودم چه غلطی کنم. اخرم وقتی قسمم داد ناچار شدم بگم: باشه الان میارم.





وسط غرغرای مهین خانوم اسنپ گرفتم و از خونه‌ش زدم بیرون. نمیدونم چرا من استرس گرفته بودم! شاید چون گفته بود فلش مهمیه.





تا رسیدم شمارشو گرفتم گفتم داخل فرودگاهم. رفتم جایی که بهم گفته بود.‌ از دور دیدمش. اون ور شیشه بود. داشت میرفت. دویدم سمتش فلشو اوردم بالا نشونش دادم. گوشیو گذاشت دم گوشش و منم همین کارو کردم.





تو گوشی گفتم: فلشتو نمیخوای مگه؟





اروم طوری که دیگه از اون اضطراب و قسم هیچ اثری تو صداش نبود گفت: نه. فقط دلم می‌خواست ببینمت دم رفتن همین. 





شوک زده مات صورتش تو اون‌ور دیوار شیشه‌ای بودم که لبخند نرمی زد و صداش از تو گوشی تو گوشم پیچید: خیلی می‌خوامت الهه. دلم برات تنگ میشه.





دستم سر خورد پایین. سیاوشم گوشیشو گذاشت تو جیب کتش و با همون لبخند برگشت  و رفت...





😍دم رفتن عجب دلی بردی لعنتی بَلَد😂
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قلبم داشت گومپ گومپ میکوبید. سیاوش واقعا دیوونه بود! به خاطر یه نظر دیدن من این همه بازی درآورده بود از خودش! نگام به فلش هنگ هنگ لب زدم: اینو کِی انداخته تو کیفم!





_ الهه؟





با صدای محسن از پشت سرم چرخیدم سمتش.





با محبت بهم لبخند زد.





_ ببخشید فلش کار من بود. سیا که فهمید نمیای برا بدرقه‌ش، ازم خواست این کارو کنم. به خدا دیوونته خره شل کن یکم.





یکم از گیجی دراومده بودم اما با این حال پرسیدم: یعنی محتویات این فلش مهم نیستن؟





حق به جانب گفت: چرا بابا مهمن. کلی آهنگ توش دارم. 





فلشو از دستم گرفت و تازه به خودم اومدم. 





_ خیلی احمقی محسن. گمشو اونور برم.





با کیفم کوبیدم به سینه‌ش که کنار بره اما خندون بغلم کرد.


_ بابا خره این همون اسب سفیده.





هلش دادم تا ولم کنه و تشر زدم: اره تو هم یابوی قهوه‌ای‌ای.





خندون بازومو چسبید و دنبالم راه افتاد: منظورم شاهزاده بود با اسب سفید. شانس یه بار در خونه ادمو میزنه‌ها! خر بازی درنیار الهه. من یقه‌ش کردم. گفتم قصدت بازی دادن باشه گردنتو میشکونم. گفتم الهه عین خواهرمه، ناموسمه. گفت تو عمرم به ناموس کسی چشم بد نداشتم که الهه دومیش باشه. میخوامش. گیر کردم توش.








_ ببین محسن تو زیاد فیلم کره‌ای نبین!!! اینجا ایرانه. ته تهش یه قارپوزی مثل تو سوار موتور میاد منو میگیره. خب!








تو رخت خوابم دراز کشیده بودم. تموم تلاشم این بود که کپه مرگمو بذارم اما لعنتی سیاوش و کاراش نمیذاشت و مدام ذهنمو درگیر خودش میکرد. هی از خودم میپرسیدم مگه هندوستانه که برا یه لحظه دیدنم این همه تلاش کرد! مگه داریم یه همچین خواستنی!؟





🤣منم رو آهنگای فلشم غیرت دارم🤣
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لبخند اومد پهن لبام شد. قیافه‌ش موقع رفتن نشست تو چشمام. خوشگل بود. از این پسرا که کنار خوشگل‌ترین دختر هم قرار میگرفت بازم ازشون سرتر بود. مخصوصا اون چشمای کشیده‌ش که وسط یه جنگل مژه درگیر بود. یا اون لبای برجسته و پررنگش. 





اما من معمولی بودم. گوشیموگذاشتم رو دوربین جلو و تو روشنایی کم اتاق زل زدم به قیافه خودم. به جز چشمام که زیادی درشت بود، دیگه باقی اجزای صورتم معمولی بود. نه لبام مثل این پروتزیا درشت و برجسته بود، نه دماغم قلمی و سربالا. صورت و بدنمم که دریغ از به مثقال گوشت چه برسه به پروتز و فیلر و چربی و غیره! قدمم متوسط بود. رنگ پوستمم از بس سفید بود کافی بود یه سرما بزنه به پوستم با لبو عکس تقارن میتونستم بگیرم.





واقعا سیاوش از چی من خوشش اومده بود! 





با لرزش گوشیم از نخ قیافه‌م اومدم بیرون. نوار بالا رو کشیدم و با دیدن اسم مزاحم لبخند دوباره نشست رو صورتم. حس می‌کردم از اینکه مورد توجه یه ادم مثل سیاوشم دلم قیری‌ویری رفته‌.





پیامکشو باز کردم. نوشته بود: میدونی «الهه» یعنی چی؟


نمیدونستم باید جوابشو بدم یا نه. دلم میگفت بده. عقلم میگفت نه.


دوباره پیامش اومد: الهه یعنی معبود یعنی معشوق... چرا همه چیت اینقدر قشنگه تو دختر؟...


باشه جواب نده ولی اینو بدون این ور دنیا یکی دلش پر کشیده برا دیدن اون صورت قشنگت. مراقب خودت باش عزیز دل سیاوش. شبت بخیر.





دستم رفت روی صفحه‌ی گوشیم. خواستم لااقل جواب شب بخیرشو بدم اما... 


من ترسو بودم. من میترسیدم از بازیچه شدن. از اینکه یکی بازیم بده. یکی درگیرم کنه بعد... بعد مثل بابام غرور و احساسم رو لگد مال کنه. آره من وحشت داشتم از اینکه بشم یکی مثل مامانم... یکی که کم ببیننش. که بخوان با خیانت بهش تموم وجودشو ببرن زیر سوال.زیر نکبت...





پیامشو آروم لمس کردم و بی‌اراده آه کشیدم. خواستم گوشیمو کنار بذارم که پیام مصومه اومد: بیا حیاط واجبه. اما هرچی اصرار کردن قبول نکن م.رگ معصومه.





گوشیو گذاشتم کنار و از جام بلند شدم. مامان غرق خواب بود. حق داشت بیچاره کل روزشو کلفتی خونه‌های مردمو‌ کرده بود.
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حق داشت بیچاره کل روزشو کلفتی خونه‌های مردمو‌ کرده بود.


 پتو رو روش مرتب کردم و رفتم تو حیاط. همه بچه‌ها رو تختای چوبی نشسته بودن. اینکه بساط قلیون برپا نبود یعنی موضوع مهمی دور هم جمعشون کرده بود. مخصوصا اون پیام مشکوک مصوم. معلوم نبود باز چه گندی میخواستن بزنن.





جلو رفتم. ترس و هیجان رو تو رفتارشون میدیدم. بدون سلام و احوالپرسی گفتم: چی شده باز تو این سرما حیاطو قرق کردین؟





معصومه بیچاره رنگ به رو نداشت. چشماشم پر از استرس بود. یعقوب جوابمو داد: بیا بشین مهمه.





رفتم نشستم پیش معصومه و سنجدای توی جیبمو که مامان بهم داده بود رو ریختم تو مشت معصومه تا بخوره و رو به یعقوب گفتم: میشنوم.





_ یه مورد تپل بهمون خورده الهه. به کمکت نیاز داریم.





میدونستم منظورش از مورد تپل چیه! آخه یعقوب کارگر ساده‌ی ساختمون بود. هر وقت به بیکاری میخورد و کم میاورد میرفت دله دزدی تا اموراتشون بگذره. نه که فکر کنید پس یعقوب ادم منف.وریه. نه اتفاقا خیلی هم آقا بود. نه، آقا بودن خیلی کم بود براش، خیلی خیلی آقا بود. از بد روزگار بود دیگه. نمیشد که گشنه بمونن. باید یه جوری امورات زندگیشونو میگذروند دیگه. دزدیشم ختم میشد به میوه و‌ مرغ و گوشت دزدیدن از سوپرمارکتا و هایپرا و ته‌تهش دزدیدن لاستیک یا ضبط ماشینا. دلم میسوخت برا امثال یعقوب. به چشم دیده بودم که تو سیاهی چله‌ی زمستون از زور بیکاری و بی‌پولی سر گرسنه به بالش میذاشتن. خب باید چی کار می کرد؟... نه که بگم دزدی خوبه. نه. اما روزگارم بد نامروت بود برا ماها.





تو جوابش گفتم: مورده چی؟ من چه کمکی میتونم بهتون کنم آخه!





نشست کنار مصومه و خم شد سمتم و توضیح داد: ببین الهه اصلا سخت نیست تو فقط باید مراقب مصوم باشی که حالش بد نشه.





مصوم ناراحت بلند شد و گفت: یعقوب من دلم نمیخواد با شکم حامله پاشم برم دزدی. نمیخوام بچم از الان این چیزا رو بفهمه.





یعقوب پوف کشید: یه جوری حرف میزنی انگار جوون بیست ساله‌س داریم میبریمش از دیوار مردم بالا بره.‌ اون تو شکمت چی میفهمه اخه!!





با تاسف به یعقوب زل زدم: خجالت بکش یعقوب!





کلافه طوری که توجیهمون کنه گفت: بابا دز+دی چیه! به ولله این بیشتر یه جور ماموریته تا د+زدی. صاحب خونه‌ای که قراره بهش بزنیم خودش کلید داده که بریم یه سری مدارکو کش بریم و یه جوری خونه رو بریزیم به هم که صحنه دز+دی به نظر بیاد. ما قرار نیست چیزی از اون خونه بلند کنیم. ما مدارکو تحویل میدیم حقوقمونو میگیریم.





😂بهش میگن دزدی با اجازه‌ی رسمی صابخونه😂
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رو به محسن کردم: تو چرا ساکتی! چی میگه یعقوب؟ من نیستم. نه بلدم از این‌کارا نه دنبال شر میگردم.





بلند شدم و موقع رفتن گفتم: مصومو نبرید. اسمتون مرده مثلا خیر سرتون! حامله‌س. فهمیدن و درک این موضوع اینقدر سخته!





محسن پوف کشید.:


_ شلوغش نکن. دز-دی نیست که. خونه‌ی رفیقمه. یه کمکی ازم خواسته منم نه نگفتم بهش. بعدم پ-ول خوبی میده. من به درک. مصوم و یعقوب لازمشونه. مگه ندیدی فرنگیس چه هارت و پورتی راه انداخته بود که میخواد پ-ول پیش بگیره ازمون. دو تایی نمیشه. نیازه شما دو تام باشید باهامون. هیچ خط-ری هم نداره. نترس. کلید میندازیم میریم تو و بعد از برداشتن مدارک برمیگردیم.








یعقوب پیچید جلو روم و با التماس گفت: نه نیار الهه. به خدا هزار تا بدبختی دارم. زمستون تو راهه. شکم مصومم که شد برامون قوز بالا قوز. دکتر بهش گفته چون نسبتمون دخترعمو پسرعموعه باید حتما از این سونو مونو جدیدا بره. خداتومن برمیداره هز-ینه. فرنگیس بی‌پدرم که گفته پنج تومن باید بدم پول پیش خونه. سه برجم کرایه مون عقب افتاده. نه نیار جان خاله الهام. رفیق محسن قراره نفری بیست تومن بهمون بده. میدونی یعنی چی!





خودم خبر داشتم. از همه‌ی بدبختیاشون باخبر بودم. دلم سوخت براشون‌. چرخیدم سمت معصوم. اشک تو چشماش جمع شده بود. 





دلم ریش شد. از دز-دی متنفر بودم اما گفتم: میام ولی دست به دله بازی بزنید ول میکنم برمیگردم. پولم نمیخوام به خاطر مصوم میام.





یعقوب با شرم خندید و سر به زیر شد.


_ به والله ناچارم منم...





برا تسلی زدم رو‌شونه‌ش و دیگه نایستادم کنارشون تا بیشتر از این درد بکشم. 





محسن با غم صدام زد: الهه؟





نگاش کردم. شونه‌هاش افتاده بودن و سرش کج شده بود از ناراحتی.


چقدر دوسش داشتم فقط خدا میدونست. جای داداش نداشته‌م می‌مردم برا دل پر از دردش.





لبخند زدم تا یکم حالش بهتر شه. لب زد: ببخش.


پرسیدم: برنامه برا کیه؟





_ فردا شب. دوازده راه میفتیم. ماشین رفیقمو میگیرم ازش راحت بریم.





خدا به خیر بگذرونه😱





۱۸





با هزار و صد فکر و خیال خوابیدم. البته چه خوابیدنی! صد بار با کابوسایی که میدیدم پریدم. 








صبحم با بدن کوفته راه افتادم سمت خونه‌ی مهین. تو ایستکاه اتوبوس نشستم. دلشوره معده‌م رو به‌هم ریخته بود. از کاری که قرار بود بکنیم حراص داشتم. 


نمیدونم چرا از اینکه د-زدی صوری بود بیشتر ترسیده بودم. د-زدی بی‌زد‌و-بند انگار ترسش کمتر بود تا اینکه یکی اجیرت کنه بری گاوص-ندوق خونه‌ی خودشو بزنی. همزمان بارسیدن اتوبوس گوشیمم زنگ خورد. فوری سوار اتوبوس شدم تا جا نمونم بعد گوشیمو از جیبم بیرون کشیدم. انقدر شلوغ بود که به زور خودمو کشوندم به یه صندلی تکیه دادم. با دیدن اسم مزاحم پوفی کشیدم. خیلی اوضام خوشگل بود اینم خوشی زده بود سر دلش!





 ریجکت کردم اما حرکت بعدیشو میدونستم دیگه. الان پیام میداد. که بلهههه داد. بازش کردم. « الهه بیشعور جواب بده لابد کارم واجبه دیگه این ساعت زنگ زدم. »





بیشعور همه کسته پسره‌ی گوساله!





دوباره زنگ خورد. رد دادم و براش پیام نوشتم: بیشعور خودتی احمق.»





ده تا استیکر خنده فرستاد روانی. بعدم نوشت ببخشید عشقم. حالا گوشیتو جواب بده لطفا! 





ده تا هم ایموجی التماس گذاشته بود. نمیدونم چرا کوتاه میومدم در برابرش. فکر کنم خودمم کرم داشتم! والا اگه کرم نداری بذارش تو بلک لیست دیگه هم جوابشو نده. یا یه بار درست حسابی بشورش بذارش کنار والا!





زنگ که خورد جواب دادم: ها؟ چیه باز؟





_ جواب تلفن همه رو اینجوری میدی!؟





صداش خندون بود عوضی. گفتم: اگه ایجاد مزاحمت کنن آره.


صداش حرصی شد: کسی مزاحمت میشه مگه؟





اوه اوه اوه جمع کن بابا! برا من غیرتی هم میشه!





گفتم: در حال حاضر فقط خود توووو!





چند ثانیه هیچی نگفت یهو باز صداش شنگول شد: پس فقط با من اینجوری... اگر با من نبودش هیچ میلی... چرا ظرف مرا بشکست لیلی.


خنده‌م گرفته بود ولی نذاشتم بفهمه. گفتم: لیلی رو نمیدونم اما من الان قطع میکنم عین تو بیکار نیستم.





_ نه نه نه قطع نکن.‌ یه زحمت دارم برات الهه. جان سیاوش نه نگو.





_ حالا مثلا جونت خیلی برام مهمه؟





_ صبحونه زهرمار خوردی اینقدر تلخی؟





😂چه سریعم رگ گردنش ورم میکنه😂باز معلوم نیست چه نقشه‌ای کشیده برا الهه😂





۱۹





دیگه حرصم داشت درمیومد تند و عصبی گفتم: قطع میکنما. کارتو بگو.





_ یه جایی میخوام بری. خیلی مهمه. امروز جنس میاد بوتیک، نه خودم هستم نه فرشاد. بری تحویل بگیری. کار خاصی قرار نیست بکنی. فاکتورو امضا بزن و تمام.





_ امر دیگه؟!





_ الهه خواهش میکنم بابا به کمکت نیاز دارم. چرا اینقدر سفتی تو؟ اصلا من نه، فکر کن یه ادمی نیاز به کمک داره. جبران میکنم به خدا. همین یه بارو.





_ چرا به محسن نمیگی؟ یعنی هیچ رفیقی فامیلی چیزی نداری بره تحویل بگیره برات!





_ نه فکر کن همه‌شون مردن. کمکم میکنی یا نه؟





نمیدونم چرا بازم خر شدم. یه خانومه پا شد از رو صندلی که پیاده شه منم فوری نشستم جاش. 





_ چرا حرف نمیزنی الهه؟ بگو قبوله مرگ سیا.





_ ادرسو بفرست برام.





ذوق‌زده گفت: خیلی میخوامت به‌خدا. یه دونه‌ای.





گفتم: «خودتی.» بعد قطع کردم.





داشتم چه غلطی میکردم واقعا! چرا هر بار باهاش راه میومدم!...


پیامکش رسید. « ساعت ده برو به این ادرس...» 





ادرس یه مجتمع تجاری معروف بود. از اینکه ادرس انبار و خونه و این چیزا نبود یکم اروم‌تر شدم.





نوشتم: « دفعه‌ی آخرمه که به حرفت گوش میدم. شرتو از سرم کم کن لطفاااااا»





یا ابلفضل کی اعصاب داشت غرغرای مهینو بشنوه! به‌جای اینکه زنگ بزنم بهش پیام دادم که مریض شدم نمیتونم بیام امروزو. 


کل صبح که علاف امر و نهی سیاوش میشدم. عصرم باید کارامو می‌کردم که شب قرار بود تشریف ببریم دزدی! دزد نبودم که به لطف یعقوب شدم!!





 پوووف خدایا قربونت برم واقعا هدفت از خلقت من و امثال من چی بوده! از حرص روز نحسی که پیش روم بود گوشیمو خاموش کردم که دیگه نه سیاوش بتونه زنگ بزنه نه مهین.








پا شدم که پیاده شم. باید میرفتم به ادرسی که سیاوش فرستاده بود. تو ایستگاه از وسط جمعیت خودمو کشوندم سمت در و پیاده شدم. تو گوشیم ادرسو زدم تو اسنپ. مردشورتو ببرن سیاوش. تو عمرم برای کارای خودم تاکسی نگرفته بودم که برا اوامر تو‌ میگیرم. کوفتت بشه پولی که به پات هزینه‌ی تاکسی دربست میکنم. والا عنترخان!





۲۰





رسیدم مجتمع. عجب جایی بود لعنتی. یه نگاه به تیپم کردم. خوب بودم. البته به لطف بچه‌پولدارای اصراف‌کار...





 طبق پیام سیا رفتم طبقه‌ی هفتم. بوتیک چیه بابااا اینجا قصر بود لامصب. سر و تهش پیدا نبود انقدر که بزرگ بود. لباساش که دیگه با ادم حرف میزدن. کف بوتیکش از تمیزی عین آینه برق میزد. در و دیوارش یه مدلی تزیین شده بود که تا حالا تو فیلما هم ندیده بودم! یه «یا ابلفضل خودمو به خودت سپردم» تو دلم گفتم و یه ژست جدی و بچه‌پ-ولدارطور گرفتم رفتم داخل.





 یه دختر پُرپروتز ژله‌ای اومد استقبالم. با یه صدای دافی گفت: خوش آمدییین عزیزززم. کمکی اززز دستم برمیاااد.








دوست داشتم انگشت کنم تو چشمای لنزدارش جیغ بکشه فحش بده ببینم صداش واقعا اینجوریه یا کیکه. والا! 





با یه فخری نگاش کردم و جواب دادم: سیاوش گفته بیام برای تحویل جنسایی که قراره ساعت ده برسه. 








یهو‌ رنگش پرید و یکمم صداش ادمیزادی شد گفت: اوه خانوم مدیحی میبخشید نشناختمتون. بله بله بفرمایید تا فاکتورا رو بیارن خدمتتون.


سرم کمی مایل به بالا عین مدلینگا تو یه خط صاف فرضی قدم برداشتم و رفتم تو اتاقی که با احترام نشونم میداد و نشستم رو مبل و پا رو پا انداختم. کفشم پاشنه سه سانتی بود. کاش یکی از اون ده‌دوازده سانتیا رو میپوشیدم که اگه باز صداشو عوض کرد بکنمش تو چشمش!








رفت و چند دقه بعد یه دختر دیگه با یه سینی کیک و قهوه اومد. تعارف کرد و گذاشت رو میز و رفت بیرون. یه نگاه به اطرافم کردم. انگار اتاق مدیریتی چیزی بود. فوضولیم گل کرد رفتم پشت میزی که بهش میخورد برا مدیر اینجا باشه. بعله اشتباه نکرده بودم یه عکس از سیاوش کنار یه مرد حدود شصت ساله رو میز بود. با حدس اینکه میز سیاوشه نشستم رو صندلی چرخونش.








دوباره همون دختر اولیه با تقه‌ای به در اومد تو. وقتی دید پشت میزم کامل هنگ کرد بدبخت. یه لحظه شک کردم نکنه میز سیا نیست بدبخت شدم رفت!





خودشو جمع و جور کرد و گوشی‌ای گرفت سمتم و گفت: خانوم، آقای رستا پشت خطن.





میخواستم بگم رستا کدوم خریه! که جلو زبونمو گرفتم.


_ ممنون.





گوشیو گرفتم ازش و گذاشتم بغل گوشم و گفتم: 


جانم؟





۲۱





صدای سیاوش عصبی پیچید تو گوشم: از دست تو من چی کار کنم الهه. گوشیتو چرا خاموش کردی! ؟





یه نگاه طلبکارانه به دختره کردم که فهمید باید بره بیرون. تو گوشی گفتم: کاری نمیخواد بکنی پاشو بیا سر کاسبیت بقیه رو ننداز به دردسر! عوض تشکرته؟! از کار و زندگی انداختیم!





چند ثانیه هیچی نگفت و یهو‌ ترکید از خنده. گفتم: زهرمار به چی می‌خندی!





دختره وقتی درو می‌بست چشماش دو برابر شده بود از تعجب.





سیا خندشو جمع کرد و قدرشناسانه گفت: خیلی ماهی به خدا. جبران می‌کنم.





_ لازم نکرده تو شر نرسون جبران پیش‌کش. فقط یه چیو بگو این اتاق مشکی سفیده که عکس خودت و یه پیرمرده رو میزشه اتاق کیه؟





_ پیرمرد چیه بابا! بابامه. درضمن قابل نداره مال شماست.





_ نمکدوووون!





خندید: حالا چطور؟





_ هیچی نشستم پشت میز، دختر دافه کم مونده بود سکته کنه.





بازم با صدای بلند هرهر خندید. و با همون خنده گفت:


_ راحت باش میز منه. کسی تا حالا جرعت نکرده بود بشینه جام آخه، برا همین تعحب کرده.





_ وای خدای من، لطفا من را عفو کنید سرورم! برو بابا صندلی رییس‌جم-مهوره مگه! این جنسات کی میرسن من هزارتا کار دارما آقای خوش‌خنده!





_ هستی حالا! میدونستی از پشت تلفن صدات وحش-ی‌تره؟


حرصی گفتم: وحش-ی عمته.





بعدم قطع کردم. به مرد جماعت نمیشد رو داد! فوری آستر میخواستن ازت.


یه تقه به در خورد و پشت‌بندش یه پسر امروزی با هیکل پرمُکَمِل اومد تو. چشاش خندون و یکمی شیطون بود. 





_ به به خانوم الهه. خیلی خوش اومدین! ذکر خیرتونو از سیاوش خیلی شنیدیم منتها انگار دیدنتون سعادت دیگه‌ای بوده!





همه هم میشناختنم! 





به دو کلمه تو جواب دادن بهش بسنده کردم.





😂سلبریتی سیاوشی خب😂





۲۲





_ ممنون لطف دارین.





یه برگه گذاشت رو میز و گفت: اینجا رو باید امضا کنین.





با تعجب نگاش کردم.


_ من که جنسی تحویل نگرفتم! سیاوش گفت فاک-تور جنسایی که امروز میادو باید امضا کنم.


نمیدونم چرا حس کردم دستپاچه شد.


_ چیزه... این... جنسا که رفتن انبار!


با اخم گفتم: پس چرا سیا منو فرستاده اینجا!





شونه‌ها پهنشو بالا انداخت و صمیمی گفت: وایسا الان از خودش میپرسم.


گوشیشو از جیب شلوارش بیرون کشید و با گرفتن شماره گذاشتتش بغل گوشش





_ الو سلام. چطوری داداش؟... اره فقط سیاوش الهه‌خانوم میگن جنسا تو انبار رفته پس چرا گفتی بیاد بوتیک؟... باشه.





گوشیو گرفت سمتم.





گرفتم ازش و بی‌ملاحظه‌ی حضور این هرکول تو گوشی گفتم: این چه مدل تحویل گرفتن باره؟





با ارامش جواب داد: امضا کن عزیزدلم. من که نمیتونستم تو رو بفرستم انبار اخه! نگران نباش بارو رسوندن، امضا کنی فاکتورو برسونن دستشون تحویل میدن میرن.





مستاصل گفتم: به خدا پات برسه ایران پوستتو میکنم. اخه من با چه عقلی به حرفت گوش کردم اومدم اینجا نمیدونم.


صداش هنوز آرامش‌دهنده بود اما یه رگه‌های خنده هم توش معلوم بود. گفت: جبران میکنم به خدا امضا کن دورت بگردم.





اصلا حواسم نبود پسره تو اتاقه گفتم: برو برا عمه‌ت جبران کن مزاحم پردردسر!





گوشی رو قطع کردم و خودکارو برداشتم. یهو دیدم پسره داره زور میزنه از خنده نترکه!





وای خاک بر سرت سیاوش آبرو نذاشتی برام!





خودمو زدم به کوچه علی چپ. فاکتور رو نگاه کردم. لااقل بخونمش ببینم چیه! دیدم کلی جنس برند معروف رو لیست کرده. 





ترسیده بودم.  تو یه ثانیه کلی فکر مزخرف اومد تو سرم. نکنه میخواست بندازتم تو دردسر! مثلا امضا میکردم بعدا میگفت پس بار کو؟





۲۳





پسره منتظر بود. حس کردم فهمیده ترس-یدم. یکم خودمو جمع و جور کردم. با خودم گفتم: نه بابا این با این همه سرمایه و دک و پز چه نیازی داره برا چار تا شلوار و کت و کفش منو تیغ بزنه والا.





 پسره یهو گفت: الهه‌خانوم نگران نباشین امضا کنین. سیاوش از اون مردای نیک روزگاره. خاطر شما هم که براش عزیزه پس مشکلی پیش نمیاد.





خدا لعنتت کنه سیاوش به این پسره هم گفته بوده خاطرمو میخواد! 


یه با ابلفضل تو دلم گفتم و امضا کردم. 





از ذهنم گذشت یعنی راجع بهم چی به این پسره گفته؟ نکنه گفته میخواد مخمو برا یه مدت خوش‌گزرونی بزنه! از این فکر حالم یهو از همه چی به هم خورد. از سیاوش و از توقعات و دردسراش که نمیدونستم نیتش چیه که ولم نمیکنه. از خودم و حماقتم.





پا شدم و در حالی که برگه رو میدادم دست پسره گفتم: نمیدونم چی کاره‌ی سیاوشی که اینقدر اطلاعاتت کامله از منی که هیچ سنمی باهاش ندارم. اینم نمیدونم که چرا با وجود شما خواسته من زیر این فاکتورو امضا کنم‌.. ولی اینو بدون و به اون سیاوشم بگو، من فقط و فقط برا اینکه ازم کمک خواست اومدم اینجا.چون رفیق محسن بود. چون تو مرام ما نیست یه اشنا کمک بخواد روشو زمین بزنیم... پس... پس نذاره پای حماقتم. 





مکث کردم و گفتم: فقط امیدوارم دردسر نشه برام.





چشام سوخت. حتی پسره هم فهمید اشک تا مرز فرو ریختن  فاصله ای نداره. 





کلافه گفت: الهه خانوم دارید اشتباه میکنید. به خدا سیاوش...


وسط حرفش پریدم: روز خوش.





از اتاق زدم بیرون و دیگه نفهمیدم چطور از اون مجتمع کوفتی بیرون اومدم. فقط فهمیدم کل راهو اشکام بند نمیومدن.





تا حدی حالم خراب و داغون شده بود که حتی یادم نمیومد چرا اینقدر دیر رسیدم به خونه که ساعت پنج غروب شده و همه از نگرانی دارن پس میفتن. تا درو باز کردم کل همسایه‌ها تو حیاط هجوم آوردن سمتم. ساعتی بود که حیاط معمولا از بازی بچه‌های قد و نیم‌قدشون شلوغ میشد. زنا و چند تا از مردها هم معمولا مینشستن تو حیاط به حرف زدن و گاهی سبزی پاک کردن و اینجور کارا. اما تجمع امروزشون یه‌طور دیگه بود. اولین نفر محسن و مصومه بودن که خودشونو رسوندن بهم و شروع کردن به داد بیداد.





محسن که چشاش دو کاسه‌ی خون بود داد زد:


_ کجا بودی از صبح؟ اون گوشی بیصاحابت چرا خاموشه؟





۲۴





گیج نگاش کردم. معصومه محسنو پس زد و گفت: صداتو نکش تو سرت نمی‌بینی حالش خرابه!





بعد اروم ازم پرسید: چی شده دورت بگردم؟ کجا بودی؟





تازه فهمیدم چه بی‌احتیاطی‌ای کردم. چشمای حداقل بیست تا ادم به دهن من بود تا جواب پس بدم. برا اینکه هزار تا فکر ناجور نکنن و بساط غیبتشون جور نشه، تو یه تصمیم آنی به دروغ گفتم: با یه موتوری تصادف کردم سر صبح. بیمارستان بودم. گوشیمم شارژ تموم کرده بود. حواسم نبود شارژش کنم. ببخشید نگرانتون کردم.





همگی حالمو پرسیدن. خیالشونو راحت کردم که خوبم. آقاسید یکی از همسایه‌هامون بلند گفت: خداروشکر به خیر گذشته صلوات بفرستین.


با صلوات همگی رفتن پی کاراشون. منم بی‌توجه به خشم نگاه محسن، مصومه رو بوس کردم که از نگرانی دراد و رفتم تو اتاق خودمون. هنوز جاگیر نشده بودم که محسن اومد تو. 





حرصی غر زدم: طویله هم در داره!





_ کجا بودی که سیاوش خودشو پاره کرد بس که زنگ زد. چیکارت کرده؟ مگه ایرانه؟





_ از خودش میپرسیدی!





_ اون گاو مگه به کسی جواب میده. تو بگو.





_ ایران نیست. کسی کاریم نکرده. بروبیرون حوصله ندارم.





_ پس چرا نگرانت بود. ها؟





_ چه بدونم لابد زنگ زده خاموش بودم نگران شده. یه رگش هندوستانیه دیگه!!! پسره‌ی خل و چل.





_ برا هیچی نرفتی سر کارت؟ برا هیچی گریه کردی؟ کو زخمات اگه تصادف کردی؟





_ محسن گمشو بیرون حوصله ندارم یه چی بارت میکنما. به تو چه من چمه!





یه‌کم آروم‌تر شد و پرسید:


_ برا برنامه امشب ناراحتی؟





_ نه محسن نه. دلم گرفته بود فقط، همین. حوصله‌ی مهین و زنای بدبخت دورشو نداشتم نرفتم سرکار. رفتم برا خودم چرخیدمو به بدبختیام فکر کردم و به حال همه‌مون گریه کردم. حالا خیالت راحت شد؟ برنامه شب سر جاشه. به خاطر معصومه.





انگار قانع شد که رُل دستمال توالتی که ما برا همه موارد ازش استفاده میکردیمو از گوشه طاقچه برداشت گرفت طرفم. من چرا باز گریه کردم آخه!





گرفتم ازش و اشکامو پاک کردم.


اروم گفت: یه زنگ‌ به اون روانی بزن تا بلیط نگرفته بیاد ایران پیدات کنه.





زنگ نزن الهه بذار بیاد ایران بابا دلمون تنگش شده🙈😍





۲۵





نمیدونم چرا خندیدم. محسنم خندید.


گفتم: باشه.





پلکی برام زد و رفت بیرون. گوشیمو از جیبم دراوردم و‌روشنش کردم و بهش زنگ زدم. اخه ترسیدم باز زنگ بزنه به محسنو جریانو لو بده. دلم نمیخواست از حماقتم کسی خبردار بشه.





به یه بوق نرسیده جواب داد: الهه الو...





از صداش تعجب کردم. بقدری نگران بود که صداش میلرزید. قلبم تو سینه‌م منقبض شد. وقتی دوباره و داغون‌تر از قبل گفت: «جواب بده الهه. الهه؟ » پاهام سست شد و همونجا بغل دیوار سر خوردم و نشستم رو زمین و بی اراده پرسیدم: از جون من چی میخوای؟...





ساکت شد. منم هیچی نگفتم. یعنی حالم انقدری روبراه نبود که حرف بزنم. قلبم درد میکرد از تموم دردایی که رو سینه‌م بود و داشت به قلب بیچاره‌م فشار میاورد.


_ خودتو...





آخ خدا... اشکام فرو ریخت. تیر خلاصو صدای داغون سیاوش به تردیدام زد. به مقاومتم برای پس زدنش. به اون ذات لجبازم که نمیخواست قبول کنه من احمق از این مرد دیوونه خوشش اومده. که قبول کنه بی‌میل نیست بهش. که قبول کنه دودوتاچهارتای اختلاف طبقاتیمونو بذاره کنار و بگه عشق این چیزا نمیفهمه. قلب این چیزا حالیش نیست. خواستن یکی که دم به دقه تو ذهنت رژه میره با دودوتاچهارتا کردن حل نمیشه...





پر از بغض اروم ولی با درد گفتم:


_ چرا همه تو بوتیک میشناختنم؟... راجع به من چی بهشون گفته بودی؟... حالم از خودم و حماقتم به هم خورد جلوشون... از اینکه نمیدونستم تو ذهنشون راجع بهم چه فکرایی میکنن... چرا عذابم میدی سیاوش...


صداش پر از بهت شد و صدام زد: الهه! این فکرا چیه تو سر توعه آخه عزیزدلم. صبح زنگ زدم به بچه‌ها گوشزد کردم که یه خانومی میاد به جای من پای فاکتورا رو امضا کنه. همین. اونا اصلا در حدی نیستن که من بخوام راجع به کارام یا ادمای دورم بهشون توضیحی پس بدم. ساسان هم نزدیک‌ترین دوستمه. پسرداییمه. میخوای بدونی راجع به تو بهش چی گفتم؟... پس خوب گوش کن. بهش گفتم اونی که همیشه دنبالش بودم و ارزوی داشتنش رو داشتم رو پیدا کردم. بهش گفتم انقدر میخوامش که خواب و خوراک نمونده برام از پس زدناش. بهش گفتم تا بدستش نیارم تا مال خودم نشه دیگه آروم نمیشم... بازم بگم؟ گفتم حاضرم همه‌ی زندگیمو بدم فقط دلشو به دست بیارم...


الو... الهه... 


لب زدم: میشه دیگه بهم زنگ نزنی... من حالم اصلا خوب نیست، بفهم...


بازم ساکت شد ولی کوتاه. جواب داد: آره میشه. اگه حالتو خوب میکنه باشه...





اره جون عمه‌ت تو هم میتونی بدون الهه😜





۲۶





قبل از این که بغضم بترکه و بیشتر از این جلو سیاوش ضعفمو نشون بده تماسو قطع کردم.





من باید این حس از ریشه غلط رو فراموش می‌کردم. تو کلکسیون مشکلاتم فقط شکست عشقی رو کم داشتم که با بها دادنم به سیاوش و حس اشتباهم بهش تکمیل میشد!





پا شدم شروع کردم به مرتب کردن خونه‌. نباید میشستم به گریه کردن و زانوی غم بغل گرفتن. یه نفس عمیق کشیدم. یه سوپم بار گذاشتم که مامان بیچاره وقتی خسته و کوفته از سر کار اومد بخوریم. بی‌تاثیر نبود تو سرگرم شدنم. یه تایمی رو از فکر و خیال بیرونم آورد.





ساعت ده معمولا مامان از فرط خستگی میخوابید. اون که خوابید منم ظرفا رو شستم و دراز کشیدم تو جام و گوشیمو دست گرفتم.





 نمیدونم چرا اولین کارم چک کردن پیامام بود. وقتی دیدم پیامی از طرف سیاوش ندارم یه لحظه یه‌جور عجیبی قلبم فشرده شد که قفسه‌ی سینه‌م درد گرفت. شروع کردم به خوندن پیاما قبلش. یه لحظه به خودم اومدم و از خودم پرسیدم: داری چی کار میکنی الهه!؟ اون ول کرده حالا تو ول نمیکنی! عقلت کجا رفته! تو این شب نحس که تا یه ساعت دیگه قراره از دیوار مردم بالا بری، به‌جای استرس و ترس و ناراحتی نشستی مثل دختر دبیرستانیا تازه‌بالغ به پیامای یه پسر معلوم‌الحال لبخند عاشقونه میزنی؟!


یهو انگار که عقلم اومده باشه سر جاش همه پیاماشو بدون ذره‌ای تردید یک‌جا حذف کردم. شاهزاده‌ی سوار بر اسب سفید مال قصه‌های دوران بچگیمون بود. تو دنیای ما بزرگا فقط واقعیتای پیش رومون حقیقت محض زندگیامون بود و قصه‌پردازی جایی نداشت... قرار گرفتن من و سیاوش بغل هم از غیرممکنم غیرممکن‌تر بود.








با پیام محسن که گفته بود بیا کوچه وقت رفتنه تپش قلب گرفتم. یه نگاه به مامان غرق خواب کردم و آروم پا شدم رفتم بیرون. راهی بود که باید میرفتم. دیگه دیر شده بود برای پا پس کشیدن.





محسن پشت فرمون یه پژوپارس نشسته بود. یعقوبم کنارش بود. رفتم نشستم پشت کنار معصومه. معلوم بود پر از استرسه و چشماشم پر از غم بود. محسن ماشینو راه انداخت. پرسیدم: کدوممون باید بالا بره از دیوار؟


محسن فهمید از زور ناراحتی دارم تیکه میندازم بهش. اخه خیر سرش ادعاش بود داداشمه و داشت میبردتم دز-دی!





دلخور از اینه نگام کرد و گفت: صاب‌خونه کلید داده.


دیگه هیچی نگفتم. یعقوب توضیح داد که من و معصوم میشینیم تو ماشین که مراقب باشیم مشکلی پیش نیاد. خودشو محسنم میرن داخل خونه. تخمین زد که کارشون نهایتا بیست دقیقه طول میکشه.


راه طولانی شد. پرسیدم: کجاست حالا ادرس رفیقت؟





_ لواسونه.





چه راحته منم ببرید وایمیسم پای ماشین مراقب هستم فیفتی فیفتی😂😂





۲۷





پوف کشیدم. خیلی راه بود تا اونجا.





یعقوب گفت محض احتیاط گوشیاتونو بذارید رو ویبره.


حرفشو گوش کردیم. 





بالاخره رسیدیم. عجب جایی بود! به لطف شغل مامان از این خونه‌ها زیاد دیده بودم و زیادم حسرت خورده بودم... آهی کشیدم. 


محسن برگشت سمتمون: خوبی؟





گناه داشت بیشتر از این قهر و اخم و تخم. گفتم: اره برید زود بیاید تموم شه بره.





سر تکون داد و پیاده شدن اما پیاده شدنش همانا و آخ گفتنش همانا. 


فوری پیاده شدم. یعقوب و معصومه هم پایین اومدن. انگار موقع پیاده شدن پاشو گذاشته بوده رو سنگ و پیچ خورده بوده. یعقوب پوف کشید: پوف گاومون زایید. میتونی راه بیای؟





معلوم بود چقدر درد میکشه. سرشو با درد به نشونه‌ی آره تکون داد اما تا خواست قدم برداره دادش رفت هوا‌.





مصوم خواست ماسکشو دراره که یعقوب سرش خفه داد زد: درنیار احمق.


مصوم بیچاره ترسون گفت: بچه‌ها این یه نشونه‌س به خدا. بیاید برگردیم.





یعقوب عصبی تشر زد: بشین تو ماشین مصوم‌. کی گفت تو پیاده شی!


رو کرد به محسنو گفت: چاره‌ای نیست. تو و مصوم بمونید تو ماشین، من و الهه میریم تو خونه.





یهو زیر دلم خالی شد اما مگه چاره‌ای هم داشتم. محسن با شرمندگی نگام کرد. دلش راضی به رفتن من نبود اما گفت: باشه برید. همه چیو که بهت گفتم یعقوب. کسی تو خونه نیست خیالتون راحت. کاری داشتی زنگ بزن.





سر تکون داد و رو به من گفت: عادی باش. انگار داریم میریم تو خونه خودمون.





سر تکون دادم و همراهش راه افتادم. خیلی عادی با کلید در یه ویلا رو باز کرد و رفتیم داخلش. قصر بود لامصب! یه جفت دستکش داد دستم و گفت: 


_ بپوششون. وقت دید زدن نیست بدو الهه.





دوید سمت ساختمون  و منم حین دست کردن دستکشا دویدم دنبالش.


بازم با کلید در ورودی رو باز کرد و گفت: بیا طبقه بالا. 





پله ها رو تند رفت بالا. منم به طبعیت ازش دویدم دنبالش. در اتاقی رو باز کرد و رفت سمت دیواری و گفت: تو برو اتاق بغلی تا میتونی همه چیو به هم بریز. یه جوری که انگار دنبال یه سند میگشتی.





❤️😢آخه چرا الهه رو بردی گوسفند!





۲۸





سر تکون دادم ورفتم داخل اتاق. یه اتاق خیلی بزرگ بود. یه تخت خیلی بزرگ سفید دقیقا کنار در بزرگ شیشه‌ای‌ای که به یه تراس خیلی بزرگ ختم میشد قرار داشت. از ذهنم گذشت تخته چند نفره‌س!؟





نگاه به باقی لوازم کردم. چیو باید به هم میریختم؟ من تا حالا از این کارا نکرده بودم اخه! 





رفتم جلو و کاناپه‌ها رو کله‌پا کردم. بعد فرشو بلند کردم گوشه‌ش رو انداختم رو میز، مثلا زیر فرشوگشتم. رفتم سمت کتابخونه‌ش. کتابا اکثرا خارجی بود و قطور. همه رو ریختم پایین. جلد چند تاشون بر اثر برخورد به زمین کنده شدن. از خودم بدم اومد. به کجا کشیده بود کارم!...





رفتم سمت تختش. رو تختیش انگار از پر قو بود. سبک و نرم. کشیدمش و انداختمش پایین تخت.  کشوهای پاتختیشم باز کردم به جز یه سررسید و خودکار چیزی توش نبود. همونجور باز گذاشتمش یعنی مثلا اینجا رم گشته دزده.





بس بود دیگه. حالم داشت از خودم به هم می‌خورد. برگشتم از اتاق بیرون بزنم که تو تاریک روشنی فضای اتاق چشمم خیلی گذری به یه عکس بزرگ افتاد. 


ازش گذشتم اما... 


پاهام به رفتن شل شد. نمیدونم چرا حس کردم صاحب عکس برام اشناست. با پاهای سست شده‌م چرخیدم سمت عکس. عکسه سیاه سفید بود و تو تاریکی درست نمیشد دیدش. پروژوکتور گوشیمو روشن کردم و...





نفهمیدم چطور شد با زانو رو زمین فرود اومدم... چشمای سیاوش خیلی زنده و واقعی از توی عکس زل زده بود بهم... یعنی... یعنی اینجا خونه‌ی سیاوش بود؟... من... من اومده بودم از خونه‌ی سیاوش دزدی کنم؟... اشکام بی‌هیچ اراده‌ای ریختن پایین... انگار تو یه لحظه از تموم دنیا متنفر شدم. از حسی که تو قلبم بوجود اومده بود... از بابای نامردم که ادم نبود بمونه و مثل یه مرد کوه بشه پشت من و مادرم... از تموم آرزوهایی که داشتم و همیشه سعی کرده بودم با عاقلانه‌ترین حالت ممکن سرکوبشون کنم‌‌.‌.. حتی یادم اومد که تو بچگیام وقتی همراه مامان میرفتم خونه‌ی از ما بهترون که مامان کارای نظافت خونشونو کنه تو خیالم برا اینده‌م یه خونه به همین قشنگی تصور میکردم... من از رویاهای بچگیامم متنفر شدم... من حتی از مامان هم که منو با خودش میبرد که حسرت خوردنو یاد بگیرم هم متننفر شدم...





_ الهه بدو بیا بریم...





😭الهه





۲۹





با صدای یعقوب اشکامو پس زدم. باید از خونه‌ی سیاوش فرار میکردم. داشتم از خجالت ذوب میشدم جلوش. حتی با اینکه تو قاب عکس بود...





پا شدم دویدم بیرون. حتی واینستادم یعقوب بهم برسه. 





وقتی نشستیم تو ماشین محسن سرم نق زد: گوشیتو چرا جواب نمیدی ده بار گرفتمت. چی شد؟ خوبی؟





رو به یعقوب پرسید: پیدا کردی؟





_ اره زودتر بریم.





چی گفت؟ گفت گوشیتو جواب نمیدی؟ دستامو نگاه کردم. خالی بود. یهو داد زدم: گوشیم...





انقدر حالم بد شده بود از دیدن عکس سیاوش که حواسم از گوشیم پرت شده بود. احتمالا یه جا همون جایی که خورده بودم زمین افتاده بود. واااای اگه سیاوش میدید... 





وحشت‌زده کلیدارو از دست یعقوب کشیدم و فقط دویدم و اهمیتی به صدا زدناشون ندادم.





رفتم داخل خونه‌هه. نمیدونم چجوری خودمو رسوندم به اتاق سیاوش و گوشیمو قاپ زدم از رو زمین. یهو همون لحظه گوشیم زنگ خورد. یعقوب بود جواب دادم: پیداش کردم.





_ الهه نترسیا ولی یکی اومد تو ویلا. خونسردیتو حفظ کن. برو یه جایی نزدیک در ورودی مخفی شو. بذار بیاد داخل بعد که ازت دور شد اروم و بی سر و صدا بیا بیرون.





فقط تونستم بگم: یا ابلفضل! 





اب دهنمو قورت دادم. گوشیو خاموش کردم. از درای شیشه‌ای اتاق حیاطو نگاه کردم. یارو وسطای حیاط بود.‌داشت میومد سمت خونه. با سرعت زدم از اتاق بیرون. پله‌ها رو دویدم پایین. رفتم سمت پانسیونی که نزدیک در ورودی بود. یه پنجره‌ی بزرگ به حیاط داشت. یه سرک کشیدم ببینم یارو کجاست که دیدم نیست. وحشتزده رفتم جلوتر بهتر ببینم حیاطو که... تو یه لحظه با یه مرد که داخل خونه بود اما عکسش افتاده بود تو شیشه چشم تو چشم شدم. داشت با تعجب به انعکاس عکسم تو شیشه‌ی پنجره نگام میکرد.





نمیدونم با چه توانی اینقدر سریع واکنش نشون دادم و پنجره رو باز کردم و ازش پریدم تو حیاط و حالا ندو کی بدو...





۳۰





خودمو انداختم تو ماشین و داد زدم: گاز بده دیدتم.





یعقوب وحشتناک ماشینو از جا کند و گاز داد...





انگار به خیر گذشت اما من تازه عین ادمی که چند ساعت بعد از تصادف تازه درداش رو میشه یهو ترکیدم از درد... ماسکو از رو دهن و دماغم پایین کشیدم و بدون هیچ اراده‌ای فقط جیغ کشیدم و خدا رو صدا زدم...


 


من نمیتونستم امشبم رو هضم کنم... من داغون شده بودم وقتی وسایلای خونه‌ی یه ادمو به هم می‌ریختم. من داغون شده بودم جلوی عکس کسی که دوسش داشتم... من داغون شده بودم وقتی خودمو تک و تنها روبروی اون مرد دیده بودم و به‌عنوان یه دزد از دستش فرار کرده بودم... 





سعی میکردن ارومم کنن اما مگه میتونستم اروم بشم. 





چرا اینقدر نفهم بودن؟...چرا درکم نمیکردن؟... چرا نمیفهمیدن من حالم داغونه؟... من امشب تموم باورام رو تو‌خونه‌ی سیاوش خاک کرده بودم. من خودمو، الهه رو، توی اتاق سیاوش دفن کرده بودم. من جلوی عکس سیاوش جون داده بودم... چرا نمیذاشتن برا مرگ خودم زار بزنم...





مصوم محکم گرفته بودتم تو بغلش و خودشم داشت گریه می‌کرد.





 محسنم چرخیده بود از بین صندلیا بازومو چسبیده بود هی میگفت: گوه خوردم الهه آروم شو جان خاله الهام....





با تموم توانم زور میزدم آروم شم و به خودم بیام اما نتیجه‌ی تموم سعیم این شد که دست از جیغ زدن بردارم و تو بغل معصومه هق بزنم. 


دیگه هیچ کدوم هیچی نمیگفتن تا اینکه از زور خستگی دیگه نا نموند برام که گریه کنم. دم در خونه، یعقوب با یه حال مغموم گفت: مصوم الهه رو ببر خونه، من محسنو ببرم دکتر برگردم. این اسنادم ببر یه جای درست‌حسابی قایم کن گم شه بیچاره‌ایما.





محسن در ماشینو باز کرد و حین پیاده شدن گفت: دکتر نمیخواد دردش کمتر شده خوبم. فکر کنم در رفته، یه مسکن میخورم صبح میرم فرنگیس جا میندازه.





همگی رفتیم تو حیاط. یعقوب رو بهم گفت: با این قیافه نرو اتاق خودتون خاله بیدار شه ببینتت میترسه. بیا پیش معصوم بخواب. من میرم پیش محسن.





۳۱





نمیخواستم قبول کنم اما مصوم دستمو کشید گفت: آره بیا. شماهام بیاید یه چای بخورین بعد برید.





همگی رفتیم اتاقشون. سماورش گوشه‌ی اتاق روشن بود. یعقوب سریع دست به کار شد چای دم کنه. مصومم رفت تشت اب گرم بیاره محسن پاشو توش ماساژ بده. حالم اصلا به‌جا نبود. زل زده بودم به گل قالی ولی چشمای سیاوش وسط قاب عکس رو میدیدم...





_ الهه؟





با صدای محسن بغل گوشم به‌خودم اومدم و نگاش کردم. لب زد: خوبی؟





با دنیایی از گله گفتم: چرا محسن؟ چرا این کارو باهام کردی؟ اونجا خونه‌ی سیاوش بود...





انگار فهمیده بود که فهمیدم. تعجب نکرد فقط شرمنده سرشو پایین انداخت و گفت: نمیذارم بفهمه. به خاک خانواده‌م قسم نمیذارم.


لب زدم: دیگه مهم نیست...





با تردید پرسید: اون پسره.‌.. صورتتو... دید؟





_ نمیدونم. فکر نکنم. هم تاریک بود هم نصف صورتم زیر ماسک بود هم پشتم بهش بود و فقط تو شیشه همو دیدیدم.





لب زد: خداروشکر.





یعقوب و معصومه که اومدن دیگه ادامه نداد. چایشونو خوردن و رفتن. منم جا انداختم با مصوم دراز کشیدیم.





کم مونده بود باز هزار تا فکر و خیال بزنه به سرم که معصوم با بغض صدام زد: الهه؟





چرخیدم به پهلو خوابیدم و جوابشو دادم: جونم؟





اون طاق‌باز خوابیده بود و زل زده بود به سقف.


_ کفره که ناراحتم از ب‌،،چه‌دار شدنم؟


بازوشو اروم فشار دادم: دیوونه شدی؟ چرا ناراحت؟





چرخید مثل من به پهلو شد و اشکاش ریخت پایین.





_عموم مع‌‌-تاد بود الهه. دست بزن داشت پدر زن‌عموم رو دراورده بود. روزی نبود سیاه و کبو،،دش نکنه... بچه‌هاشو از مدرسه گرفت نذاشت ادامه بدن. به زور شوهرشون داد... اینو گفتم بهت که برسم به زندگی خودم... بابای منم معتا،،،د بود الهه. اما ضررش به کسی نمیرسید. اروم بود. تر،،یاکی بود اما یادمه همیشه خجالت‌زده به مادرم نگاه میکرد... همیشه هم به ما میگفت راه درستو انتخاب کنید. با همه‌ی این‌ها بازم همیشه داغون بودم از اینکه دختر یه مرد م-عتادم... میتر،،سم الهه. مع-تاد بودن شرف داره به دز-د بودن. بچه‌م داغون میشه روزی که متوجه بشه که باباش...





۳۲





به گریه افتاد. کشیدمش تو بغلم و سرشو بوسیدم. دلم براش کباب بود. میفهمیدم حال خرابشو. اما گفتم: یعقوب ذات بدی نداره. مرد خوبیه...





_ میدونم به خدا. من رو اسمش قسم میخورم. همونجور که مادرم رو اسم بابام قسم میخورد. روزگار باهاش کج تا کرده وگرنه نامرد نیست میدونم. از بچگی هم یاد گرفته تا خورد به پیسی راحت‌ترین راهو بره. اخه... اخه بابای یعقوب... باباش ماشین اوراق میکرده. ماشینای دزدی رو... مادر تو یه زنه، هزار بار به یعقوبم گفتم که از خاله الهام یاد بگیر. من از نون حروم متنفرم. هی میگه بار اخرمه اما فقط کافیه بیکار بشه و بخوره به نداری و جیبش خالی بشه...میگه من مردم غرور دارم. نمیتونم ببینم گوشت تو یخچالم نیست زنم سه روز پشت سر هم تخم مرغ میپزه... من چجور بهش حالی کنم که من راضی‌ترم به حتی نون خالی خوردن تا گوشت و مرغی که از دزدی میاره برام... الهه به خدا مثل زهر میمونه برام... ماجرا بابامو گفتم بهت که بگم، آدم خطاکار خطاکاره، چه ذاتا خوب باشه چه بد...





من خودم پر بودم از درد اما یک ساعت باهاش حرف زدم تا آروم بشه. آخرم بهش قول دادم با یعقوب حرف بزنم. تهشم به این نتیجه رسیدم که چقدر از من دردمندتر هست تو دنیا...





برخلاف تصور محسن، پاش در نرفته بود و شکسته بود. ربات پاشم کشیده شده بود و مجبور شدیم تو بیمارستان بستریش کنیم. کسی رو که نداشت طفلی، شبا یعقوب میموند پیشش، من هم روزا. البته گاهی نیاز میشد لگن بگیریم براش که زنگ میزدم یعقوب بیچاره خودشو میرسوند. 


از زور خستگی پاشدم رفتم از بوفه‌ی بیمارستان یه نسکافه گرفتم و برگشتم اتاق. درو که پشت سرم بستم و چرخیدم سمت تخت محسن، نگام مستقیم افتاد تو یه جفت چشم زیادی آشنا. حس کردم یه چیزی توی سینه‌م افتاد پایین. دستپاچه سر به زیر شدم. اون خبر نداشت از هیچی، نه از ماجرای سه شب پیش تو خونه‌ش که منم یکی از سارقا بودم، نه از دل بیشعور و نفهمم که سر خورده بود برای این شاهزاده‌ی سوار بر اسب سفید... اما خودم که میدونستم، خودم که از همه چی خبر داشتم. از چشماش خجالت میکشیدم. 





سر به زیر سلام دادم. سنگینی قدماشو حس کردم که اومد سمتم. سرمو بی‌اختیار بالا گرفتم. نه لبخند داشت نه اخم. یه‌طور دلتنگی بود انگار. بهم که رسید دستشو پیش اورد و حلقه کرد دور ماگ نیمه‌خورده‌م. انگشتام زیر انگشتاش منقبض شدن. خواستم دستمو بکشم کنار که با فشار انگشتاش نذاشت. تو چشمام اروم گفت: سخت گذشت بهم اطاعت از خواسته‌ت...





۳۳





لبمو گرفتم به دندونم. به منم سخت گذشته بود، خیلی سخت... هزار بار گوشیمو چک کرده بودم براش...





ماگو از بین انگشتام بیرون کشید.‌ نگام نشست روی رژ گلبهی‌م که رد انداخته بود رو لبه‌ش. ماگو چرخوند و دقیقا لباشو گذاشت رو رد رژم، زل زد تو چشمام و سر کشیدتش. داغ کردم از حرکتش. 





نمیدونم چرا عین مجسمه وایساده بودم و حرکاتشو نگاه می‌کردم. 





ماگو که پایین آورد. با سر انگشتش لبه‌ی ماگو، دقیقا رد لبامو لمس کرد و بعد باز نگاهشو دوخت بهم و گفت: یه چیز دیگه ازم بخواه، یه چیز که ازم بربیاد.





به گوشیم اشاره زد و ادامه داد: در دسترس باش.





برگشت سمت محسن و نشست لب تختش. تازه وقت کردم خودمو جمع و جور کنم. نگاه نگران محسن روم بود. گفت: برام اب میاری؟





فهمیدم میخواد ارومم کنه. منظورش این بود برم یه لیوان آب بخورم. سر تکون دادم و رفتم سر یخچال. اول یه لیوان خودم خوردم که ارومم کنه بعد یه لیوان پر کردم رفتم پیش محسن و سیاوش. 





داشت از محسن می‌پرسید: کی مرخص میشی؟ 





_ ظاهرا یه هفته‌ای اینجا مهمونم تا ببینن مجدد عمل‌لازمم یا نه.  اگه لازمتن بگم یعقوب برسونه بهت.





_ نه نه اصلا. جاشو بگو خودم میرم برمیدارم.





توی دلم خالی شد. اگه میومد و خونه زندگیمونو میدید چی میشد؟... اره ترسیده بودم از اینکه زل بزنه تو چشمام و بهم بگه وضعت اینه و سه ماهه برام طاقچه‌بالا میذاری... آره من ترسیده بودم که نگاهش بهم عوض بشه... که دیگه دوستم نداشته باشه...





محسنم ترسو تو‌ چشمام دید که رو به سیاوش گفت: نه داداش. توخونه‌ی من شتر با بارش گم میشه. نمیتونی پیداش کنی. الهه رو که قبول داری؟ میگم میره میاره برات. خوبه؟





با حرف محسن، من و سیاوش همزمان به هم نگاه کردیم. یه لبخند قشنگ نشست رو لبش و جواب محسنو داد: به الهه که از چشمامم بیشتر اعتماد دارم. باشه. پس، غروب منتظرم.


رو به من پرسید: بیا بوتیک. بلدی دیگه.


از دهنم پرید: اما...


بهم اخم کرد. این وسط نمیدونم چرا اینقدر اخماش روم اثر میذاشت! 


از جاش بلند شد و رو به محسن گفت: کاری داشتی کافیه فقط زنگ بزنی.





محسن با قدردانی گفت: دمت گرم داداش.


با هم دست دادن و چرخید سمت من‌. نگاهش انقدر نرم بود روم که لبمو از تو گاز گرفتم برا توبیخ دل از کف رفته‌ی نفهمم.





۳۴





 لب زد: مواظب خودت باش. می‌‌خوای ماشین بفرستم دنبالت؟


سر تکون دادم: نه میام خودم.


پلکی زد و با گفتن «میبینمت» از اتاق زد بیرون. نفسمو محکم فوت کردم تا یکم آروم شم. رفتم کنار محسن. شرمنده گفت: ببخش به خدا دفعه اول و آخرمه. قول میدم.


نشستم لب تختش. باید میفهمیدم سیاوش دنبال چیه. چرا یه نفر باید از خونه‌ی خودش دزدی کنه؟


_ یه چیزی بپرسم روراست جوابمو میدی؟


_ آره حتما. ده تا بپرس. من با تو اینجوری‌ام.


کف دستشو نشونم داد. پوزخند زدم: اره میدونم. برا همین بهم نگفتی از دیوار کی میخوای بالا بفرستیم؟


_ روم نشد بگم الهه. تو رو خدا اذیت نکن دیگه.


_ خیله خب. بگو سیاوش چرا از خونه‌ی خودش دزدی کرده؟


_ دو تا خواهر داره. با هم اختلاف دارن. دقیق نمیدونم سر چیه اختلافشون اما یه سری سنده که ظاهرا بابای سیاوش زده به نام مادر سیاوش. مامانش میخواد همه رو ببخشه به سیاوش اما خواهراش ناراضی‌ان. میگن ما هم سهم میبریم از ملکایی که به نام مادرمونه‌. این یه طرف ماجراست. اسناد اصلی مربوط میشه به حساب کتابای شرکت باباش. سیاوش معتقده شوهر خواهراش و خواهراش دارن زد و بند میکنن تا باباشونو گرفتار کنن و اموالو دست بگیرن. برا همین سندا رو از خودش دزدید که وقت بخره برا اثبات حرفش قبل از اینکه دیر بشه. ببین منم در همین حد میدونم ازش. سیاوش خیلی ادم حرف زدن نیست. سیاست خودشو داره. منم نمیدونم دقیق داره چی کار میکنه.


_ تو که گفتی سیاوش تک‌بچه‌س!





_ گفتم تک‌پسره!





چپی نگاش کردم و پرسیدم: گفتی خونه‌ش نیاورونه‌ از لواسون سر در آورد که!





_ اونجا ویلاشه. فکر کردی همین یه خونه رو داره! کلی باغ و ویلا دارن اینا.





_ مبارکشون باشه. قد مال و اموالشونم ظاهرا دردسر دارن! محسن من برم خونه. تا کارامو کنم عصر شده باید برم اسنادو تحویل سیاوش بدم. زنگ میزنم یعقوب بیاد پیشت. 





_ جبران میکنم برات الهه. بازم شرمنده.





_ بیخیال. خوبم من.





راه افتادم برم اما دم در ایستادم. مردد بودم برا پرسیدن اما برام مهم شده بود که چرخیدم و اروم پرسیدم: خود سیاوشو چقدر میشناسی؟ منظورم...





لباش به لبخند کش اومد و زد رو چشماش و گفت: قد چشمام بهش مطمئنم و ایمان دارم. سیاوش آدم دور زدن نیست. خیلی آقاست.


نفسمو با استیصال بیرون فرستادم و با خدافظی زدم از بیمارستان بیرون.





نمیفهمیدم واقعا مجبورم برم یا دلم داره راه میاد باهاش؟...





یه بافت یقه شل با یه پالتوی بلند چرم پوشیدم. نمیدونم چرا بی‌اراده وسواس گرفته بودم برا اراستگیم. با اینکه همیشه تموم ارایش صورتم همون یه رژ گلبهی بود چ، خط چشمم دست گرفتم و کشیدم پشت چشمم. رنگ رژمم عوض کردم. یه رنگ هلویی زدم...





 به نمای شیک بوتیکش نگاه کردم. بند کوله‌پشتیمو تو مشتم فشار دادم و به خودم تشر زدم: برو سخت نگیر.





بسم‌االه گفتم و رفتم داخل. همون دختره تا منو دید با یه احترامی که انگار به رییسش میذاره اومد جلو و خوش‌آمد گفت. به دفتر اشاره کرد و گفت: آقای رستا تو اتاقشون منتظرتونن.





سری به تشکر تکون دادم و رفتم سمت اتاقش. هنوز چند قدم مونده بود برسم که در باز شد و تو چهارچوبش ظاهر شد. بادیدنم با لذت لبخند زد.


سلام کردم. با آرامش جواب داد: سلام خانووم.





بعد رو کرد به دختره و جدی گفت: قهوه و کیک.





بعد دوباره سمت من لبخند کمرنگی زد و با دست راه رو برام باز کرد تا داخل اتاقش برم.





۳۵





بعد دوباره سمت من لبخند کمرنگی زد و با دست راه رو برام باز کرد تا داخل اتاقش برم.





از کنارش که رد میشدم حرارتی که بدنش داشت و ادکلن تلخی که همیشه میزد رو با تموم وجود حس کردم و لبحندش روم معذبم کرد. نمیدونم چرا دیگه یاغی نبودم در برابرش... شاید چون بهش بدهکار بودم. بدهکار چشمای توی عکس اتاقش که منو حین خطام دیده بود... شایدم دلمو بهش بدهکار بودم نمیدونم... 





رفتم تو و اومد پشت سرم.





_ بشین. چرا ایستادی؟





معذب بند کوله‌م رو کشیدم.





_ نه دیگه باید برم دیر میشه مامانم نگران میشه.





زیپ کوله رو کشیدم تا اسنادو درارم که جفت دستاشو  گذاشت روی شونه‌‌هام و فشار داد تا بشینم. مقاو،،متم شکست و نشستم.


_ دیر نمیشه خودم میرسونمت.


درست نشست کنارم و سمتم کج شد. پاکتو گرفتم سمتش.





_ محسن گفت اینا رو بیارم برات.





یه جور خاصی گفت:


_ چه دوست خوبی.


اخمام رفت تو هم. شاید به خاطر لحنش بود یا اینکه نمیخواستم فکرا بدی کنه راجع بهم.





_ منظورت چیه؟





_ محسن میگفت دختر همسایشونی و با هم دوستید. 





_ محسن مثل برادرمه. از لحنت خوشم نیومد!





با صدای بلند خندید. این بشر ادم‌بشو نبود. اصلا الکی به خودم سخت گرفته بودم. چپی نگاهش کردم و خواستم بلند شم که بازومو گرفت کشید که بلند نشم. 





_ چقدر زود ناراحت میشی! منظوری نداشتم. محسنم گفت که خواهرشی.


اخم کردم.


_ پس مرض داری جو میدی؟!


_ نه. فقط دلم خواست پام بشکنه پرستارم بشی.


یه گلدون رو میز بود برداشتم و گفتم: کاری نداره که بده بشکونم برات!


دوباره ترکید از خنده. همون لحظه در زدن. با ته‌خنده‌ش گفت: بفرمایید.


دختره انگار که چیز لامعقولی دیده با چشمای حیرون اومد و سینی قهوه‌ها رو گذاشت رو میز و با گرفتن اجازه رفت.





۳۶





با بسته شدن در پرسید: بذارم بشکونی، قول میدی پرستارم بشی؟





خیره و متاسف نگاش کردم و گفتم: میخوام برم سیاوش. دستمو بگیری بکشی قول نمیدم سرتو به جای پات نشکونم.





تک‌خندی زد و بعد جدی گفت: یه کار دیگه هم باهات داشتم که گفتم بیای.


سوالی خیره‌ش بودم که ادامه داد: محسن گفت محل کارتو دوست نداری. یه پیشنهاد دارم برات... 





اخمام با یاداوری خونه‌ی مهین تو هم شد. ادامه داد: بیا اینجا.‌ من زیاد وقت نمیکنم بیام به‌جای من اینجا رو اداره کن.





کفری گفتم: من به تو میگم از من بکش بیرون بعد تو میگی بیا ور دلم؟! نمیفهمی واقعا یا خیره‌ای نمیخوای بفهمی؟!





از جام پا شدم که سریع بلند شد و راهمو سد کرد.





_ الهه بابا چقدر سفتی تو! به خدا من کم میام اینجا. ور دل چیه!


_ من برای چی باید پیشنهادتو قبول کنم! در قبالش چی بهت بدهکار میشم؟





_ هوووف! هیچی دختر! از من دیو ساختی تو ذهنت. من و تو فقط سه ماهه همو دیدیم. یه فرصت به جفتمون بده. در حد یه سلام علیک و فکر کردن. ها؟





_ برو کنار سیاوش. من نیاز به فکر کردن ندارم. به خدا یه بار دیگه مزاحمم بشی زنگ میزنم پلی،،س.





از کنارش رد شدم. سیاوش نباید بیشتر از این درگیرم می‌کرد. اون اگه میفهمید من کی هستم و زندگیم چجوره بی‌شک پا پس میکشید بگذریم از این که من اهل پذیرفتن این حجم از اختلاف طبقاتیمون نبودم.


_ الهه...





نمیخواستم بایستم اما یهو دری که باز کرده بودم برم بیرون رو بست و ایستاد جلوم و یه برگه گرفت جلو صورتم.





_ ما یه قرارداد یه ساله با هم امضا کردیم. نمیتونی نیای!





گیج نگاهش کردم. اسکول بود؟ چه قراردادی!


نگام از صورت جدیش چرخید رو قرارداد دستش. من کی همچین برگه‌ای رو امضا زده بودم!!!





یهو یاد امضام پای فاکتور جنساش افتاد. یه کلکی تو کار بود. بدنم گر گرفت. من... من احمق با تموم دلسوزی و بی‌ریاایم به کمکش رفته بودم. اون‌وقت اون بهم همچین رکبی زده بود... تصورم ازش تو یه لحظه خاکستر شد. نفهمیدم چی شد دستمو بلند کردم و کوبیدم تو صورتش...





۳۷





از صدای برخورد سیلیم با صورتش جفتمون شوکه شدیم. اما این ذره‌ای از ناراحتیم کم نکرد. اشکام بی‌اراده فرو ریختن. درو سریع قفل کرد تا نتونم برم. داد زدم سرش: باز کن.





سریع کشیدتم تو بغلش و دستشو گذاشت رو لبام


_ هیش الهه. بذار توضیح بدم.





خودمو از حصار دستاش بیرون کشیدم و پر از درد و خشم گفتم:


_ چیو میخوای توضیح بدی؟ هان؟ من کمکت کردم سیاوش. بعد تو با کلک ازم امضا گرفتی؟ دیگه چه مدارکی زیر اون فاکتور بوده که برات امضا کرده باشم و بخوای با رو کردنش دست و پامو ببندی!؟... اسم خودتو گذاشتی آدم؟ جواب خوبی رو با بدی میدن!؟





برگه رو جلوی چشمام پاره کرد و ریخت یه طرف و جدی و کمی عصبی گفت: یه شوخی بود فقط. برا اینکه بهت ثابت کنم به هر نحوی میخوام بدستت بیارم. همین... و البته شاید یه ترفند برا نگه داشتنت. چون میدونستم با زبون خوش رام نمیشی.





هیستیر،،یک خندیدم: خجالت نکش. من با زبون رام نمیشم، با کت،،ک نگهم دار! امتحانش ضرر نداره که. داره؟ چرا یه جوری حرف میزنی که انگار با حیوون طرفی!





مستاصل اسممو لب زد: الهه!





رفتم سمت در که از پشت سر بازومو کشید و بغل گوشم لب زد: ببخشید.‌


مورمورم شد و ازش فاصله گرفتم. درو باز کردم و از بوتیک زدم بیرون.


نمیدونستم از کدوم طرف باید برم. توی بوستان روبروی مجتمع راه افتادم. هوا سرد بود. بوستان هم خلوت و تقریبا تاریک. داغی اشکام صورت یخ‌زده‌م رو میشست و با قدم‌های عصبی پیش می‌رفتم‌. من گیر کرده بودم تو خوب و بد بودن سیاوش! من داغون شده بودم از رکبی که بهم زده بود! من حتی تر،،سیده بودم ازش...





با صدای بوق ماشینی سرم ناخودآگاه چرخید سمتش. از این ماشینا بود که سقفش باز می‌شد.دو تا پسر سوسول توش بودن. یکیشون تا توجهمو دید با لحن چندشی گفت: جووون یخ نکنی خوشگله.





اون یکی گفت: چشمات همینقدر گنده‌س یا از سرما زده بیرون؟ بیا بالا یخ نکنی.





۳۸





به یعقوب لعنت فرستادم به خاطر دیر اومدنش و علاف کردنم برا تحویل سندا. دیر راه افتاده بودم سر قرارم تو بوتیک و حالا نصفه‌شب تو خیابون مزاحمم بشن. البته همچین نصفه شبم نبود اما خیابون از سرما خلوت بود.





با گفتن: هرری بابا، راهمو پیش گرفتم. اما انگار ول‌کن نبودن. ترسم وقتی زیاد شد که پسر کنار راننده پیاده شد و راننده هم سقف ماشینو  بست. قدمامو تند کردم اما بند کیفم یهو کشیده شد.





_ کجا خوشگل خانوم! یه شبم بد بگذرون حالا...





تا خواستم راه چاره‌ای برا فرار از دستشون پیدا کنم یهو یکی از پشت سر پسره رو گرفت کوبید به درخت حاشیه‌ی خیابون. با وحشت خودمو عقب کشیدم و با اولین مشتی که به صورت پسره خورد بی‌اراده داد زدم: وای سیاوش!!





راننده‌هه هم پیاده شده بود. متنفر بودم از اینجور اتفاقا. که البته کم هم نبود. قدم به قدم یکی پیدا میشد که بهت نخ بده... من نمیدونم ادما چرا اینقدر بی‌ناموس شده بودن!





رفتم جلو بلکه کمکی کرده باشم که سیاوش سرم هوار کشید: برو تو ماشین.





همون لحظه یکی از پسرا از غفلت سیاوش استفاده کرد و بی‌هوا کوبید وسط پاش. سیاوش بدبخت از درد خم شد رو زانوش و اون دو تا پریدن تو ماشین و گازشو گرفتن رفتن.





ترسیده بودم ولی با این حال رفتم پیشش. درسته ازش بدجوری دلخور بودم اما الان وقت تلافی نبود.





هنوز به حالت رکوع خم بود. خم شدم تو صورتش ببینم حالش چجوره.


_ سیا...





صورتش کبود شده بود. ترسیده دست گذاستم رو بازوش و تقلا کردم صورتشو بهتر ببینم.


_ خوبی؟





یهو داد زد: گفتم برو تو ماشین. کَری!؟





انگار خیلی درد داشت. یکم ازش فاصله گرفتم. به وقتش تلافی اربده‌کشیاشم سرش در می آوردم مردک قلدر خر!





تکیه دادم به ماشینش ولی داخلش نرفتم. یکی دو دقه که گذشت صاف ایستاد. یه نفس عمیق با ضرب پرت کرد از دهنش بیرون. انگار بهتر شده بود حالش.





سمتم نگاه کرد. چه نگاه‌کردنی! انگار می‌خواست با نگاهش بکشتم!


اومد و‌ حین باز کردن در ماشینش غر زد: مگه نمیگم بشین!؟





۳۹





خیالم که از خوب بودن حالش راحت شد رامو کشیدم سمت پیاده رو. صدای پوف کشیدنشو شنیدم. یکم خشن اما کنترل‌شده اسممو داد زد: الهه؟ با توعم!





صدای کوبیده شدن در ماشینشو شنیدم و یهو بازوم از پشت کشیده شد.


_ زبون ادمیزاد نمیفهمی!





سرش داد زدم: ادم نمی‌بینم!





پوف کشید.


_ الان اخلاق و اعصابم سگیه الهه سر به سرم نذار. بشین یکم آروم شم، تو راه حرف می زنیم.





این وسط تو این سرما عطشم گرفته بود. هرچند از ظهر تشنه بودم و فرصت نکرده بودم یه بطری آب تهیه کنم بخورم. بروبابایی گفتم و رفتم سمت ابخوری کوچیک تو ورودی بوستان. شیر ابو باز کردم. دنبالم راه افتاد و گفت:


_ سرده آب نزنی به صورتت!





اهمیتی به حرفش ندادم. خواستم اب بخورم اما لیوان نداشتم. بچه‌ی بالاشهر نبودم اما مامانم به لطف شغلش زیاد دیده بود ادمای بالای شهری رو. یادم داده بود با دهن آب نخورم از شیرای عمومی. 





پشیمون از باز کردن شیر اب، خواستم ببندمش که از پشت سر تو حصار تن سیاوش جمع شدم. دستشو برد زیر شیر آب و مشتش پر از اب شد. نگام کرد و لب زد: لیوان نیست، اینجوری بخور.





 از حرکتش جا خوردم. یه جورایی تو بغلش بودم. صاف ایستادم و تو چشماش قفلی زدم. دست خودم نبود واقعا. حرکتش دلمو یه حالی کرده بود. بی‌خیال، اب تو مشتش شد و با احتیاطی که متوجهش شدم، کمرمو سمت بغلش کشید و کنار گوشم خم شد: غلط کردمو برا همچین وقتایی گذاشتن دیگه! پذیرا میشوی آیا؟!





خندم گرفت ولی زود خودمو جمع کردم.





از حرارت تنش کلافه شده بودم. به عقب فشارش دادم و از بغلش بیرون اومدم.





یه لبخند کمرنگ جای اون خشم چند دقه پیشش نشسته بود رو صورتش. این بچه‌بازیا به صورت مردونه‌ و یکمی خشنش نمی‌اومد اصلا!





یه تک‌خند زد و گفت: الانم که به لطف شما از مردونگی ساقط شدم و به چشم خواهر نداشته‌ت میتونی روم حساب کنی.





نتونستم خوددار باشم و خنده‌م رو دید. با خوشحالی ادامه داد: آهان افرین دختر خوب. شل کن فدات شم! یه شوخی خرکی بود فقط. گفتم یکم شیطنت کنم که اونم قشنگ ریدی وسط حالم!





۴۰





_ دریغ از ذره‌ای نزاکت!





تک‌خند زد: مشکلم مادرزادیه! بیا بشین برسونمت. از این به بعد هر چی تو بگی.





یه ابرومو انداختم بالا و پرسیدم: از این به بعد!!! قهوه، نسکافه، چیزی نمیخوای؟!...





خندون کشیدتم دنبال خودش سمت ماشینش و شنیدم زیر لب گفت: وروجک!





در جلو رو باز کرد و ژست جنتلمنا رو گرفت برام که مثلا بفرما. پوفی کشیدم و نق زدم: من الان دقیقا چرا باید بشینم تو ماشین تو!





چپی نگام کرد.


_ دوقطبی‌ای‌ها. ده ثانیه پیش لبخند توافق نزدی!





_ من کی غلط کردم! یه تاکسی بگیر خودم میرم.





با خنده شونه‌م رو فشار داد و نشوندتم تو ماشین و گفت: بذارش پای لطفایی که بهم کردی و چند بار مجبور شدی به‌خاطرم بیای اینجا و فرودگاه. 





خم شد روم که ترسیده خودمو عقب کشیدم. دیدم لبخند نشست کنج لبش اما به روم نیاورد که ترسیدم. کمربند ایمنیمو بست و گفت: آروم بشین دو دقه، خواهش می‌کنم !!!





بیچاره از دستم راهی تا سر به بیابون گذاشتن نداشت انگار. هر چند منم داشتم زیر فشار حسای عجیبی که سیاوش باعث بوجود اومدنش تووجودم بود اذیت میشدم.





یه بطری آب معدنی داد دستم و دررو بست و ماشینو دور زد نشست پشت فرمون.





سریع گفتم: میرم بیمارستان.





چپی نگام کرد: پس گفتی مامانم منتظرمه!





_ بهش زنگ میزنم.





سری به نشونه‌ی تفهیم تکون داد و ماشینو راه انداخت.





بطری رو گذاشتم رو لبم... من داشتم چی‌کار می‌کردم!... من حتی واهمه داشتم مه بفهمه وضع زندگیمون چجوره! چه برسه به مسائل دیگه. این‌که اون شب منم یکی از دز،،دای خونه‌ش بودم‌. این‌که لباسای تنم دورریزای یه سری آدم مرفهه مثل خودش... اینکه بابامو سر هیزیش کشتن. اینکه مادرم خدمتکار خونه‌های مردمه...


تو فکر بود که لبمو تر کردم و خواستم عاقلانه‌ترین کارو کنم. اینکه بهش بگم آدمشو اشتباهی انتخاب کرده. بدون گفتن حقیقت زندگیم باید دکش میکردم بره...





۴۱





آروم صداش زدم: سیاوش میشه جدی صحبت کنم باهات؟





نافذ و دقیق نگام کرد و تو جلد جدی خودش فرو رفت‌. ابروهاش جمع شدن و تو کمال جدیت جواب داد:


_ نه نمیشه... 





نق زدم: سیاوش!





کمی از شدت اخماش کم شد. لحنش یه طور غریبی شد. هنوز جدی بود ولی یه بیقراری خاصی هم چاشنی نگاه و صداش بود وقتی گفت:


_می‌خوام هر چی بین من و توعه همین‌طور پیش بره. من نازتو بکشم، مراقبت باشم، دلتنگ شم برات، بخوامت... و تو گاهی عصبی شی برام، گاهی لبخند بزنی، گاهی به حرفم گوش بدی، گاهی هم حتی توی گوشم بزنی...





یه لبخند کمرنگ‌ زد که نگاهم سر خورد رو گونه‌ش. نذاشت به خجالت کشیدنم برسه و ادامه داد: انقدر تو‌ زندگیم به‌خاطر شرایطی که داشتم با همه جدی و باقاعده رفتار کردم که دلم نمی‌خواد در رابطه با تو برا خودم چهارچوب تعیین کنم.





از اب گلالود ماهی گرفتم و پریدم وسط حرفش:


_ پس حتی برات جدی هم نیستم!...





این بار با لب خندون نگام کرد.


_ نه. اشتباه نکن. اتفاقا به جرات میتونم بگم جدی‌ترین اتفاق زندگی ۳۴ ساله‌م تویی. انقدر جدی که گاهی در رابطه با تو خودمو نمیشناسم... توی این دو سه ماه انقدری که تلاش کردم خودمو به تو ثابت کنم و دلتو بدست بیارم، حتی تو رابطه با مادرم سر سوزنی این‌طور نبودم. با گذاشتن اسم «جدی» رو احساس مطلقم گند نزن به حال خوشم باهات.. بذار برای تصمیمم با دلم پیش بیام نه با قاعده و باید و نباید...





چرا از ناب بودن حرفاش بیشتر ترسیده بودم!...





_ اما من اهل دوستی‌ها و رابطه‌های این مدلی نیستم. خودت و وقتت رو به پای من حروم نکن.





_ رابطه‌مون مگه چجوریه؟





_ همین دیگه. این‌که‌... این‌که جدی‌ترین اتفاق زندگیتم. این رو نمیتونم قبول کنم. من ادم رابطه نیستم. ادم دوستی‌های احساسی هم نیستم. من حتی ادم ازدواج هم نیستم. 





_ من مگه ازت رابطه خواستم؟! مگه به چیزی اجبارت کردم؟! من میگم بذار همین‌طوری پیش بریم تا ببینیم به کجا می‌رسیم. تو مگه دنبال کار نمیگردی؟ بیا بوتیکم. انقدری سرم شلوغ هست تو کارخونه و شرکت که ماه به ماه هم وقت نکنم به بوتیک سر بزنم. فقط قبول کن همین.
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_ چه اصراریه! من نمیتونم قبول کنم. سیاوش ببین. تو... تو مرد خیلی خوبی هستی اما من...





_ اما و اگر نیار. بذار خودمونو بسپاریم به تقدیر.





_ نمیفهمم باز میخوای چه بازی‌ای سرم دربیاری، اما... من واقعا نمیتونم قبول کنم. تو قول دادی برا آرامش من دست از سرم برداری. حتی سه روز هم سر قولت نبودی. من چجوری به حرفات اعتماد کنم! بیخیال من شو سیاوش.





یه نگاه به جاده‌ی پیش روش کرد و دو تا دستاشو ریلکس انداخت رو فرمون و دیگه حرفی نزد.





دوست داشتم به جای سکوت بگه باشه.





منم زل زدم به جاده. چقدر ماشینش نرم و گرم بود. قواره‌ی من نبود... بادرد پلک بستم.





جلوی بیمارستان توقف کرد.زیر لب تشکر کردم. دکمه‌ی کمربندو زدم و خواستم درو باز کنم که صداش میخکوبم کرد.


_ نمیتونم...





قلبم داشت تو دهنم میزد. منظورش چی بود؟


لب زد: گفتی بیخیالت شم... نمیتونم.





آخر کار خودشو کرد. ‌قلبم باز صاف شد باهاش. باز یادم رفت قلدره. باز یادم رفت سر قولاش نمیمونه. باز یادم رفت اهل کلکه. باز یادم رفت قواره‌ی تنم نیست.





چشمک زد: اینجوری زل نزن بهم. چشمات پدر در میارن.





لبم کش اومد به دلبری کردنای پر از احساس اما با لب خندونش. 





چشم‌غره رفتم: گوشام دراز شد.





با صدا خندید و گفت: خوبه، خر دوست دارم.





عوضی بی‌جنبه! با اخم خواستم بزنم تو سرش ادم شه که یهو گوشیم زنگ خورد. از دیدن شماره‌ی معصوم یکم نگران شدم. اخه سر شب دل‌درد داشت. میگفت لک دیده.





بی‌خیال سیاوش شدم و سریع وصلش کردم.





_ جونم مصوم؟ خوبی؟





صداش می‌لرزید: خوبم دورت بگردم نترسیا. بیا بیمارستان خیابون پایینی خونه‌. حال مامانت یکم میزون نبود اوردمش اینجا. پول ندارم الهه بیا زود تو رو خدا.
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دستمو گذاشتم رو سرم و فقط تونستم بگم: یا ابلفضل...





_ نترس الهه‌. چیزی نیست فقط باید باشی که بستریش کنن...





اشکام فرو ریخت اومد پایین. من جز مامان هیچ‌کسو نداشتم‌. یه لحظه تصور کردم ندارمش... یا حسین خودت کمکم کن.





_ الان میام مصوم. مراقبش باش تو رو خدا.





سیاوش بازومو گرفت تو دستش.





_ ببینمت... چی شده؟ الهه؟





انگار جون از بدنم رفته بود. دستم با گوشی سر خورد پایین. سرمم بی‌حواس و بی‌حال برگشت سمت سیاوش. ترسیده لب زد: یا علی! الهه! خوبی؟ 





سریع بطری آبو باز کرد ریخت تو دستش و پاشید رو صورتم‌.





لبم لرزید. الان فقط و فقط سیاوشو داشتم که کمکم کنه. لب زدم: سیا؟...


دو‌تا بازوهامو سفت چسببد و جواب داد: اروم باش یه نفس عمیق بکش بعد بگو چی شده.





من وقت نفس عمیق کشیدن نداشتم. من توان آروم شدن نداشتم. نپرسیده میدونستم کلیه‌های مامان آخر کار دستمون داده.


_ منو میبری بیمارستان ... . 





 لب زد: بگو تا ته دنیا...  فقط اروم‌ باش تو.





یه نگاه به صورت درب و داغونم انداخت و بی‌حرف دیگه‌ای ماشینو راه انداخت سمت بیمارستانی که بهش گفته بودم‌.





کلیه‌های مامان اذیت بود. این آخریا حس کرده بودم داره یه چیزایی رو ازم پنهون میکنه اما فکرشم نمیکردم اوضاعش تا این حد وخیم شده باشه. فکر می‌کردم هنوز وقت دارم برای جون کندن و پو،،ل پس‌انداز کردن...





بی‌جون و خسته از اشک ریختن به کمک معصوم نشستم رو نیمکت پشت اتاق مراقبت‌های ویژه.  بطری اب‌میوه‌ای که سیاوش گرفته بود تا به‌خوردم بده رنگ پریده‌م کار دستش نده رو نزدیک لبم آورد‌.


_ بخور دورت بگردم رنگ به رو نداری. نگران نباش خدابزرگه.
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بطری رو پس زدم. حالت تهوع می‌گرفتم بوش به دماغم میخورد. یکم اروم‌تر شده بودم. لااقل از اون شوک وحشتن،،اک که دکتر گفت «وقت زیادی برای پیوند نداریم» در اومده بودم. باید خیلی سریع دست به‌کار میشدم و یه فکری میکردم برا تنها کس زندگیم «مامان».





گفتم: میرفتی خونه مصوم. خودتم حال خوشی نداری‌.





_ من خوبم. این پسره خیلی نگرانت بود الهه. کیه؟ 





کیو می‌گفت؟ وااای سیاوشو می‌گفت. انقدر حالم بد شد که اصلا نفهمیدم کجا رفت.





با استیصال شونه بالا انداختم.





_ خودمم نمیدونم مصوم.





با تعجب ابروهاش بالا رفت.





_ یعنی چی؟! یعنی نمیشناسیش؟! ولی اون تو رو به اسم میشناختت. خیلی هم نگران حالت بود.





_ نه منظورم این نبود. قصه‌ش مفسله. دوست محسنه. 





یکم نگام کرد بعد یهو یه لبخند کمرنگ نشست رو لبش: خیلی دوستت داره‌ها الهه. حالت که بد شد رو پا بند نبود دیگه. چار چشمی نگاش پی‌ت بود.





نگام از چشمای به برق افتاده‌ی معصوم گذشت و رسید به سیاوشی که داشت از ته سالن میومد سمتمون. چرا فکر کردم ولم کرده رفته خونه‌ش!... سیاوش آدم جا زدن و رفیق نیمه راه نبود.





لب زدم: جلوش حرفی نزنی مصوم.





نگاه مصومم چرخید سمت سیاوش و جواب منو داد: چه خوش بر و رو هم هست. 





اروم پهلوشو چلوندم که تابلو نکنه.





آهی کشید و نگام کرد: حالا چی کار می‌کنی؟ فکر کنم هزینه‌های بیمارستان خیلی بشه. این پسره رفت برای بستری مامانت. انقدری با هم راحتید که کمک بخوای ازش؟





داغون از وضعیتمون گفتم: نه اصلا حرفشو نزن. یه فکری میکنم براش.


با رسیدن سیاوش بحثو بستم. به روم لبخند زد: بهتری؟
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سر تکون دادم. بهتر؟... آره بهتر بودم. چون یاد گرفته بودم وقت سختی زود به خودم بیام تا نابود نشم. یاد گرفته بودم خودمم و خودم. پس باید سریع دست به کار شم و فکری برا بدبختیامون کنم. چون فهمیده بودم جز خودم و مامان هیچ‌کس رو‌ ندارم. 





_ خوبم.





نمیدونم قیافه‌م موقع جواب دادن چجوری شد که نگاش پر از ناراحتی شد. اروم نشست جلوی پام و دستامو گرفت تو دستاش و یه لبخند آرامشبخش زد و گفت: جای نگرانی نیست. نگران هیچی نباش. هوم؟





براش سر تکون دادم و دستامو از تو دستش بیرون کشیدم. جلوی معصوم معذب شده بودم. متوجه شد اما به روی خودش نیاورد و رو‌کرد به معصوم و گفت: معصومه خانوم، آقاتون پایین منتظرتونن. اینجا هم که نمیذارن کسی بمونه. بخش مراقبت‌های ویژه‌ست. بهتره برید خونه. الهه رم ببرید یکم استراحت...





وسط حرفش پریدم: من میمونم. مصوم تو برو فدات شم.





بلند شدم. سیاوشم یه نگاه بهم انداخت و بلند شد و گفت: نمیذارن بمونی اینجا عزیزدلم.





_ عیب نداره تو سالن پایین یا تو حیاط میمونم‌.





فهمید از خر شیطون پایین‌بیا نیستم که سر تکون داد: خیله خب‌. پس بریم پایین. الان پرستاره میاد باز گیر میده.





معصومو با یعقوب فرستادم برن. هوا خیلی سرد شده بود. آسمون قرمز بود و معلوم بود امشب یه برف حسابی میباره. چقدر خسته بودم از دنیا... قدم‌زنون راه افتادم سمت نیمکت تو محوطه‌ی بیمارستان. سیاوشم همراهم راه افتاد. یاد بچگیام افتادم. اون روزایی که مامان تو سرمای زمستون حیاط مردمو تمیز می‌کرد و دستاش چاک چاک میشد. چرا بعضی‌ها رو خدا اینقدر بدبخت می‌آفرید؟...





بغض داشت خفه‌م می‌کرد. به نیمکت که رسیدم خواستم بشینم که سیاوش بازومو گرفت، خودش نشست رو نیمکت و تا بیام بفهمم داره چیکار میکنه دستمو گرفت و آروم کشید و نشوندتم رو پاش. شوک‌زده از حرکتش از همون حالت نزدیکمون به‌هم، خیره‌ش شدم. یکی از اون لبخندای پر از آرامشش زد و موهامو کرد زیر شالم و گفت: نیمکتِ یخ جای نشستن نیست. مریض میشی دختر سر به هوا.
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چه خوب بود که همه‌جوره حواسش بهم بود. یاد مامان افتادم. همیشه میگفت تو سرما نشین رو پله خوب نیست برات. بدنت سرما میکشه.


خواستم بلند شم. آخه معذب بودم‌. سیاوش اصلا ملاحظه نداشت. چیزی نگفت و آروم دستاشو از دورم باز کرد. خودشم همراهم بلند شد. دوست نداشتم بره. دلم میگفت بمونه تا آروم شم، تا تنها نباشم... اما عقلم میگفت موندنش جایز نیست. ما هیچ نسبتی با هم نداشتیم که بخواد برای مامانم شبو بیدار بمونه تو سرما.





گفتم: تو دیگه برو سیاوش. افتادی تو زحمت. من... من... فردا پولی که برای بستری مامان دادی رو...





دستمو محکم کشید دنبال خودش و غر زد: لازم نکرده. من برم که تو تا صبح خودتو به کشتن بدی از سرما!





در ماشینشو باز کرد و آروم هلم داد تو. خودشم رفت نشست پشت فرمون. از سرمای صندلیاش لرز افتاد به تنم. بخاری ماشینشو زد. حتی صندلیای ماشینشم گرم شدن. 





سرمو چسبوندم به شیشه. دلم میخواست همین الان یه پرستار بیاد از بیمارستان بیرون و بهم بگه: دکتر اشتباه کرده. مامانت هیچیش نیست. تنها کست هیچ مریضی‌ای نداره. کلیه‌های مامان زحمت‌کشت از کار نیفتادن. بگه بیا زندگیتو بردار ببر مرخصه...





_ الهه؟..





از صدای مهربون سیاوش بغضم سنگین‌تر شد. چرخیدم نگاش کردم. دست خودم نبود که لبام از بغض لرزیدن. دست خودم نبود که اشکام ریختن پایین. لب زدم: من جز مامانم هیچ‌کسو ندارم. اگه اتفاقی براش بیفته میمیرم سیاوش...





طاقت نیاورد که کشیدتم تو بغلش. 


_ هیش... این چه فکراییه که میکنی دیوونه. فردا انتقالش میدم به یه بیمارستان خصوصی. خیلی زود عملش میکنن و خوب میشه.





خیلی وقت بود که فکر فروخ،،تن کلیه‌م به سرم زده بود. قبلا آزمایش داده بودم. من گزینه‌ی مناسبی برای اهدای کل،،یه به مامان نبودم. اما میتونستم با فرو،،ش کلیه‌م پول خرید یه کلیه براش رو جور کنم. باید فردا میرفتم ناصرخ،،سرو دنبال د،،لال کلیه. از یکی از زنای توی خونه‌ی مهین شنیده بودم اونجا خرید و فروش میکنن.
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سرمو رو سینه‌ی سیاوش جابجا کردم. چقدر آغوشش گرم و آرامشبخش بود. چی شد که دلم نخواست ازش فاصله بگیرم؟... چرا دلم نمی‌خواست دستاشو از دورم باز کنه؟... من نیاز داشتم حس کنم تنها نیستم... تموم زندگیم جز خودم و مامان هیچ‌وقت هیچ‌کسو پشت و پناه خودم حس نکرده بودم. اما حالا... بودن سیاوش یه‌جوری بود. یه جور امن...





چطور اینقدر با هم صمیمی شدیم که دیگه نتونم مانع نزدیک شدنش به خودم بشم؟...





آروم شروع کرد به نوازش موهام. 





بهش مدیون شده بودم. انقدر که اگه از اینم پاشو فراتر میذاشت نمیتونستم مانع بشم. من زیر دِینش بودم.





نمیدونم من خیلی خسته بودم‌ یا دستای سیاوش خوابم کرد؟... شایدم دلم خواست که بخوابم و خستگیامو با حضور سیاوش رفع کنم. پلکام رو روی هم گذاشتم و سعی کردم آروم باشم...





چشمامو که باز کردم آسمون پیش روم بود. داشت برف میبارید. پاهامو جمع کرده بودم رو صندلی و سرم تو بغل سیاوش بود. کتشم انداخته بود رو تنم. 





چشمای بازمو که دید دست از نوازش موهام کشید و به روم لبخند زد: بیدار شدی؟





سرمو از تو بغلش بلند کردم و نشستم رو صندلی و معذب جواب دادم: نفهمیدم چجور خوابم برد.





_ خیلی نخوابیدی. همه‌ش دو ساعته. تا صبح خیلی راهه. صندلی رو بخوابونم بخواب. 





کتشو کشیدم تا زیر چونه‌م و پاهامو زیرش بغل کردم و لب زدم: نه. دیگه خوابم نمیبره.





چشمای سیاوش قرمز شده بود. چقدر شرمنده‌ش بودم. پرسیدم: نخوابیدی؟





بازم از اون لبخند شیطوناش زد: میشه یه فرشته‌ی کوچولو بغلت باشه و خواب به چشمات بیاد؟





به جای احساساتی شدن بغض چنبره زد رو سینه‌م.





از خودم پرسیدم « اگه پول بستری مامانو نداده بود، بازم اینقدر اجازه‌ی پیشروی بهش میدادی؟ درسته خودم خواستم تو بغلش بمونم... اما نرم شدنم به خاطر وضعیتمونم بود.اینکه مردونه کنارم مونده بود...»





۴۸





دستشو آورد سمت صورتم و یه طرف صورتمو با پشت دستش لمس کرد.‌ مانع نشدم اما اشکام تا مرز فرو ریختن پیش اومدن. نمیدونم چی شد یهو اینقدر تلخ شدم و تو چشماش گفتم: تا کجا میخوای پیش بری سیاوش؟... زیر دِینتم، دستام برا پس زدنت بسته‌س...





حس کردم برق سه‌فاز بهش وصل کردم با حرفم. دستش کنار صورتم مثل چوب سفت و سخت شد. چشماش هم پر از بهت و ناباوری...





پشیمون شدم از حرفم اما دیگه فایده‌ای نداشت. با سرعت نور خشم جای بهتو توی چشماش گرفت.


 با همون دستش که صورت و موهامو نوازش کرده بود چونه‌م رو چسبید و صورتشو تا یه سانتی صورتم نزدیک کرد و از لای دندونای به‌هم‌فشرده‌ش غرید: من اگه دنبال پیش‌روی بودم الان تنگ توی بیشعور تو ماشین ننشسته بودم. داشتم تو تختم عشق و حال میکردم. پس قبل حرف زدن اون مغز پوکتو یکم کار بنداز.








چونمو ول کرد و با انگشت اشاره‌ش دو تا زد بغل کله‌م که مثلا حرفاش بره تو کله‌ی پوکم. بعدم  با پووف عصبی‌ای که کشید صورتشو از صورتم فاصله داد و محکم موهاشو با چنگ به عقب هل داد و ادامه داد: حال خوشمو قهوه‌ای کردی الهه. لعنت بهت که استادی تو این کار.





انگار آروم نشد که در ماشینو باز کرد و رفت پایین. چه سوز بدی پر شد تو ماشین. چشمام راهی که سیاوش رفت رو دنبال کرد.


 هفت هشت قدمی از ماشین دور شد. ایستاد و دستاشو کرد تو جیب شلوار جین جذبش و سرشو رو به آسمون گرفت. فقط یه بافت نازک تنش بود و شدت بارش برف داشت بیشتر میشد. دلم طاقت نیاورد. کتشو چنگ زدم و رفتم پایین. کنارش که رسیدم کتو گرفتم سمتش و گفتم: بگیر بپوش سرده.








با حرص دستمو پس زد. ناخونم بلند بود. با برخورد دستش انگار برگشت که از دردش آخم درومد. کتو ول کردم و دستمو چسبیدم. ترسیده مچ دستمو گرفت: ببینم چی شدی؟ لعنت بهت الهه باز کن مشتتو.





۴۹





نگاش کردم. داشت از نگرانی بال بال میزد برام. این دیگه چجور بشری بود؟ چی تو من دیده بود که اینجوری دست و پا میزد برام؟ انقدر که پسشم میزدم باز ول‌کنم نبود؟





آروم انگشتمو ول کردم. ناخونم از ته شکسته بود و به یه میل وصل انگشتم بود. صورتش جمع شد و غر زد: مثلا که چی بشه اینا رو اینقدر دراز می‌کنی که اینجوری بشکنه!





دردش از بین رفته بود. چپی نگاش کردم و گفتم: نشکست! شکستیش!


از حجم نگرانیش کم شده بود که دلخور گفت: حقته! تا تو باشی حال منو خراب نکنی.





از دهنم دررفت: بیا منو بخور!





_ از جونم سیر نشدم هنوز که زهرمار بخورم.





دلخور و حرصی نگاش کردم. کتشو از رو زمین برداشت. از توی جیبش سیگار و فندکشو دراورد. فوری گفتم: از بوی سیگار بدم میاد. میرم تو بیمارستان. تو هم برو خونه‌ت.





رد شدم برم تو بیمارستان که بازومو گرفت کشیدتم عقب.





سیگار و فندکشو کرد تو جیب کتش و بی‌حرف دنبال خودش کشوندتم تو ماشین. 





قبل از بستن در گفت: بشین برم یه حالی از مامانت بپرسم بیام. 





دست خودم نبود که تا اسم مامان میومد چشمام میسوخت. 


_ منم میام.





از صدای لرزون خودم تعجب کردم. سیاوشم حالش منقلب شد انگار. دستشو گذاشت پس سرم و روی سرمو آروم بوسید و ولم کرد.





_ بشین تو ماشین. سرده بیرون. زود میام.





رفت و من موندم با فکر کردن به هزار و یک درد بی‌سامون... به‌علاوه‌ی سیاوشی که عجیب محبتاش دلنشین بود...





وقتی برگشت سریع پرسیدم: چی شد؟





مهربون نگام کرد: هیچی. خوابه. چی قراره بشه! اینقدر استرس نداشته باش. درست میشه همه‌چی. خدابزرگه.


آروم لب زدم: خیلی...





۵۰





ماشینو روشن کرد و به حرکت انداخت. 


_ کجا میبری منو سیاوش!؟ من باید بمونم پیش مامانم.








آینه‌ش رو میزون کرد و جواب داد: میریم یه صبحونه میخوریم برمیگردیم.


_ ولی من...








یهودستشو آورد طرفم و محکم گذاشت رو دهنمو و نق زد: اهه دو دقه ساز مخالف نزن! گشنمه خب.





خنده‌م گرفت از حرکتش. زورگوی مهربون...





جلوی یه کله‌پاچه‌ای همون حوالی نگه داشت و حین خاموش کردن ماشین گفت: کلاه پالتوتو بکش سرت هوا بدجوری سوز داره‌.





_ من اشتها ندارم سیاوش. تو برو. میمونم تو ماشین تا برگردی.





اخمو و جدی نگام کرد: تو اعتصاب غذا کنی حال مامانت زودتر خوب میشه؟!





_ نه. اما واقعا میل ندارم. دلم مونده بیمارستان. منو نباید میاوردی.





_ پرونده پزشکی مامانتو فرستادم به یه پزشک آشنا. فردا کارای انتقالش انجام میشه. تا آخر هفته هم عمل پیوند میشه. پس اینقدر بیقرار و نگران نباش. 





با تردید پرسیدم: هزینه‌ش... چقدر میشه؟





کامل برگشت سمتم، یه دستشو گذاشت پشت صندلیم و کمی سمتم خم شد و جدی زل زد به چشمام: هیچی نمیشه. تو به این چیزاش کاری نداشته باش.





مثل خودش جدی گفتم: من باید بدونم. خودم قراره پر،،داخت کنم پس باید بدونم چقدر میشه.





یه جور متاسف یا شایدم دلخور دو تا چشمامو کنکاش کرد و به طعنه گفت: بعدا با هم حساب میکنیم نترس نمیذارم زیر دِینم بمونی. بیا پایین روده‌هام افتادن به‌جون هم.





خواست بره پایین که سریع لباسشو از قسمت بازو گرفتم





۵۱








_ بعدا نه. الان بگو. سیاوش اینجا دیگه نمیذارم با دو تا اخم و داد و فحش دهنمو ببندی. بگو چقدر میشه که حساب کتاب دستم باشه. روسری نیست که بگی من حساب میکنم. موضوع سر چند میلیون پوله. 





با سر انگشت اشاره‌ش دو بار کوبید تو تخته‌ی سینه‌م و گفت: نه عزیزدلم، موضوع سر شعوره، که تو نداری. حال مامانت واجب‌تره. نیست؟





رفت پایین و ماشینو دور زد. داشتم فکر میکردم چجور از دست زورگویی‌هاش خلاص شم. مرغش یه پا داشت. فردا باید میرفتم دنبال دلال کلیه. نباید میذاشتم با اخم و تخم و قلدری لالم کنه و کاری که نباید رو بکنه. در دیزی باز بود، گربه باید حیا سرش میشد. سیاوش هیچ نسبتی با من و مامانم نداشت هییییچ نسبتی.





در سمت منو باز کرد. کف دستشو آورد سمتم و گفت: الان وقت چونه زدن نیست. مثل یه دختر خوب بیا بشین کنارم بتونم یه لقمه نون بخورم. بدم میاد از تنهایی غذا خوردن.





پوف! تا نمیرفتم تو این کله‌پاچه‌ای ول‌کنم نبود. دستشو پس زدم و خودم رفتم پایین. حس کردم یه لبخند محو نشست پشت لبش. با حرص گفتم: تا حالا کسی بهت گفته چقدر لج‌دراری! 





بازومو چسبید و راه افتاد و با خونسردی گفت: نه. جز تو کسی جیگرشو نداره هی راه به راه کلفت بارم کنه.





دو سه قدم که رفتیم بازومو ول کرد و دستمو تو مشتش گرفت. یه لبخند حرص‌درارم نشوند گوشه‌ی لبش و گفت: اخماتو باز کن اشتهام کور شد.


هیچی بهش نگفتم. حوصله نداشتم‌. یه‌وقتا حس می‌کردم از مرفه بودنه که اینقدر بیخیال و خونسرده. مثل همین الان که یه سینی پر مخلفات کله رو با دو تا سنگک زد به بدن. میدونستم حدودا دویست میلیونی لازم دارم. آخه مامان وقت نداشت که تو نوبت پیوند بمونه. معلوم نمیکرد ممکن بود ماه‌ها و شاید سال‌ها هم طول بکشه و مورد پیوندی براش پیدا نشه‌.





لقمه‌‌ای که برام گرفته بود رو گرفت سمتم. درمونده از اصراراش نق زدم: سیر شدم به‌خدا.





از روی تخت بلند شدم: پیش ماشین منتظرم. ( نتونستم جلوی دهنمو‌بگیرم) چقدر میخوری!





لقمه رو بدون اصرار دیگه‌ای گذاشت تو دهن خودش و بلند شد و گفت: باید جون داسته باشم برای نَبَرد با یه وح،،شی دیگه!





۵۲


متاسف زل زدم بهش که خندون دستمو کشید از در بیرون رفتیم.


هوا داشت روشن میشد.  باید عاقلانه تصمیم میگرفتم.راست میگفت مامان واجب‌ترین موضوع الانمون بود. بدون کمکش نمیتونستم مامانو به این سادگی‌ها انتقال بدم و مطمئن بودم بدون پارتی هم عمرا بشه اینقدر سریع عملش کرد. دم بیمارستان رو کردم بهش.





_ سیاوش؟





_ جانم؟





چقدر اینجوری مهربون بودنش برام قوت قلب بود.





_ تو‌ برو یکم استراحت کن. منم میرم داخل بیمارستان هم‌ حال مامانو‌ میپرسم هم تو نمازخونه‌ش میمونم تا... تا تو بیای برای کارای انتقالش. ممنونم واقعا نبودی نمیدونستم چیکار کنم. امیدوارم بتونم جبران کنم.


خندون لپمو کشید: همون وحشی بودن بیشتر بهت میاد. به اینجوری متین و مودب بودنت عادت ندارم!





چپی نگاش کردم. این بشر کلا آدم‌بشو نبود.





دست از مسخره‌بازی برداشت و مهربون لبخند زد: باشه عزیزم. برو بپرس بیا. من تو همین ماشین یه چورت میزنم.





مثل کوه پشت آدم بودن همینطوری بود. نه؟ ته دلم غرق امید شدم که نرفت. که تنهام نذاشت...





خیلی زود تلفن‌بازی  سیاوش شروع شد. مدام یا از شرکت بهش زنگ میزدن و میدیدم داره قراراشو کنسل میکنه یا زنگ میزد به دوستش برای هماهنگی چگونگی انتقال مامان. ظهر نشده مامانو منتقل کردن.





 میتونستیم دو دقه‌ای مامانو ببینیم. بعدش دیگه سخت اجازه میدادن. سیاوش با یکم این پا و اون پا کردن ازم خواست قبل ملاقات مامان دو دقه‌ای باهاش حرف بزنه. 


تعجب کرده بودم اما قبول کردم. تنهایی رفت پیش مامان. نمیدونستم کارش چیه با مامان! چی میخواد بهش بگه.


 دو دقیه‌ش یکم طولانی‌تر شد و بالاخره اومد بیرون اونم با یه حال پریشون. سریع و بی‌اراده بازوشو گرفتم: چی شد سیاوش؟





۵۳





لبخند کمرنگ ولی اطمینان‌بخشی بهم زد: هیچی عزیز دلم. برو ببین مامانتو بعد برسونمت خونه برم شرکت یکم کار دارم.





رفتم تو اتاق پیش مامان. صورتش اشکی بود. نشستم کنارش و بغضم گرفت. از دیروز تا حالا خیلی رنجورتر و ضعیف‌تر شده بود. دستای زحمت‌کشش رو گرفتم تو دستم و  بوسیدم. 





آروم لب زد: من خوب میشم. غصه نخوریا.





بغضم شکست و محکم‌تر دستاشو بوس کردم.





پرستار تذکر داد: خانوم لطفا برید بیرون چون باید انتقالشون بدیم به اتاق مراقبت‌های ویژه.





سری تکون دادم براش و بلند شدم. اشکامو پاک کردم و خم شدم پیشونیشو بوسیدم‌





_ فکر من نباش مامان. فقط خوب شو.





با تذکر دوباره‌ی پرستار خواستم خدافظی کنم. اما نشد... آروم و معذب پرسیدم: مامان... سیاوش... چی‌کارت داشت؟





لبخند زد: هیچی مادر.





این یعنی نپرس. یعنی نمیخوام بگم. یعنی یه چیزیه که به تو مربوط نمیشه...





بی‌خیالش شدم.





سیاوشو به زحمت راضی کردم بیخیال رسوندن من بشه و بره دنبال کارای خودش. وقتی رفت سریع از بیمارستان بیرون زدم. باید میرفتم ناصرخسرو...





تموم وجودم رو استرس گرفته بود. میترسیدم اگه یه روز مامان بفهمه همچین کاری کردم نبخشتم. ولی من داشتم به خاطر نجات مامان این کارو میکردم پس میشد امیدوار باشم که بعد از دو سه روز قهر و اشک ببخشتم. سوار اتوبووس شدم. سرمو چسبوندم به شیشه و پلکامو بستم. دو تا زن پشت سرم نشسته بودن و داشتن از بداخلاقی شوهراشون حرف میزدن. یکیشون دلداریش میداد که مردا هم بیچاره‌ها مقصر نیستن، گرونی باعث شده فشار بیا‌د بهشون. 


آهی کشیدم و چشم دوختم به بیرون و خیابونا. توی همین اتوبوس‌ها هزاران قصه از زبون مسافراش شنیده بودم تا حالا که نود درصدشون بدبختی بود و بس... خود منم یکی از همینا





۵۴





داخل خیابون قدیمی ناصرخسرو که رفتم واقعا نمیدونستم دقیقا باید کجا برم و سراغ کیو بگیرم‌! دور تا دورمو نگاه کردم بلکه چیزی عایدم بشه. یه خانومه رو دیدم که با یه پسر جوون داشت راجع به دارویی که کمیاب بود حرف میزد. جلوتر رفتم. پسره یه ادرس بهش داد و گفت اونجا گیرش میاد. بره بگه شاهین فرستادتش.





نفسمو محکم فوت کردم بیرون. تو دلم یه بسم‌الله گفتم و رفتم پیشش. خیلی تیز بود. زیر چشمی هوامو داشت. بکم ترسیدم ازش. آخه چیزای خوبی راجع به این محله نشنیده بودم.





_ کمکی ازم برمیاد برات آبجی؟





با حرفی که زد انگار خلاص شدم از دودلی. دو قدم مونده رو هم رفتم جلو.





_ سلام.





لبش به لبخند مزحکی باز شد. انگار داشت مسخره‌م میکرد.


_ دنبال دار،،ویی؟


سر بالا انداختم: نه.





نمیدونم چقدر ترس و دلشوره‌م تو رفتارم مشخص بود که پسره متوجه شد. یه نگاه به اطرافش انداخت و گفت: بیا بریم سمت اون فلافلیه تابلو نباشه. ببینم چی میخوای.








انگار تنها کسی بود که حس کردم میتونه کمکم کنه و اگه به حرفش گوش ندم تو این محل غریب و مخوف دست خالی برمیگردم.


خودش سریع رفت. منم راه افتادم رفتم اون سمت خیابون. نشستیم سر میز و چار تا فلافل گذاشت وسط میز.





_ بردار همینجور که میخوری تعریف کن مشکلت چیه؟





ناچار حرفشو گوش دادم. 





یه گاز بزرگ زد به ساندویچش و گفت: دو دقه‌ای ساندویچامو‌ خوردم پس اگه میخوای حرف بزنی بسم‌الله. ساندویچم تموم شه رفتم‌. 





انگار وسط زمین و هوا معلق بودم. لرزون لب باز کردم: شنیدم میشه اینجا کلیه فروخت.


اخماش تو هم رفت.


_ این حرفو به هیچ‌کس تو اینجا نزن. خب؟


گوشت تنم از هشدارش آب شد.
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گوش،،ت تنم از هش،،دارش آب شد.


_ چرا؟


_ اینجا هم مشتری هست هم آدمخور. ناشیایی مثل تو گیر ادمخوراش میفتن نه مشتری.





_ یعنی چی! مگه ادمم میخورن؟





با دهن پر جواب داد: هوم. همه‌چیشو خورد میکنن میفروشن به خری،،،داراش.





یه لحظه حس کردم وسط سرزمین زامبیا گیر افتادم. 





_ نترررس. گیر مالیتو بگو تا ادمشو برات بیارم.





_ از کجا معلوم خودت ادم... ( حتی تو دهنمم نمیچرخید بگم ادم،،،خور)... 


خودش فهمید که گفت: چون خودم خواهر مادر دارم. اتفاقا برا جهاز همون خواهرمم یه کلیه‌م رو دادم رفت.





یکم اروم‌تر شدم: منم برا مامانم میخوام کلیه‌  م رو بفروشم. مریضه. نیاز به پول دارم برا درمانش.





_ چقدر؟





_ دقیق نمیدونم. دویست شایدم بیشتر نمیدونم.





نوچی کرد و سس خردل رو خالی کرد رو ساندویچش:





 _ فروش کلیه مشکلتو حل نمیکنه.








_ چرا میکنه. اخه مامانم باید پیوند کلیه بشه. کلیه در قبال کلیه دیگه. 


_ نه دختر جون. کلییه رو بخری گرونه. بخوای بفروشی قلوه‌ی بزم نیست. یک‌سوم قیممت بخرن کلاهتو باید بندازی هوا.








ناامید به ساندویچ دست‌نخورده‌ی تو‌دستم نگاه کردم. اروم گذاشتمش رو میز و خواستم بلند بشم برم که گفت: بشین. یه‌کار دیگه میتونی بکنی. یکم سخت‌تره اما پو،،لش دوبرابر خرج درمون مامانته. 





 ذوق‌زده اما با دلشوره پرسیدم: چی؟





_ رم نکنیا! مادر و خواهر خط قرمزای منن. به خاطر زندگی مامانت دارم کمکت میکنم. پس اگه به مزاجت خوش نیومد فحش نده. یه گازم از اون ساندویچت بزن تابلومون کردی.





به‌زور ساندویچو بردم سمت دهنم.





_ به ریخت و لباست نمیاد پو،،ل‌لازم باشی.
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برای جلوگیری از باز شدن بحث کوتاه گفتم: برا خودم نیست لباسا‌. بگو تو رو خدا. من باید برگردم پیش مامانم بیمارستان.








نوشابشم رو ساندویچش خورد و گفت: یه زن و شوهر خرپولن که بچه‌شون نمیشه. سپردن یه زن جوون و خوشگل براشون پیدا کنم که رح،،مشو اجاره کنن برا بچه‌دار شدن.








ساندویچ از دستم افتاد. انگار یه سطل آب یخ رو یهویی خالی کردن رو سر و بدنم. مثل موشک از جام بلند شدم. خیلی تیز یه تیکه کاغذ انداخت تو کوله‌م و گفت: خوب فکراتو بکن. اگه خواستی زنگ بزن. نمیخواد بیای اینجا. جای تو نیست این...








نذاشتم جمله‌ش تموم شه، نفهمیدم چجور از اونجا ف،رار کردم. تموم بدنم داشت میلرزید و من دو پا داشتم، دو پا هم قرض گرفته بودم برای تندتر دویدن... خودمو تصور میکردم که بدون شوهر شکمم اندازه‌ی یه قابلمه بزرگ اومده جلو... راهی تا سکته کردن نداشتم...





گوشیم داشت پشت سر هم زنگ میخورد. حسابی که از اونجا دور شدم با فکر اینکه نکنه اتفاقی برا مامان افتاده گوشیمو از جیب کوله‌م بیرون کشیدم. اسم «مزاحم» افتاده بود. سریع وصلش کردم. سیاوش بود. 





_ الو چیزی شده به مامانم؟





سریع و با تاکید گفت: نه نترس. چته چرا نفس نفس میزنی؟ کجایی الهه؟ صد بار گرفتمت تا برداری





عین احمقا بی‌فکر از دهنم پرید: ناصرخسرو.





یه لحظه ساکت شد و تو همون یه ‌ثانیه فهمیدم چه غلطی کردم و نباید به این بشر این حرفو میزدم.





یهو مثل ببر زخمی نعره زد: اونجا چه غلطی میکنی احمق! به والله اگه دستم بهت برسه قلم پاتو میشکونم الهه. سریع بیا بیرون از اونجا تا بیام دنبالت. لوکیشن انلاین بفرست مکان و نتتم خاموش نکن.








نمیدونم شاید مسخره بود ترسیدنم. حرف بدی نزده بود. خلاف هم نبود. راجع به این مورد یه چیزایی شنیده بودم.  ایستادم. واقعا از چی داشتم فرار میکردم؟ اونم اینجور وحش،تزده! از هوای سردی که حین دویدن داخل دهن و گلوم رفته بود به سرفه افتادم. بینیم هم سوزش پیدا کرده بود. 





با ترمز پرصدای ماشینی کنار خیابون نگاهم چرخید طرفش. وای خدا سیاوش بود با اون صورت برزخیش.
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با ترمز پرصدای ماشینی کنار خیابون نگاهم چرخید طرفش. وای خدا سیاوش بود با اون صورت برزخیش. اومدم آب دهنمو قورت بدم که به سرفه افتادم.





 اومد سمتم و بی‌حرف بازومو چسبید و کشوندتم سمت ماشینش. میون سرفه داد زدم: بازومو شکوندی روانی! ولم کن.





پرتم کرد تو صندلی جلو و درشو محکم طوری که ماشین به اون گندگی تکون بدی خورد بست. با حرص محکم گفتم: روانی!





اومد نشست پشت فرمون و کامل برگشت سمتم. یه دستشو گذاشت رو صندلی درست پشت سرم و یه‌جورایی خیمه زد روم و اون چشمای پر از خشمش رو عین میخ فرو کرد تو چشمام و محکم و قاطع پرسید: ناصر خسرو چه غلطی می‌کردی!





با اینکه ترسیده بودم ازش اما اخم کردم: درست حرف بزن.





_ بلد نیستم. جواب سوالمو بده الهه تا اون روی سگمو نشونت ندادم.





مثل خودش داد زدم: آخه به تو‌چه! تو چی کاره‌ی منی!





از بین دندونای ردیفش تهدیدم کرد: یه بار دیگه این جمله رو بگو تا ترتیب یه نسبت ابدی رو بدم برات!





هرم داغ نفساش تو صورتم پخش بود و با اینکه حرفش خیلی بد بود اما من واقعا توانایی جدال باهاش رو نداشتم.


 حس میکردم هر لحظه ممکنه بکُشتم. اخمامو حفظ کردم اما جوابشو دادم تا دست از سرم برداره:


_ دنبال یه... دارو اومده بودم.





همونطور جدی پرسید: چه دارویی؟





_ چیز... 





چه دارویی رو میگفتم من آخه. چه غلطی کردما!





دست آزادشو گذاشت زیر چونه‌م که نگاه ندزدم و صاف تو چشمام زل بزنه.





_ دارو یا کللیه؟





وا رفتم. 





_ من...
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داد زد: مگه من بهت نگفتم تا آخر هفته مامانت عمل میشه. برای چی راه افتادی تو همچین جایی دنبال کلیه برا مامانت. مگه پنیر میخوای بخری که اینقدر خودسری! منم که به هیچ‌جا حساب نمیکنی! حرف نزدم باهات؟ ها؟ چیو میخوای ثابت کنی؟ میترسی منتی رو سرت باشه؟ ببین، من اون آشغالی که تو ذهنت ازم ساختی نیستم. بفهم. بفهممم نفهممم.








مچ‌ دستشو که به چونه‌م داشت فشار میاورد رو گرفتم. به خدا خیلی روم فشار بود. با دست خالی باید مامانمو از مرگ حتمی نجات میدادم. نمیدونم چرا میترسیدم از قبول کمک سیاوش. نمیدونم شایدم ترس نبود و غرور بود. شایدم تفاوت زیادمون بود. پو،،ل کمی نبود. حق داشتم. نداشتم؟ 


کلا دیگه اخمام از بین رفته بود. بغض‌دار لب زدم: ولم کن...





نگاش نشست رو لبای لرزونم. فشار دستشو کم کرد اما پس نکشید.





اشکم تا مرز ریختن بالا اومد و گفتم: من فقط میخوام مامانمو نج،،ات بدم. همین.





بالاخره فرو ریختن... اشکای لعنتیم فرو ریختن. اخماش هنوز خرواری بود اما نگاش رد اشکامو گرفت. دستشو پس کشید و عصبی گفت: تنهایی؟ چجوری؟





چرا درکم نمیکرد؟ چرا نمک به زخمم می‌پاشید؟ چرا وقتی میدید خودم حالم خرابه سرم اربده میکشید و بازخواستم می‌کرد.





با دوتا مشتام زدم تخت سینه‌ش و گفتم: سرم داد نزن. داد نزن لعنتی. ت،،هدیدم نکن. اذیتم نکن. من خودم میدونم چی کار کنم. تو فقط دست از سرم بردار. زورگوی عوضی.








از حرصم بازم مشت زدم بهش. اما مشتام اونقدری جون نداشتن که دردش بیاد. حرصم ازش خالی نشد. برگشتم دستگیره رو چسبیدم برم پایین که سریع بازومو گرفت کشیدتم تو بغلش. بازم با حرص دستمو مشت کردم و زدم به سینه‌ش.





_ ولم کن برم.





 ککشم نمیگزید سرمو رو سینه‌ش چسبوند و گفت: خیله‌خب آروم باش. داد نمیزنم. فقط آروم باش و گریه نکن...





خودش اذیتم میکرد بعد خودشم آرومم میکرد... این وسط نمیدونم خودم چه مرگم بود که تا بغلم میکرد یادم میرفت چقدر داد سرم زده و تر،،سوندتم!





پسش زدم. از خودم و ضعفم متنفر بودم. در ماشینو باز کردم و تا به خودش بیاد و بخواد مانعم بشه پایین رفتم.





۵۹





به صدا زدناش توجهی نکردم.‌ رفتم اونور خیابون و خیلی سریع‌تر از اون‌چیزی که تصور کنه سوار تاکسی شدم.





مستقیم رفتم بیمارستان. توی راه انقدر گریه کرده بودم که پوست حساس صورتم از قرمزی با لبو یه رنگ‌شده بود. باید خودم با دکترش حرف میزدم. باید دقیق میفهمیدم هزینه‌های بیمارستان چقدره‌. مونده بودم مگه مامان چکاباشو نمیرفت که یهویی تا این حد مریضیش پیش رفت!





وای خدا باورم نمیشد خرج این بیمارستان خیلی بالاتر از حد تصورم بود. با ناامیدی از اتاق دکتر بیرون زدم. معصومه اومده بود دیدن مامان. برام غذا هم آورده بود. نشستم کنارش.





_ چرا زحمت کشیدی! با این حالت به خدا راضی نیستم بیای. بهتری؟





_ خوبم نگران من نباش. چه بیمارستان تمیز و خوبیه.





داغ دلمو تازه کرد. آه کشیدم: پولشم خوبه! ثانیه‌ای پول میندازه برام.





_ وای خاک بر سرم. کاش نمیاوردی اینجا. خصوصیه دیگه.





_ سیاوش آوردتش. هر چند چاره‌ی دیگه‌ای هم نداشتیم. وقت نداریم معصوم. کلیه‌ی مامان داره از کار میفته.





_ پسره سیاوش بچه پو،،لداره. اره؟





تو چشماش بغ کردم: همون پسره‌س که رفتیم خونه‌ش دز،،دی.





هین کشید.


_ وای! میدونه ما رفتیم؟





سر تکون دادم: نه.





نفس آسوده‌ای کشید: دیشب داشت تلفنی با یکی حرف میزد گفت همه هز،،ینه‌های مامانتو بفرسته براش. بهش تاکید کرد هر کس خواست حساب کنه بهش بگه حساب شده.





لب زدم: میدونم اما...





_ اما چی؟ 





_ من و سیاوش وصله‌ی تن هم نیستیم. سیاوش تیریلیاردره معصوم. فکر میکنی بفهمه مامانم با کلفتی بزرگم کرده و خودمم خونه‌ی مهین سبزی پاک میکنم چی کار میکنه؟ لباسا تنمو دیده فکر میکنه مثل خودشم. حتی اگه اون کنار بیاد هم من کنار نمیام با این فاصله طبقاتیمون. من نمیخوام ته رابطه‌م به تلخی بکشه. با عقل جور درنمیاد کنار هم قرار گرفتن من و سیاوش.
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_ میفهممت الهه. حرفات کاملا عاقلانه‌س اما الان فقط مامانت مهمه. نه؟ حالا بعدا یه فکری برا پس دادن پولش میکنی.. بعدم اگه سیاوش فکر میکنه که مثل خودش مایه‌داری پس چرا میخواد خودش خرج بیمارستانو بده؟





_ نمیدونم معصوم. دیگه هیچی نمیدونم... باید باهاش حرف بزنم به نظرت؟ آخه من حتی نمیدونم قصدش از نزدیک شدن بهم چیه؟





_ این همه پو،،ل داره هزینه میکنه برا مامانت خب معلومه میخوادت دیگه!





_ برا چی میخواد؟ با چه عنوانی میخواد باهاش باشم؟ اونا با ما فرق دارن مصوم. برا دوست دخترشون ماشین میلیاردی میخرن. این خرجا عادیه براشون.





_ چه خرن!





انقدر بامزه و جدی گفت که خنده‌م رو نتونستم نگه دارم. از شانس قشنگم دقیقا لحظه‌ای که نیشم باز شد سیاوش بالا سرم ظاهر شد. با سر کج و دست به جیب یه جوری نگام میکرد که یعنی «منو میپیچونی میخندی!» ناخودآگاه خنده‌م رو قورت دادم و اخمام تو هم شد. معصوم سریع بلند شد.





_ سلام آقاسیاوش.





با احترام نگاش کرد: سلام خانوم. احوال شما؟





_ ممنون. شما خوبین؟





نگاه سیاوش برگشت سمتم و به طعنه جواب معصوم رو‌ داد: به لطف الهه‌خانوم عالی‌ام.





معصوم انگار احساس اضافه بودن کرد که گفت: الهی همیشه خوب باشین. ببخشید من برم به یعقوب زنگ بزنم.





به من نگاهی انداخت که یعنی «گند نزنی»





معصوم که دور شد نشست کنارم. منم که کلا به پاش بلند نشده بودم.


دوسه بار کلافه موهاشو با انگشتای کشیده‌ی دستش سمت بالا شونه کرد.





 از پوف کشیدنش فهمیدم سعی داره خودشو آروم کنه.





دست کرد تو جیبش و یه کاغذ بیرون کشید. نگام رو کاغذ نشست. بالاخره زبون باز کرد: اینجا جای مناسبی برای صحبت کردن نیست اما...





۶۱





ورقه رو تو مشتش مچاله کرد و حرصی ادامه داد: نمیبرمت جای خلوت حرف بزنیم چون میترسم اتفاقی که نباید، بیفته.





گیج از حرفاش زل زده بودم بهش.





مشتشو گرفت طرفم و پرسید: این چیه؟





بیخبر از همه‌جا جواب دادم: خودکاره! کاغذه دیگه چه بدونم. تو آوردیش بعد از من میپرسی چیه!





_ از کیف تو افتاد. شاهین کیه؟





یه کم فکر کردم. شاهین؟... واااای خدای من اون پسره تو ناصرخس،،رو یه کاغذ انداخت تو‌کیفم!





بی اراده هین کشیدم.





یکم بهم نزدیک‌تر شد. دستش رو انداخت دور شونه‌م طوری که بازوم قشنگ نشست تو مشتش‌. فشار ریزی به نشونه‌ی تهدید بهش داد. ترسیده و لال‌شده خشک شده بودم تو جام. وااای اگه فهمیده بود پسره چرا شماره داده بهم چه فکری راجع بهم میکرد! از خجالت می‌مردم...





سرشو انقدر نزدیکم آورد که پیشونیش نشست رو سرم و همون‌طور عصبی گفت: پیشنهادش بهت چی بود که تا نشونی دادم ذوق کرد گفت چه زود فکراشو کرد!





بازومو داشت خورد می‌کرد. دوباره به سرفه افتادم. حواسم بود که سرما خوردم. بازومو ول کرد و میون دو تا کتفمو یه ماساژ پنج ثانیه‌ای داد.در حد اینکه سرفه‌م بند بیاد. تا خواست باز بازومو بگیره فوری کج و به روبروش نشستم و دستمو گذاشتم رو دستش: تو رو خدا نه... بازومو خورد کردی. میگم.





نگاهش نشست رو بازوم. نفسشو یه‌‌ضرب بیرون فرستاد و از رو نیمکت بلند شد و اشاره زد پا شم. بلند شدم. باید حرف میزدیم. جدی!





کنارش راه افتادم. لعنتی قدماش انقدر بلند و سریع بود تقریبا باید می‌دویدم تا ازش جا نمونم. بی‌حرف از بیمارستان بیرون زدیم. 


پشت فرمون بود. 


نمیدونستم داره کجا میره اما هر چی هم تلاش میکردم نمیدونستم از کجا باید شروع کنم. 


خودشم فقط با سرعت رانندگی میکرد و قصد شکستن سکوت بینمونو نداشت انگار.





۶۲





جلوی یه برج بزرگ نگه داشت و دستور داد: بیا پایین. تو شرکت کار دارم. همون جا حرف میزنیم.





 پیاده شد و سوییچشو داد به مردی که انگار مسئول جابجایی ماشینا بود





 رفتم پایین. فعلا که فرمون دست اون بود و باید به هر سازی که میزد میرقصیدم.





همراهش داخل آسانسور رفتم.


 از عظمت برج و شرکتش که تو پنت‌‌هوس برج بود گیج شده بودم و برای لحظاتی به‌کل یادم رفت چرا اونجاام.





کارمنداش با احترام همگی بلند میشدن و سلام میدادن اما سیاوش مثل برج زهرمار فقط یه سر تکون میداد و رد میشد. منم مثل جوجه‌ دنبالش می‌رفتم. 





در اتاقی که ظاهرا اتاق خودش بود رو باز کرد. کنار ایستاد و بهم اشاره کرد برم تو. یه نگاه به پشت سرم کردم. منشیش هنوز سر پا ایستاده بود. برگشتم سمت سیاوش. دستشو‌گذاشت پشت کمرم و هدایتم کرد داخل اتاق.





 خودشم اومد و درو پشت سرش بست. عجب اتاقی بود!!  یه سمتش سر تا سر شیشه بود و ویوش کوه دماوند بود. محشر بود. کتشو درآورد و گفت: بیا بشین.





نگاه از دماوند گرفتم و رو مبل چرمی که اشاره می‌کرد نشستم. خودشم درست کنارم نشست. 


یه چیزو دیگه فهمیده بودم راجع بهش. اینکه روبرو نشستن و فاصله گرفتن تو کارش نبود. می‌نشست درست بغل دستم که راحت باشه. خیلی راحت بدون هیچ اجازه یا معذوریتی بهم دست میزد، بغلم می‌کرد، حتی بوسم می‌کرد. کلا مدلش راحت بود. البته خوب میفهمیدم عوضی و هَوَل نیست و یه رفتار عادیه براش. هر چند یه چیزم خوب فهمیده بودم که خیلی خودرایه و هر کار دلش بخواد میکنه و بقیه رو هم مجبور به اطاعت میکنه.





کج و مایل به سمتم پا روی پا انداخت و دستشو روی پشتی مبل گذاشت پشت سرم.





_ اینحا یا بوتیک؟





سوالی نگاش کردم.





_ اینجا و بوتیک چی؟!





۶۳





_ میخوام پیش خودم مشغول کار شی. انتخاب با خودته.





چه زور میگفت! گفتم: گزینه‌ی دیگه‌ای نداری؟





به تایید سر تکون داد: هوم چرا دارم.





دستاشو از هم باز کرد و به بغلش اشاره کرد. چپی نگاهش کردم که خندون کشیدتم سمت خودش. تا بیام اعتراض کنم کنار گوشم گفت: همین الانشم مال خودمی!





همون جور که یهویی بغلم کرد همون‌طورم یهویی ولم کرد و جدی تکیه داد به مبل و زل زد بهم. اخمامو کشیدم به هم و شالمو مرتب کردم.


_ دفعه آخرت باشه‌ها!





گوشه‌ی لبش به لبخند بالا رفت.





گفتم: جدی باش میخوام حرف بزنم.





_ از این جدی‌تر؟!





لبمو با زبونم تر کردم. 


_ ببین سیاوش من هنوزم نمیدونم چرا من و تو کنار همیم. این که پول بیمارستانو حساب کردی رو نمیتونم هضم کنم و باهاش کنار بیام. نمیدونم تا چه حد راجع بهم میدونی اما... من... 








بغض نشست تو گلوم. اما باید ادامه میدادم: بابام رو تو بچگی از دست دادم. میخوام مامانمو برا خودم نگه دارم. من تو این دنیای بزرگ فقط مامانمو دارم...





بغض نذاشت ادامه بدم. لبخند زد: منم تو این دنیای نامرد فقط تو رو دارم.





_ من دارم جدی حرف میزنم سیاوش.





_ منم جدی‌ام.





_ تو مامانتو داری، بابات، خواهرات. کلی رفیق و...





سر بالا انداخت و تاکید کرد: نوچ. فقط تو. 





ته دلم یه چیزی تکون خورد.





۶۴





آروم لب زدم: پول بیمارستان رو بذاریم پای قرض؟ الان نمیتونم پرداخت کنم اما در اولین فرصت میدمش.‌ نهایت دو ماه...





زل زده بود به چشمام.


_ ... سیاوش؟ حواست بهمه؟





حواسش پرته پرت شده بود. دستمو جلو صورتش تکون دادم. به خودش اومد و  جواب داد: ها؟





_ شنیدی چی گفتم؟





با یه لبخند خودشو جمع کرد. با انگشت اشاره‌ش دو‌تا چشمامو نشون داد و گفت: وقتی حرفت خیلی مهمه اینجوری زل نزن بهم. ( خم شد طرفم) آخه فهمیدن حرفای کسی که چشماش خیلی خوشگله سخته.





شده تا حالا حس کنید قلبتون ریخته پایین؟ من اون لحظه قشنگ حس کردم قلبم ریخت پایین و دست و پام شل شد از حرفش که زیادی عاشقانه بود به نظرم...





تک‌خنده‌ای زد: حالا بگو چی گفتی.





نگاه ازش دز،،دیدم و سعی کردم خودم و قلب بیچاره‌م رو جمع کنم. خندون سرمو چرخوند سمت خودش و گفت: اینم بگم نگاتو ازم بدزدی هم نمیفهمم چی میگی! چون همه‌ی حواسم پی اینه که چشاتو بیاری بالا ببینمش.





با عجز نالیدم: جدی باش سیا.





_ جدی‌ام عزیزم. بگو.





_ راستش من واقعا نمیدونم چجوری باید تشکر کنم ازت اما... میخوام اون پولو بهت برگردونم. فقط یکم زمان نیازمه.





اخماشو‌ کشید به هم: لابد از شاهین دل و روده فروش کمک بگیری!





بغ کردم: نه‌.





_ بیا بوتیک یا شرکت برام کار کن. خوبه؟





بهتر از این نمیشد.





۶۵





بهتر از این نمیشد. 





_ تا وقتی پولتو پس ندادم باشه. میام بوتیک.





_ حالا چرا بوتیک؟ چرا اینجا نه؟





_ اونجا راحت‌ترم.





_چون من نیستم اونجا؟





_ نه.





لبخند زد: باشه باور میکنم! از بعد از عمل مادرت کارتو شروع کن. خوبه؟ 


سر تکون دادم: خوبه. اون کاغذ هم...





اخماش رفت تو هم: نیازی نیست توضیح بدی. انداختمش دور.





دکمه‌ای روی یه دستگاه روی میز رو فشار داد و گفت: یه دمنوش برای سرماخوردگی بیار با یه قهوه.





ارتباطو قطع کرد و به یه در انتهای اتاقش اشاره کرد.





_ دمنوشتو بخور یکم اونجا استراحت کن. یه نیم ساعت کار دارم اینجا بعد با هم میریم بیمارستان. خودتم باید ویزیت شی دمای بدنت داره میره بالا.





چجور اینقدر روم دقیق بود که تغییر اندک دمای بدنمم تشخیص می داد! سر تکون دادم: باشه. ممنون.





 یه آقایی سینی سفارشاشو آورد. نگام نشست رو قهوه‌ش. عجب بوی محشری داشت. آخه من عاشق قهوه بودم. تو هر چی هم قناعت و صرفه‌جویی میکردم تو قهوه نمیتونستم و جزو سبد خرید ماهیانه‌م بود. ماگ دم‌نوشمو برداشت و داد دستم. فنجون قهوه‌ش رو هم خودش برداشت اما به‌جای اینکه ببره سمت دهن خودش گرفت جلوی دهن من و مجبورم کرد یه قلوپ بخورم.





دستشو که پس کشید غر زدم: دیوانه این چه کاریه!





_ میدونم قهوه‌خور حرفه‌ای‌ای. اما الان بده برات. دمنوشتو بخور.





باقی قهوه رو خودش خورد و بلند شد. پسره‌ی روانی کثیف. دهنی بودش جهنم، من سرما خوردم خب واگیرداره ازم میگیری!





۶۶





رفت نشست پشت میزش و دوباره یه دکمه زد: قرارداد شمس‌الدینی رو بیار.





حس میکردم دیگه وقتشه بیفتم از سرماخوردگی. سرم سنگین شده بود. دماغمم داشت کیپ میشد. تب هم داشت کم‌کم می‌نشست تو بدنم.





 سیاوش مشغول کارش بود که حس کردم باید دراز بکشم. آخه من بدمریض بودم. کافی بود مثلا سرما بخورم با برانکارد باید جابجام میکردن. یا مثلا موقع ماهیانه‌هام شبیه عروس مردگان میشدم انقدر درد میکشیدم و رنگ و روم میپرید.





_ خوبی الهه؟ 





نگاش کردم: خیلی کارت طول میکشه؟





به ساعت دور مچش نگاه کرد و همون حین پا شد اومد سمتم.





_ ببینمت چرا اینقدر قرمز شدی!





دستشو گذاشت رو پیشونیم.


_ پاشو بریم بیمارستان تب کردی.





از کار و زندگی افتاده بود این چند روز به خاطر من.


سریع گفتم: نه خوبم. یکم دراز بکشم بهترم میشم. کارتو تموم کن بعد بریم.





با تردید نگام کرد بعد به اون در اشاره کرد.





_ پاشو برو اونجا پس. کسی قراره بیاد اینجا خوب نیست بخوابی. بیست دقه بیشتر نمیکشه.





ناچار پا شدم. سرم سنگین بود. 





_ تخت هست. همونجا بخواب.





تقه‌ای به در خورد و پشت‌بندش در باز شد. اخمای سیاوش تو هم شد. یه پسر هم‌سن و سال خود سیاوش بود. موشکافانه نگام کرد. انگار کلا اومده بود یه سر و گوشی آب بده! چقدر آشنا بود قیافه‌ش! کجا دیده بودمش!؟...





اومد جلو و دستشو سمتم دراز کرد. 





_ سلام خانوم‌. مهرانم شوهر سارا. خواهر سیاوش جان. معرف حضور که هست!





جواب دادم: خوشوقتم.





۶۷





_ سلام خانوم‌. مهرانم شوهر سارا. خواهر سیاوش جان. معرف حضور که هست!





جواب دادم: خوشوقتم. 





بعد به دستش نگاه کردم. سیاوش از پشت سرم  دستشو دراز کرد و باهاش دست داد. بعدم دو تا بازوهامو گرفت و هدایتم کرد سمت اتاق استراحتش. زیر لب غر زد: مردک گاو! شیطونه میگه بزنم دندوناشو خورد کنم. برو تو اتاق بیرونم نیا.





در اتاقو برام باز کرد و رفت سمت پسره.





داشتم درو پشت سرم می‌بستم که صدای پسره رو شنیدم: عجب دافی بود!





_ خفه شو مهران!





_ اوه پس جدیه! شیرینی نمیدی؟ 





_ به وقتش مفت‌خور!





درو بستم و پوف کشیدم. چه اتاق دنج و بزرگی بود.  اینجا هم پنجره قدی داشت. رفتم سمت تخت بزرگ انتهای اتاق. حال نداشتم بخوام فوضولی و کنکاش کنم. رو تختی سفیدشو کنار زدم و رفتم رو تخت. سردم شده بود.


 لحاف رو کشیدم رو تنم و چشمامو بستم. یعنی یه جورایی بسته شد. یه جوری بی حال و خوابالو شده بودم انگار ده روز بود نخوابیده بودم‌.





 هرچند احتمال این‌که تو خواب تبم بره بالا رو میدادم. سیستم بدنم همین بود.














راوی: سیاوش️





بلافاصله بعد از اینکه مهران فوضولیاشو‌ کرد و رفت تا به سارا و اون سمیرای کلاش‌تر از خودش آمار بده مهندس دارابی اومد. دلم مونده بود پیش الهه. تب کرده بود. آخرم نتونستم طاقت بیارم. از مهندس عذرخواهی کردم رفتم تو اتاق. درو که باز کردم یه لحظه مات حضور شیرینش روی تختم شدم. اون لحظه‌ی آنی از عسلم شیرین‌تر بود حسم. موهای بلند و لختش دورتا دور صورت ریزنقشش رو قاب گرفته بود و چقدر دلم دیدن این لحظه رو می‌خواست توی خونه‌م. اینکه الهه تو اتاق من، رو تخت من، کنار من باشه و دم به دقه دلم نریزه به خاطر ترس از دست دادنش...





۶۸





الان وقت احساساتی شدن نبود. از رنگ صورتی گونه‌هاش میشد حدس زد تبش بالاست. رفتم کنارش. میترسیدم بهش دست بزنم و دلم از اینی هم که هست خراب‌تر شه. اول صداش زدم: الهه؟ الهه جان؟...








ناله‌ای کرد که ترس برم داشت. صورتشو لمس کردم. داشت تو تب میسوخت. دوباره صداش زدم اما فایده نداشت. داشت هزیون میگفت. لحافو که از روش پایین کشیدم تموم تنش لرزید. دوباره کشیدم روش. باید زنگ میزدم اورژانس. حالش خراب بود. منم که از مریض‌داری هیچی نمیدونستم.








 برگشتم پیش مهندس. عذرشو خواستم و اورژانس رو خبر کردم. سریع به نورعلی آبدارچی شرکت گفتم برام یه لگن اب بیاره. دوباره رفتم پیشش. تا اورژانس برسه دیوونه میشدم از دیدن وضعیتش. مخصوصا که مدام ناله میکرد. انقدر ظریف و ضعیف بود که در عرض نیم ساعت به این حال و روز افتاد.








جورابای کوتاهشو از پاش درآوردم و پاهاشو گذاشتم توی تشت اب. یهو لرزید. ترسون پاهاشو درآوردم از آب. اه لعنت به من هیچ کاری بلد نبودم! چجور پاشویه میکردن پس؟!








پاشدم دوباره زنگ زدم اورژانس و عین دیوونه‌ها باهاشون دعوام شد.





 بالاخره از راه رسیدن. سرم بهش وصل کردن و چند تا آمپول زدن داخلش و رفتن.








 خیلی طول نکشید که تبش کامل اومد پایین‌. نشستم کنارش. یه لحظه به خودم اومدم دیدم نیم ساعته دارم برا یه سرماخوردگی ساده‌ی الهه بال‌بال میزنم! اونم کی؟ من. منی که برا بستن قرارد،،ادای کلون ذره‌ای استرس به دلم راه پیدا نمیکرد! منی که قید دو تا خواهرامو فقط و فقط به‌خاطر زیاده‌خواهی و بی‌مهریشون به خداطر مال بی‌ارزش دنیا زدم. منی که دو سال بود با مامان در حد یه سلام صحبت میکردم. اونم به‌خاطر یه دروغ مصلحتیش...








الهه تموم زندگیم شده بود. تنها کسی که تو دنیا برام مونده بود. فقط خیلی میترسیدم. از ترساش در برابرم. از ترسای خودم در مقابلش. اینکه دلم نمیخواست راجع به گذشته چیزی بدونه خودخواهی نبود، به خدا نبود. فقط دلم نمیخواست از دستش بدم...








عرق سرد نشسته بود رو پیشونیش. اما دیگه از اون بی‌قراری خبری نبود و آروم خوابیده بود. دست کشیدم رو پیشونیش و خیسیشو گرفتم. شرکت تعطیل شده بود اما من و الهه هنوز تو اتاق ته دفتر کارم بودیم. بهش آرامبخش تزریق کرده بودن که بیدار نمیشد.





۶۹





خسته بودم رفتم کنارش و با فاصله ازش دراز کشیدم. الهه حد و حدود حالیش بود، عزت نفس داشت، ارزش خودشو میفهمید، عین دخترای اطرافم نبود که تا تهشو میرفتن. سرم برگشت سمتش. نیمرخش شبیه عروسکا بود.








خودمم نمیدونم کی همه‌چیمو دو دستی باختم به چشماش.








تو مهمونی خانوم شفاعت برا برگشت پسرش از امریکا بود که دیدمش. اون الهه بود! چشماش دقیقا همون چشما بود. همون چشمایی که سال‌ها خواب و خوراکمو ازم گرفته بود. به خوابم نمیدیدم یه بار دیگه ببینمش. راستش حتی تلاشی هم برا پیدا کردنش نکرده بودم. نمیدونم از ترسم بود شاید، ترس از روبرو شدن با واقعیتی به نام الهه... اون شبم از چشماش شناختمش. چشمای الهه رو تو صورت هیچ کس ندیده بودم. شبیه این عروسک خوشگلای پشت ویترین بود. درشت و گیرا و یکمی زُل و کشیده. دیدم با محسن داره پچ پچ میکنه. از صمیمیت بینشون فهمیدم با هم اشناعن. امارشو ازش گرفتم. گفت همسایمه. عین خواهرمه.





 نخواستم تابلو شه دیگه بیشتر کنجکاوی نکردم. وقتی اومد سر میزمون ومحسن بهمون معرفیش کرد، با شنیدن اسمش دیگه مطمئن شدم خود خودشه. الهه؛ دختری که نگاه ثابتش و اون صدای عجیب معصوم و مخملیش چند سال تو خواب و بیداری باهام بود.





سلول به سلول بدنم تمناش میکرد. حس میکردم استخونام داره از هم میپاشه تو خواستنش. خودمو به سمتش جلو کشیدم. اکثرا موهاش مرتب دورش بود. طره‌ای از موهاشو بین انگشتام لمس کردم. مثل ابریشم نرم و لطیف بود. از بوی تنش حالم دگرگون‌تر شد.  پوفی کشیدم. موهاشو رها کردم و از تو جیبم سیگار و فندکمو درآوردم و روشنش کردم. دکمه‌های بالای لباسمو باز کردم. داشتم آتیش میگرفتم از وجود الهه. 





به خودم تشر زدم: آدم باش سیاوش!





  دکتر گفته بود بعد عمل مامانش چند ماهی باید تو یه مکان کاملا استریل مراقبت بشه. الهامم خبر داشت از این موضوع ازم قول گرفت تنهاش نذارم.





اره. من نمیذاشتم الهه تو نبود مادرش تنها زندگی کنه. هر جور شده میبردمش خونه‌م پس باید قوی می‌بودم. اگه قرار بود همین اول کاری وا بدم که کلاهم پس معرکه بود.





 پوک محکمی به سیگارم زدم و وقتی چشم چرخوندم سمت صورت الهه حالم بهتر بود. آفرین پسر!





فقط آرزوم این بود هیچ وقت منو یادش نیاد. من و کاری که باهاش کرده بودم رو...





۷۰





موهاشو از صورتش کنار زدم. یه لبخند عمیق هم نشست کنج لبم... ببین یه وجب بچه چجوری احساسات مردونه‌م رو بعد از این‌همه سال بیدار کرده بود! آروم پیشونیشو بوسیدم و بلند شدم از کنارش. 








 رفتم داخل سرویس. حتی آینه‌ هم حال دگرگونمو هوار میزد. با لبخند صورتمو شستم. الهه راست میگفت واقعا روانی بودم. اخه کدوم آدم عاقلی به ناکامی خودش و با وجود این همه مشکل لبخند می‌زد که من می‌زدم!





با صدای زنگ موبایلم از سرویس بیرون اومدم. الهه همچنان غرق خواب بود. گوشیمو سریع برداشتم که صداش بدخوابش نکنه. تو این دو روز پلک رو هم نذاشته بود طفلی. 





با دیدن اسم فرشاد رو صفحه حرصی وصلش کردم: الانم پیدات نمیشد!


مثل همیشه خندون و تسلیم خرم کرد: به جان عزیزت گیر افتاده بودم سیا. خودت بفهمی کجا بودم دست‌مریزادم میدی بهم. حالا واس چی موندی شرکت؟





_ الهه تب کرد موندگار شدیم. کجایی؟





_ تو اتاقتم. یه دقه شلوارتو پات کن بیا بیرون.





نگاهم چرخید رو در بسته‌ی اتاق. خنده‌م گرفت از تیکه‌ش اما خشن جوابشو دادم: 


_ ببند گاله‌ت رو. بیا تو اتاق در بازه.





هنوز جمله‌م تموم نشده بود که در باز شد و کله‌ش قبل از تنه‌ش اومد تو: یاالله!





نگاش که رو الهه نشست خندون کامل اومد تو و گفت: چه خسته افتاده طفلی! خداقوت!





کرگدن! چپی نگاش کردم و پرسیدم: چی کار کردی؟





بیخیال لودگی شد و اومد سمتم. رفتم نشستم رو کاناپه. نشست و با ابرو به الهه اشاره کرد. یکم صداشو پایین آورد: بله رو گرفتی؟





_ به‌سختی! فعلا میره بوتیک.





تشر زد: تو هم دنبالش! منم حمااال!





نیشم باز شد و باعث شد لگد بندازه.





خندیدم‌: چند روز حواست باشه به شرکت، میارمش اینجا.





جدی شد: سیا میگم حالا تو این اوضاع درگیر شدنت با الهه واجبه؟ نگرانم. این مهران دیوث‌ شیطونو درس میده‌ها. میترسم.





۷۱





سیگارمو آتیش کردم و برا آروم کردنش گفتم: نترس. فعلا که هر چی رشته بود پنبه کردم. حواسم هست بهش. الهه رم نمیتونم تنهاش بذارم. تو این اوضاع و مریضی مامانش کنارش نباشم پس کی به دردش میخورم؟ وقت جبرانه.‌ نیست؟ فرشاد یکم بازیگوشیتو بذار کنار دل بده به کار. الهه رو به زور رامش کردم. لعنتی عین ماهی لیزه. شل بگیرم پریده باز. با دکتر طاها هم هماهنگ کن کارا الهام خانومو. فرشاد برام خیلی مهمه‌ها سهل‌انگاری نکنی. 





_ خیالت راحت همه چی ردیفه. 





از جاش بلند شد: اومده بودم ببرمت پیش بچه‌ها که اونم... (اشاره‌ای به الهه کرد) نمیای دیگه مطمئنا.





_ حوصله‌ی شلوغی ندارم.





_ خیله خب. پس من برم. کاری باری؟





دستشو سمتم دراز کرد. ب رسم همیشه زدم کف دستش و دست دادیم.





_ نه داداش. فقط همین هواست به بیمارستان باشه.





 سر تکون داد و با خدافظی رفت.





باز صدای زنگ موبایلم بلند شد. بعلههه خود خودش بود؛ مامان. مطمئن بودم زنگ میزنه. مگه ممکن بود مهران منو کنار یه دختر ببینه و به زن موذی و دهن‌لقش آمار نده و اونم به مامان نرسونه‌.





یه نگاه به صورت غرق خواب الهه کردم و تماسو وصل کردم: بله؟





صدای دلخور مامان پیچید تو گوشیم: بله!؟ اینجوری جواب مادرتو میدی سیاوش؟ 





_ پوف! جانم بفرمایید.





ادامو درآورد: جانم بفرمایید! من عقده‌ی جانم شنیدن ندارم، روزی صد بار بابات جونشو فدام میکنه. آدم باش وقتی گوشی رو وصل میکنی یه جوری جواب نده که انگار مزاحم پشت خطته.





_ من غلط بکنم. بفرمایید سراپا گوشم.





_ چرا نمیای خونه؟





ای بابا دوباره بغض کرد!





_ گرفتارم مادرم. هزار تا کار دارم.





۷۲





_ سارا میگفت خونه‌ت رو دزد زده. نمون اونجا دورت بگردم امن نیست.





_ باز این مهران شیاد دهن‌لقی کرد. 





_ درست حرف بزن شوهر خواهرته.





_ از تایم تربیتم گذشته دیگه مادر. نگرانم نباش. هیچ خطری نیست. هر چی میخواستن ببرن بردن دیگه.





_ اون... اون دختره کیه سیاوش؟





_ آهان د همینو از اول بگو خب. 





_ خودتو دست بنداز. نگرانتم. نباشم؟





_ چرا حق داری!





_ مراقب هستی مادر؟ سارا میگفت از اون هفت خطاست. چند وقته میشناسیش؟





نفسمو پرحرص بیرون فرستادم.


_ سارا مگه دیدتش؟





_ ندیده؟





آخ مادر دهن‌بین من!





_ کلا شوهر کلاششم سی ثانیه دیدتش. مگه من بچه‌ام زنگ زدی راه و چاه نشونم بدی! من خودم حواسم به زندگیم هست. شما هم ب سارا جان بگو نگران من نباشه. شوهر هَوَلش رو بچسبه گند بالا نیاره.





_ باز کاری کرده؟





_ نه. کلی گفتم.





_ سیاوش... میدونم...





_ گریه نکن قطع میکنما.





_ زهرمار! تهدیدم میکنه! دلتنگتم نفهم. حتما باید اینجوری حرف بزنم باهات تا بفهمی!؟ بیا ببینمت. اینقدر اون دختر مشغولت کرده که یه سراغ ازم نگیری!





از اتاق رفتم بیرون که یه وقت الهه بیدار نشه صدامونو بشنوه. پشت پنجره‌ی قدی ایستادم و سیاهی شب و چراغای روشن شهرو نگاه کردم.





_ اسمش الهه‌ست مادر. دختر خوبیه. فکر بد نکن.





_ پس قضیه جدیه؟





سر تکون دادم. جدی بود، خیلی جدی.





_ چند روز شلوغم مادر، بعد میام دیدنت.





۷۳





_ چند روز شلوغم مادر، بعد میام دیدنت.





_ الهه رم میاری؟





_ به وقتش چشم.





_ سیاوش شیرمو حلالت نمیکنم این راهو ادامه بدیا! مگه من چی گفتم بهت که دو ساله عین طلبکارا شدی باهام. بترس از دل شکسته‌م.





_ من غلط بکنم. میام زود میام. الهه رم میارم. خوبه؟





_ منتظرتونم.





گریه نذاشت ادامه بده و قطع کرد. چشم از شهر گرفتم. پووف خدا از این به بعدش رو به خیر میگذروند... اون مهران گاو اگه بی‌موقع نیومده بود برا فوضولی حالاحالاها الهه رو رو نمی‌کردم. هرچند الانم قصد بردنش به خونه‌ رو نداشتم.





برگشتم تو اتاق. رنگ پوست الهه باز سرخ شده بود. دستمو گذاشتم رو پیشونیش. دکتر گفته بود دمای بدنشو تندتند چک کنم. داغ شده بود. آروم صداش زدم: الهه؟ 





قرصشو از ورقش درآوردم.نشستم لب تخت وسرشو آروم بلند کردم. با شونه‌ش تکیه داد به سینه‌م. دوباره صداش زدم: الهه عزیزم؟ 





نرم تکونش دادم. پلکاش نیمه‌باز شد. قرصو گذاشتم تو دهنش.





_ بخور عزیزم. تب کردی باز.





انگار هنوز موقعیتمونو متوجه نشده بود که بی‌حرف اب لیوانی که چسبوندم ب لبش رو خورد و تشکرم کرد.





به گیجیش لبخند زدم. دوباره پلکاش رو هم افتاد.





تکیه دادم به تاج تخت و بدون اینکه اراده‌ای روی حرکتم داشته باشم موهای نرمشو آروم بین انگشتام به بازی گرفتم. این کار آرومم میکرد. همین دیشب توی ماشین تجربه‌ش کرده بودم. وقتی بی‌حرف خودش موند تو بغلم و انقدر به موندنش ادامه داد تا سرش روی سینه‌م خوابش برد. الهه حرف مفت میزد که علت نرم شدنش دینیه که گردنش دارم، به والله از نگاهش، از حرکاتش، از لرزش دستاش میفهمیدم که بی‌میل نیست بهم. سه ماه جون کنده بودم تا تحت تاثیر احساساتم قرارش بدم. فیلم هندی‌ای شده بودم براش! الکی که نبود!





۷۴





بخند نشست کنج لبم. وقتایی که یهویی با حرکتام یا حرفام بهش شوک میدادم قیافه‌ش دیدنی بود! 





روزی که از محسن شماره‌ش رو خواستم رو دقیق یادمه. گفت: روش غیرت دارما، مادرش مادرمه خودشم عین خواهره برام. منم به شوخی گفتم نترس نیتم خیره. 





همین شوخی شد شروع ماجرای من و الهه. خوشم اومد از سوتفاهمی که پیش اومده بود براش. مخصوصا که یکم وحشی هم بود، دلم خواست یکم سر به سرش بذارم. 


نمیدونم چی شد یه شب به خودم اومدم دیدم ای دل غافل بازی‌بازی دل و دینمو باختم. آره واقعی‌واقعی باختم برا دختری که با تموم نداری و فقرش، خودم و ماشین و خونه و زندگیمو همه رو با هم پس میزد. انقدر عزت نفس داشت که با خودش چورتکه نندازه و دودوتا چهارتا نکنه برا پسری که شاید همون شاهزاده‌ی سوار بر اسبی که الهام خانوم میگفت باشه. 





یادم اومد شبی رو که تو کوچه‌ی مهین صاحب‌کارش خفتش کردم. یه سرویس برلیان براش گرفته بودم. میدونستم نمیگیره ازم اما دلم خواست امتحانش کنم. احمق نبود که عیار هدیه‌م رو نفهمیده باشه اما با نیشخند پسش زد و تهدیدم کرد که تورمو جمع کنم چون صیدو اشتباه گرفتم. 


کاراش ادا و اطوار نبود. نرخشم نمیخواست بالا ببره. فقط میخواست غرورشو حفظ کنه و... آخ امون از اون «غرور» که بد گرفتارم کرد... 





الهه شد خوره‌ی شبام که آتیش خفته‌ی تنمو بیدار کنه و تبمو تند و طاقتمو طاق 


شاید شبیه فیلما و قصه‌ها بود، پسری که عاشق دختر خدمتکار مامانش شده. هر چند فقط یه روز در ماه میومد برای نظافت. خاله معرفیش کرده بود. سال‌ها بود کمک دست خاله بود. فقط مونده بودم چطور مامان الهامو نشناخته.





اما الهام... اون شب که تو بیمارستان رفتم دیدنش نگاهش یه‌جوری بود که انگار صد ساله میشناستم. خجالت کشیدم ازش. اما الهامم مثل الهه بود. مادر همین دختر بود دیگه‌. چیزی به روم نیاورد و فقط ازم خواست مراقب الهه باشم...





 میدونستم منطقه‌ی پایین زندگی میکنن. یه چیزایی هم از محسن شنیده بودم راجع به اوضاعشون اما... آخ الهه...





۷۵





 میدونستم منطقه‌ی پایین زندگی میکنن. یه چیزایی هم از محسن شنیده بودم راجع به اوضاعشون اما... آخ الهه... ذره‌ای از احساسم به الهه کم نمی‌شد وقتی به اختلاف طبقاتی بینمون فکر میکردم اما ترسیدم... نه از اینکه اگه مامان و بقیه بفهمن چی میشه، نه. از غرور الهه ترسیدم، از عزت نفسش. کم از گذشته حراص داشتم، حالا اینم شد قوز بالا قوز که الهه دختر الهامه. الهه اگه میفهمید هر چی رشته بودم پنبه میشد... جدای از اینا حتی یه ثانیه هم نمیتونستم به اون روز و شکستن الهه فکر کنم. داغون میشد میدوم، من الهه رو از خودش بیشتر میشناختم.





بیقرار بوسه‌ای رو موهاش زدم و سرشو آروم گذاشتمش رو بالش و بلند شدم. باید سیگار میکشیدم. فندکو زدم زیر سیگار و بلافاصله یه پوک عمیق زدم بهش.





با سرفه‌های الهه به خودم اومدم. دورتادورم رو دود سیگار پر کرده بود. سیگار نیمه‌سوخته‌م رو داخل جاسیگاری انباشته از ته‌سیگار خاموش کردم و رفتم پیشش. از دود سیگار به سرفه افتاده بود.





اروم زدم پشت کمرش و گفتم: ببخشید نفهمیدم چجور اینقدر سیگار کشیدم. پاشو بریم داخل دفترم. سرده نمیشه پنجره رو باز کنم.





کمکش کردم بلند شد.بردمش بیرون و نشوندمش رو کاناپه ویه لیوان آب دادم دستش. میون سرفه‌هاش یه قلوپ خورد. حالش که بهتر شد پرسید: ساعت چنده؟





نگاش چرخید سمت پنجره و یهو از جاش پرید: وااای سیاوش شب شده! مامانم...





شونه‌هاشو گرفتم و برای ارامشش لبخند زدم. 





_ نگران نباش. حالش خوبه. بشین زنگ بزنم شام بیارن برامون.





سرشو به نفی تکون داد: نه. باید برم بیمارستان. چرا بیدارم نکردی!





_ خیله خب حرص خوردن نداره که. با هم میریم.





رفتم از تو اتاق سوییچ و اورکتم رو برداشتم و تنم کردم. پالتو و شال الهه رو هم آوردم براش. با دیدن لوازمش تو دستم چشماش ترسید. اهان! من عاشق همین حالتاش بودم. حتما هزار تا فکر از سرش گذشته بود الان!  با شیطنت پالتوش رو انداختم رو شونه‌هاش و وادارش کردم بپوشه و گفتم: یه دختر منظم با لباس بیرون نمیره تو رخت‌خواب!





اخماشو کشید به هم: اره یه پسر باشعورم تو خواب به یه دختر غریبه نزدیک نمیشه!





دست خودم نبود که از تموم حرفا و حرکاتش غرق لذت میشدم. خندون هلش دادم سمت در: منم به دخترای غریبه نزدیک نمیشم.





۷۶


دارو هاشو دادم دستش و ادامه دادم: اینم خدمت شما که تبتو کنترل کنه تا چار ساعت تمام تو بغل یه پسر غریییبه بیهوش نشی!





شوک‌زده ایستاد و بدون اینکه پلک بزنه زل زد بهم. لامصب چشمای این دختر چرا اینقدر قشنگ بود. بینی کوچولوش رو گرفتم و فشار دادم تا هم اون از شوک خارج شه هم خودم رو از غرق شدن تو چشماش نجات بدم. 


دستمو با حرص پس زد و بدون حرف جلو افتاد. با خنده کنارش راه افتادم، یه جوری که لجش بگیره از خنده‌هام. آخه  حرص خوردنی خیلی بانمک میشد.





تو آسانسور تو فکر فرو رفته بود. میدونم به مامانش فکر میکرد اما سر به سرش گذاشتم: نترس انقدر بی‌هوش و هواس نبودی که فراتر از نوازش موهات پیش برم... موهات چرا اینقدر نرمن. شامپو چی میزنی؟





اخم‌ کرد اما مظلوم و معذب موهاشو کرد زیر شالش و سر به زیر شد: گلوم و‌ بینی‌م میسوزه. دکتر مامان گفت کسی که سرماخورده نباید بره پیش مامان. به خاطر ایمنی قبل عملش.





اروم بازوشو‌ گرفتم و‌کشیدمش کنار خودم و دستمو دورش انداختم: اینم غصه داره دیوونه! مهم اینه عمل شه. فوقش از پشت شیشه میبینیش. داروهاتو به موقع استفاده کن تا بعد عمل بتونی ببینیش.





سرشو به تفهیم تکون داد و معذب یکم عقب کشید تا دستمو از دورش باز کنم. اذیتش نکردم و گذاشتم برگرده سر جاش





اسانسور تو پارکینگ متوقف شد. انگشتاشو تو مشتم گرفتم و همراه خودم سمت ماشینم بردمش. دیگه مقاومت نکرد. گاهی حس میکردم از بودنم احساس امنیت میکنه. الهه خیلی تنها بود، اینو خوب میفهمیدم.


آروم سرشو بوسیدم و لب زدم: بشین سرده حالت بدتر میشه.





سر تکون داد و نشست تو ماشین.





رفتم پشت فرمون نشستم و بردمش سمت رستورانی که نزدیک بیمارستان بود.‌ با عجز نگام کرد: سیا تو رو خدا من گشنه‌م نیست. میخوام برم بیمارستان.





«سیا» که صدام میزد دل و دینمو با هم یه جا تکون میداد لامصب! اون لحظه دلم میخواست بگیرمش تو بغلم و بهش بفهمونم نتیجه‌ی دلبری کردن از سیا چیه. اما حیف، صد حیف که دست و بالم بسته بود.





۷۷





در ماشینو باز کردم و دستور دادم: بدو پایین حرف نباشه.


دوباره چشماش برزخی شد. اهمیت ندادم که بیشتر حرص بخوره. حداقل مزیت کل‌کلامون این بود که کمتر به مامانش فکر می‌کرد و تو خودش غرق میشد.





پیاده شدم و خواستم درو ببندم که بازم اون ۲۰۷ مشکی رو دیدم. چند وقتی بود که حس میکردم دنبالمه. یه‌طوری که شک‌برانگیز نباشه خم شدم تو ماشین و سریع رو به الهه که قصد باز کردن درو داشت گفتم: پایین نیا.





متعجب برگشت سمتم: چرا؟





_ بهت میگم حالا. بشین الان میام.





رفتم از صندوق عقب بطری آبو برداشتم برگشتم تو ماشین، که مثلا یارو فکر کنه برا برداشتن آب توقف کردم.





بطری رو دادم دست الهه و گفتم: بازش کن بخور.


_ چر...





کلافه وسط حرفش پریدم: کاری که میگمو بکن.





ماشینو راه انداختم و الهه هم یه‌کم از آبو خورد. 





_ نه پشت سرتو نگاه کن نه دستپاچه شو، یه نفر داره تعق،،یبمون میکنه. 


نفسش حبس شد تو سینه‌ش. جدی طوری که حساب ببره سرش غر زدم: آروم باش و نترس. هیچ اتفاقی نمیفته.





لب زد: منو پیاده کن باید برم پیش مامانم.





ترسیده بود ولی توقع این حرفو ازش نداشتم. حس کردم پشتم خالی شد با حرفش. میدونو دور زدم، باید مطمئن میشدم که یارو واقعا تو تعقیبمه.


حدسم درست بود ، پیچید پشت سرمون. الهه دوباره تکرار کرد: منو پیاده کن سیاوش. مامانم منتظرمه.





دست خودم نبود که حرصمو خالی کردم سرش: تابلوبازی درنیار گند بزنی به نقشه‌م. بذار ببینم کیه که چند وقته پیله کرده بهم. بعدش هر قبرستونی خواستی پیاده‌ت میکنم.





 انقدری از دستش ناراحت بودم که نگاش نکردم تا صورت بهت‌زده‌ش رو ببینم. آخه تا حالا بهش بی‌احترامی نکرده بودم و از رور حرص دلم اینجوری گفتم بهش.





۷۸





پیچیدم تو یه کوچه. چند متری که جلو رفتم از تو آینه بغلم دیدم دقیق سر کوچه وایساد و زل زد به ماشینم. دیگه صددرصد مطمئن شدم دنبالمه. دنده عقب با سرعت برگشتم سمتش که فهمید متوجهشم. با سرعت ماشینشو از جا کند. سر کوچه دنده برگردن کردم سمتش و پامو گذاشتم رو گاز. مادر نزاییده بود کسی بخواد دورم بزنه. همین امشب گیرش مینداختم ببینم از کدوم حروم‌لق،،مه‌ای خط میگیره.





الهه وحشتزده بازومو چسبید: سیاوش واااای.... یواش‌تر...





فهمیدم از ترسشه که بهم پناه آورده. الان وقت دلخوری نبود. یه جوری که آرومش کنم گفتم: نترس فقط سفت بشین. کمربندتم ببند.





بازومو ول کرد و حرفمو گوش داد. چشم از ماشینه برنمیداشتم. پیچید تو خیابون اصلی. منم با همون سرعت پیچیدم. خودمم حس کردم ماشین رو دو تا چرخش بلند شد. الهه دو تا دستاشو گذاشت رو گوشش و جیغ کشید.





_ سیاااا یواش سیاووووش.





سرش داد زدم:


_ جیغ نکش. چیزی نیست اروم بگیر.





حواسمو دادم به دویست و هفتیه. داشت با آخرین سرعت فر،،ار می‌کرد. این سرعت مناسب داخل شهر نبود ولی چاره‌ای نداشتم. از کنار هر ماشینی که رد میشدیم الهه جیغ میکشید. ترسیده بود و محکم چسبیده بود به صندلی. انداخت تو آزادراه. سرعتموبالاتر بردم و از هجده‌چرخ جلو روم سبقت گرفتم. صدای بوق شاکیش الهه رو وحشتزده کرد که دوباره بازومو چسبید و جیغ کشید. 


_ سیاااااالوش تو رو خدا ولش کن...


نگرانش بودم اما جیغاش رو مخم بود که سرش داد زدم: میگم نترس اتفاقی نمیفته.


دیدم که پیچید تو جاده خلوت. فرمونو چرخوندم تو لاین چپ. الهه با وحشت هین کشید: سیاووووووش...


جیغش انقدر بد بود که ترسیدم پس بیفته. تو همون سرعت سرشو کشیدم تو بغلم و همزمان فرمونو چرخوندم تو جاده خلوت. از ماشینه خبری نبود و فقط سیاهی بود و درختای لخت و در هم برهم. حس کردم همین گوشه کنارا یه جا مخفی شده وگرنه به این سرعت کجا ممکن بود رفته باشه! پامو شل کردم رو پدال گاز. خودم ب درک، الهه دنبالم بود. تو این جاده‌ای که معلوم نبود تهش چه خبره و چه جور جونوراای‌ان.





۷۹


آشغالای عوضی. پامو کوبیدم رو ترمز. الهه پرت شد تو شیشه‌. عصبی از ناکام موندنم بازوشو کشیدم که با جیغ پسم زد: ولم کن روانی.


در ماشینو باز کرد و پرید پایین. سریع رفتم پایین دنبالش. بازوشو از پشت سرش کشیدم. الان وقت ناز کردن بود آخه! سرم جی،غ کشید: روانی روااانی رواااانی...





انقدر عصبی بودم که اراده‌ای رو حرکاتم نداشتم. جی،،غ که کشید قاطی کردم، دستمو آوردم بالا بکشم تو‌ گوشش که از چشمای ترسیده‌ش به خودم اومدم. لاالله اله الله‌ای گفتم، بازوشو گرفتم، کشیدم انداختمش تو ماشین و محکم درشو کوبیدم. اصلا درک نمی‌کرد موقعیتمونو دختره‌ی بی‌فکر! یه نگاه به جاده انداختم. هر بی‌شرفی بود قسر در رفت. نشستم پشت فرمون. لعنتی لعنتی لعنتی. محکم چند بار با مشت کوبیدم رو فرمون تا خشممو حالی کنم. دور زدم سمت جاده اصلی. الهه عین یه تیکه چوب خشک بی حرف و حرکت نشسته بود  و زل زده بود به داشبورد. 





 هنوز قاطی بودم که سرش داد زدم: دنبالمونن. ندیدی؟ جی،،غ جیغ میکنی بغل گوشم که ولشون کنم؟ بیا ولشون کردم برن به ریشم بخندن و فردا دوباره بیان سروقتمون. الان خوبی؟ خیالت راحت شد؟ 





از حرص قرمز کرده بود که اونم با داد حرفشو زد: بهت گفتم پیاده‌م کن.


_ معرفتت همین‌قدر بود دیگه. سیاوشم به درک! از چی ترسیدی؟ مطمئن باش جونمم میدادم اما نمیذاشتم یه تار مو از سر تو کم بشه.





ساکت شد. بایدم ساکت میشد. الهه رو این‌طوری نشناخته بودم. روندم سمت بیمارستان که بره پیش مامانش. نیاز داشتم ازش دور شم. حداقل برای چند ساعت تا خودمو آروم کنم.





جلوی در بیمارستان نگه داشتم. تموم راهو ساکت بود. برای اینکه فکر نکنه منم مثل خودش رفیق نیمه‌راهم با تموم دلخوریم بدون اینکه نگاش کنم گفتم: برو بیمارستان برات غذا بگیرم بیارم. اینجا که نمیشه بمونی یه سر بزن به مامانت تا برت گردونم خونه‌.





دیدم از جاش تکون نمیخوره برگشتم و نگاش کردم. چشماش از اشک برق میزد. دلخوری و حرصم فروکش کرد. دختر بود دیگه، حق داشت بترسه! سعی کردم لحنم نرم باشه.





_ چرا نمیری پایین؟


نگاش تو نگام یهو زد زیر گریه.





شوکه شدم از گریه‌ش. الهه گریه‌او نبود! کامل چرخیدم سمتش و دستشو گرفتم تا از رو صورتش جدا کنم اما مقاومت کرد.





۸۰





شوکه شدم از گریه‌ش. الهه گریه‌او نبود! کامل چرخیدم سمتش و دستشو گرفتم تا از رو صورتش جدا کنم اما مقاومت کرد.





_ الهه؟ ببین منو... الهه‌؟





چند ثانیه که گذشت همون‌طور که یهویی گریه سر داده بود یهویی هم ساکت شد. انگار گریه‌ش از سر شوک و بی‌اراده بود.





 دوباره صداش کردم: الهه؟





دستشو گرفتم از رو صورتش جدا کردم. این بار مقاومت نکرد. آب بینیشو کشید بالا. دوباره تب کرده بود وگرنه دمای دستای الهه همیشه پایین بود.


پرسیدم: خوبی؟





لبشو گاز گرفت و گفت: من... من قدرنشناس نیستم سیاوش... فقط... فقط شوکه شدم همین. اون لحظه نه به تو فکر کردم نه به خودم نه به عمق فاجعه. فقط مامانم اومد تو ذهنم. نمیدونم چرا برا مامانم احساس خطر کردم... میدونم مسخره‌س ولی... 





حرفشو نصفه رها کرد. دستشو گرفت به دستگیره و یه نفس عمیق کشید: نمون اینجا. میخوام تنها باشم...





 باید از دلش درمیاوردم. بازوشو گرفتم که نذارم بره اما جدی و تلخ نگام کرد: تنهام بذار.





دستم بی‌اراده افتاد و اون با مکث گزنده‌ای رفت و حتی یه خداحافظی زیرلبی هم نکرد. نفسمو محکم فوت کردم بلکه آروم شم. شماره‌ی فرشادو گرفتم.





_ جانم شاه داماد!





حوصله‌ی لودگیاشو نداشتم که وسط حرفش پریدم: فرشاد یه شماره پلاک میفرستم ببین میتونی بفهمی برا کیه. 





نگران شد: چی شده؟ بازم تعقیبت کردن؟





_ هوم الهه هم پیشم بود. بیشتر الان نگران اونم. ببین چی کار میکنی خبرم کن‌





_ بی‌شرفا! خیالت راحت ته‌توشو درمیارم.





تماسو قطع کردم و پایین رفتم. نباید تنهاش میذاشتم. خرجش دو تا غلط کردم ببخشید بود دیگه.





۸۱





_ هوم الهه هم پیشم بود. بیشتر الان نگران اونم. ببین چی کار میکنی خبرم کن‌





_ بی‌شرفا! خیالت راحت ته‌توشو درمیارم.





تماسو قطع کردم و پایین رفتم. نباید تنهاش میذاشتم. خرجش دو تا غلط کردم ببخشید بود دیگه.





نشسته بود تو راهرو پشت در اتاق مراقبت‌های ویژه. بیمارستان خلوت بود. ظرف سوپی که براش از غذاخوری بیمارستان گرفته بودم رو گرفتم سمتش. نگام نمیکرد ولی با اکراه ظرفو از دستم گرفت. نشستم کنارش. یکم جا بجا شد که ازم فاصله داشته باشه. دلخور بودناش و قهر کردناشم قشنگ بود. دلتنگ اسمشو صدا زدم: الهه؟





آروم پرسید: اونا کی‌ان؟





میشد الهه نگرانم بشه و دل من نره براش.





_ فکرتو مشغول نکن. خودم ردیفش میکنم. 





سر تکون داد و قاشق داخل ظرف سوپو چرخوند تو ظرف و دوباره پرسید:


_ مگه میشناسیشون؟





به جای جواب دادن به سوالش گفتم: نباید پیاده میشدی...





سرشو چرخوند سمت مخالفم تا بغضشو نبینم. فاصله‌ی بینمونو پر کردم و دستمو دورش حلقه کردم.





_ نگام کن..





برگشت طرفم و ثابت نگام کرد. نه دلخور و نه مهربون فقط ثابت و البته پر از حرف. دوباره پرسید: دش،،من داری؟





شاید بهتر بود بدونه تا راحت‌تر باهام همراهی کنه. سر به تایید تکون دادم


خودیه دشم،،نم سوپتو بخور باید داروهاتو بخوری





۸۲





آخرم سوپشو نخورد. به زور وادارش کردم داروهاشو بخوره. مدام تو فکر بود. نمیدونم نگران من بود یا مادرش، شایدم هر دو. میتونستم راحت بهش بگم اونایی که تو تعقیبمن فقط دارن زاغمو چوب میزنن وگرنه آسیبی قرار نیست بهم بزنن منتها فعلا به‌نفع هر دومون بود که نگران باشه. سه روز به عمل پیوند الهام خانوم بود. بهش فهموندم که باید استراحت کنه و حالش میزون باشه تا حداقل بعد عمل بتونه ببینه مادرشو. سوار ماشینش کردم و روندم سمت خونه‌م. 





چشماشو بسته بود و سرشوتکیه داده بود به پشتی صندلی و لام تا کام حرف نمیزد. حتی حس کردم بستن پلکاشم برا اینه که کلامی بینمون رد و بدل نشه. دلخور بود هنوز از دستم میفهمیدم. جلوی پارکینگ ساختمون ریموتو زدم. انگار حس کرد که سرعت ماشین کم شده که پلکاشو بالاخره از هم جدا کرد. یه لحظه خیره به پارکینگ شد و یهو به خودش اومد و اطرافشو سریع چک کرد و با اخم سمتم برگشت: اینجا کجاست؟





خونسرد جواب دادم: خونه‌م.





_ مسخره بازی در نیار سیاوش! منو چرا آوردی اینجا! هزار تا کار دارم حالا باید این همه راهو برگردم. نگه دار ببینم.





اهمیت ندادم به اعتراضش و داخل پارکینگ روندم. پوفی عصبی کشید که گفتم: نمیشه بری خونه‌ت. پیشم باشی خیالم راحت‌تره. حداقل تا زمانی که بفهمم کیه که داره تعقیبم میکنه و هدفش چیه!





_ یعنی چی! شاید تا یه سالم متوجه نشی چشونه و چی میخوان.


تیز نگاهش کردم بلکه حساب ببره.





دوباره اعتراض کرد: اونجوری نگام نکنا! من چرا باید بیام خونه‌ی تو!


براش شمردم: به خاطر اینکه مامانت تو رو به من سپرده، اونایی که قصد آسیب به منو دارن تو رو هم میشناسن، مامانت بیمارستانه و کسی خونه‌تون نیست، محسن بیمارستانه و... اسم دوستت چی بود؟ آهان معصومه. یعقوب هم معصومه رو برده ورامین خونه‌ی خواهرش که مراقبش باشه. توجیه شدی؟





ماشینو پارک کردم.





۸۳





تو گوشیش یه کارایی کرد و حین گذاشتنش تو کیفش گفت: ببین سیاوش من خودم بلدم از خودم مراقبت کنم. تو هم مراقب خودت باش. خب؟





خواست درو باز کنه که بازوشو کشیدم.





_ چرا لجبازی میکنی الهه! الان مصلحت ایجاب میکنه پیش من باشی. اجازه نامه‌ی کتبی بیارم از مادرت؟ واقعا متوجه موقعیتمون نیستی؟ تا الان مگه حرکت ناشایستی دیدی ازم که اینجوری برخورد میکنی! نگران چی هستی؟





با حرص چشماشو تنگ کرد و جبهه‌گیرانه گفت: شما پسرا چرا فکر میکنید تنها دلیل یه دختر برای نیومدن به خونه‌تون ترسه!؟





الان مثلا بهش برخورده بود! خنده‌م گرفت: خب خداروشکر سطح شعورتم که بالاست پس دلیلت چیه برا مقاومت؟





_ چون دلیلی نمیبینم بیشتر از این...





میون کلامش گوشیش زنگ خورد و دیگه ادامه نداد و رفت پایین. سریع پیاده شدم: کجا؟





داشت گیج میزد که از کدوم طرف بره. یهو آسانسورو دید و سمتش پا تند کرد و گفت: اسنپ گرفتم. دنبالم نیا لطفا. خدافظ.





دختره‌ی دیوونه! آخه من چطور میذاشتم تک و تنها برگرده تو اون محله‌ی ناامن. از طرفی هم نمیخواستم اون مهران بی‌شرف و سعید روباه قبل از برنامه‌ریزی خودم پی به اوضاع و هویت الهه ببرن و جنگ اعصاب شه برام.





نفسمو پرحرص فوت کردم. در برابر الهه اصرار گاهی جواب عکس میداد. مثل همین مورد. گذاشتم بره. باید راه چاره‌‌ی دیگه‌ای پیدا میکردم...





گوشیم که زنگ خورد به کل بی‌خیال الهه شدم. از بیمارستان بود.‌ مادر الهه خواسته بود خبرم کنن که باهام حرف بزنه. سوار شدم و روندم سمت بیمارستان.











میدونستم خبر داره الهه سرماخورده و اجازه‌ی ملاقات بهش نمیدن. با خودم فکر کردم شاید میخواد وصیت کنه. دور از جونش البته‌. اما خب یه امر طبیعی بود که هر آدمی قبل از بی‌هوشی و عمل به مرگ و وصیت فکر کنه. همینم بود. لباس مخصوص پوشیدم و با راهنمایی پرستار رفتم پیشش. ازش خجالت می‌کشیدم، شرم داشتم که مستقیم تو چشماش نگاه کنم. کنارش رفتم. رنگ و روش به‌شدت زرد شده بود. یه لحظه ترسیدم. ترسیدم از اینکه الهه رو تنها بذاره...





۸۴


به خاطر دور کردن افکار منفی از سرم، آروم سلام کردم. با لبخند بی‌جونی جوابمو داد: بیا نزدیک‌تر پسرم.





رفتم نزدیک‌تر. پرسید: الهه کجاست؟ 





_ رفت خونه. نتونستم مجابش کنم نره. اما نگران نباشید نمیذارم تنها بمونه تو اون خونه.





_ فرنگیس زن روبراهی نیست. میترسم غیبتم طولانی شه اذیتش کنه.


به روش لبخند زدم و گوشیمو رو دوربین تنظیم کردم و گفتم: الهام خانوم دخترت انقدر منو قبول داره که بهش بگم ماست سفیده میگه نه. خودتون بهش بگید من چقدر پسر خوبی‌ام. 





به شوخیم نرم خندید. اولین بار بود خنده‌ش رو میدیدم. شبیه الهه شد. نگاه به دوربین گوشیم گفت: الهه جان مامان آقاسیاوش خیرتو میخواد.


نگام که کرد فهمیدم میخواد حرفای مهمی بزنه. دوربینو قطع کردم و نشستم لب تخت.





_ من در خدمتم هر امری دارید بگید.





_ زنده باشی. راستش... نمیدونم با چه زبونی ازت تشکر کنم. میدونم خرج و مخارج بیمارستان و عملم خیلی بالا شده. عمری باقی باشه جبران میکنم.





_ نفرمایید من بیشتر از این حرفا مدیون شماام. از بابت الهه هم خیالتون راحت باشه.‌ 





نگاهمو دادم به مانیتور کنار سرش و با صدای آهسته‌تری ادامه دادم: نمیگم مثل خواهرمه چون نیست. برام خیلی عزیزه. پس مطمئن باشید امانت‌دار خواهم بود.





_ از من نگاه ندزد تا راحت‌تر با الهه هم کنتر بیای... من تموم سال‌هایی که گاهی میدیدمت میدونستم کی هستی و سر سوزنی خاطرم از گذشته مکدر نیست. پس شجاع باش.





نگاش کردم. فکر نمیکردم اینجور مستقیم به گذشته اشاره کنه. قلبم درد گرفت از یادآوری گذشته و گفتم: خیلی بزرگ‌وارید، خیلی زیاد. نمیدونم چی بگم...





_ نیاز نیست چیزی بگی اما یه قولی بهم بده. گفتی الهه برات عزیز شده... اگه احساست سر سوزنی برای جبرانه درگیرش نکن.





قاطع گفتم: نه نیست. مطمئن باشین.





۸۵





راضی سری تکون داد. چند لحظه سکوت کرد و بعد با چشمای براق از اشک و یه بغض تلخ لب باز کرد: نمیدونم عمرم به دنیا هست یا نه.


 نمیدونم عمل جواب میده یا نه... اینکه الهه اینجوری یهویی سرما بخوره و تو کنارمون باشی شاید خواست خدا بوده. چیزی که به خاطرش این وقت شب صدات زدم بیای یه رازه توی سینه‌م که سال‌هاست عین خوره داره وجودمو ذره ذره میخوره و تموم نمیشه عذابم‌... اگه زنده موندم که به وقتش خودم بهت میگم اما... اگه مردم و از اون اتاق زنده بیرون نیومدم برو خونه‌م. یه دراور فندوقی رنگ هست تو اتاق. بکشش کنار فرششو جمع کن. زیر موزاییکی که رنگش تیره‌تر از بقیه‌س یه پاکته. پاکتی که مربوط به الهه‌ست و ... تو پسر عاقلی هستی سیاوش. با دیدن پاکت خودت متوجه میشی باید چی کار کنی...

















راوی: الهه





دم در بیمارستان که در ماشینو برام باز کرد مقاومت نکردم و سوار شدم. فکر کردم باز میخواد بره رستورانی جایی غذا بخوره.‌ 


فکرمم خیلی درگیرش شده بود. خودمم نفهمیدم چه‌طور شد تا این حد برام عزیز شد. انقدر که وقتی مغزم کار افتاد که چرا یه آدمو باید تعقیب کنن دلم هری ریخت که مبادا بلایی سرش بیارن... 


دیگه همه چی شد سیاوش و فکر از دست دادنش که خوره‌ی مغزم شد. فکر این که بهش آسیب بزنن داشت دیوونه‌م میکرد. 


یه لحظه هم اون ۲۰۷ نحس از خاطرم پاک نمیشد. 


حالم انقدر خراب بود که هزار تا فکر سیاه از ذهنم رد میشد. یه دفعه میدیدم که سیاوشو دارن میزنن. یه دفعه میدیدم با چاق،،و بهش ح،،مله کردن، یه دفعه میدیدم با ماشین بهش میزنن... انقدر شوکه و داغون بودم که میترسیدم لب باز کنم و اراده‌م بشکنه و بهش بگم چقدر نگرانشم و دارم میمیرم از فکر نبودنش...





۸۶





چشمامو بستم تا بلکه بتونم تو سکوت یکم خودمو آروم کنم. سیاوش فکر میکرد به خاطر بداخلاقی‌ها و داد زدناش از دستش ناراحتم و قهر کردم. گذاشتم تو همین فکر بمونه بهتر از این بود که واقعیتو بفهمه. اینکه دارم پس میفتم از ترس دشمناش. من... من... وای خدای من! من این مرد رو دوست داشتم. اونم اینجور عمیق و دیوانه‌وار. آره، دوسش داشتم، اگه نداشتم که این حال و روزم نبود. از اعترافی که تو دلم کردم بغض با سرعت موشک اومد بالا و نشست بیخ گلوم. دلم میخواست محکم بغلش کنم و های های گریه کنم. بهش بگم سیاوش من میترسم از تنهایی بدون تو. بهش بگم بهت عادت کردم، به بودنت، به حمایتات، به مهربونیات، حتی به زورگویی‌ها و بدخلقیات‌. بگم تو بردی سیاوش. کیش و ماتم کردی بالاخره. من باختم تو این بازی مخملی. من رام شدم در برابر عشقی که تو این سه ماه به پام ریختی... 





سرعت ماشین که کم شد اروم‌تر که نشده بودم هیچ بدتر حس می‌کردم حالم از یک ساعت پیش هم خراب‌تره. نیاز داشتم تنها باشم. یه دوش طولانی بگیرم و بعد پای سجاده‌ی مامان بشینم و اون عقیقای قرمزرنگ کوچولوی تسبیحشو دونه دونه لمس کنم و بگم خدایا کمکم کن، کمکش کن.‌.. 





پلک باز کردم که بگم من میل به غذا ندارم بعد تاکسی بگیرم برگردم خونه که دیدم یه در بزرگ مقابلمه. 





سرمو چرخوندم به چپ و راستم. پسره‌ی دیوونه منو برداشته بود آورده بود کجا! اینجا اصلا شبیه رستوران نبود. ساختمان مسکونی بود.


من حالم خوش نبود. من الان فقط و فقط دلم رفتن به خونه‌مون رو میخواست. با شماتت پرسیدم: اینجا کجاست؟





خونسردیش حرصمو درمیاورد: خونه‌م.





چرا باید سیاوش منو میاورد خونه‌ش؟! یه لحظه از ذهنم گذشت نکنه قصدش از کمکا و پیگیریاش یه راب،،طه‌ی بی‌پایه‌س! از اون راب،،طه‌ها که تهش مثل یه دستمال کثیف دور انداخته میشم. قلبم انگار ترک خورد از افکارم. توپیدم بهش: مسخره بازی در نیار سیاوش! منو چرا آوردی اینجا! هزار تا کار دارم حالا باید این همه راهو برگردم. نگه دار ببینم.


اهمیت نداد به اعتراضم و داخل پارکینگ روند.





۸۷





قلبم اومد تو دهنم. از این نترسیدم که با سیاوش تو خونه‌ش تنها باشم، نه. من بلد بودم از خودم دف،،اع کنم. من... من احمق از این ترسیده بودم که افکارم درست باشه. می‌تر،،سیدم ببرتم تو خونه‌ش و بیاد طرفم و تموم احساس نابی که بهش پیدا کرده بودم دود بشه بره هوا...





جدی سرم غر زد: نمیشه بری خونه‌ت. پیشم باشی خیالم راحت‌تره. حداقل تا زمانی که بفهمم کیه که داره تعقیبم میکنه و هدفش چیه!





گفتم:


_ یعنی چی! شاید تا یه سالم متوجه نشی چشونه و چی میخوان.





تیز نگاهم کرد. پوف منظور منو بد متوجه شد. بازم فکر کرد به خاطر خودم دارم نق میزنم. نمیدونست دوباره با یادآوری اون ۲۰۷ نگرانش شدم.





از حرصم گفتم: اونجوری نگام نکنا! من چرا باید بیام خونه‌ی تو!





 شمرده شمرده گفت: به خاطر اینکه مامانت تو رو به من سپرده، اونایی که قصد آسیب به منو دارن تو رو هم میشناسن، مامانت بیمارستانه و کسی خونه‌تون نیست، محسن بیمارستانه و... اسم دوستت چی بود؟ آهان معصومه. یعقوب هم معصومه رو برده ورامین خونه‌ی خواهرش که مراقبش باشه. توجیه شدی؟





یهو یادم افتاد که صبح زود باید برم خونه‌ی مهین. یه سری سبد خونمون داشت که باید براش میبردم و بهش هم میگفتم که نا یه مدت زنگ نزنه چون نمیتونم برم خونه‌ش برا کار.





اسنپ گرفتم و گوشیمو انداختم تو کیفم.





برای اینکه دست از سرم برداره جدی اما مسالمت‌آمیز گفتم: ببین سیاوش من خودم بلدم از خودم مراقبت کنم. تو هم مراقب خودت باش. خب؟





خواستم درو باز کنم که بازومو کشید. کلا عادتش بود بازوی بیچاره‌ی منو بچلونه!





_ چرا لجبازی میکنی الهه! الان مصلحت ایجاب میکنه پیش من باشی. اجازه نامه‌ی کتبی بیارم از مادرت؟ واقعا متوجه موقعیتمون نیستی؟ تا الان مگه حرکت ناشایستی دیدی ازم که اینجوری برخورد میکنی! نگران چی هستی؟





۸۸





وای خدا حالا که خودم فهمیده بودم افکارم اشتباه بوده چرا خودش داشت بهش اشاره میکرد!





بیفکر بهش پریدم: شما پسرا چرا فکر میکنید تنها دلیل یه دختر برای نیومدن به خونه‌تون ترسه!؟





لبش پرید بالا. بهش چشم‌غره رفتم که یعنی نیشتو ببند. اخه عادت داشت به‌وقت حرص خوردنای من بخنده.





_ خب خداروشکر سطح شعورتم که بالاست پس دلیلت چیه برا مقاومت؟





_ چون دلیلی نمیبینم بیشتر از این...





گوشیم زنگ خورد.راننده اسنپ بود. اصلا یادم  رفت چی داشتم میگفتم! بیخیال رفتم پایین که صداشو برد بالا: کجا؟





سمت آسانسور دویدم و همون حین یه جوری که بفهمه خیلی جدی‌ام گفتم: اسنپ گرفتم. دنبالم نیا لطفا. خدافظ.








توی اسنپ نشستم.


_ آقا عجله دارم.





راه که افتاد بی‌اراده چرخیدم پشت سرمو نگاه کردم. نیومده بود دنبالم. ته دلم یکم ناراحت شدم. توقع داشتم بیشتر اصرار کنه. به خودم تشر زدم: دختره‌ی دیوونه میخواستی بری خونه‌ش؟!





بعضی‌وقتا هزار مدل فکر تو سرم چرخ میزد که شیرین ۹۹۹ تاش مزخرف محض بود. 





راننده سر کوچه پیاده‌م کرد. طبق معمول لامپ تیر چراغ برق محلو دزدیده بودن که کوچه تو تاریکی مطلق غرق بود. راه افتادم سمت خونه که یه صدای پیس‌پیس شنیدم. اهمیت ندادم لابد علافای محل بودن که لابلای کوچه یه متری‌ها مشغول بودن. 





_ به الهه چشم‌قشنگ!





صدای منحوس فرخ بود. محلش ندادم ایکبیری رو. کلید انداختم به در که نزدیکم اومد. با اون شلوار ده‌جیب و یقه‌ی تا ناف بازش! حالم از اون زنجیر کلفت و پلاک گنده‌‌ی دور گردنش که لابلای یه خروار موی سینه‌ش گم میشد به‌هم میخورد. پسره‌ی آشغال چش‌چرون چند وقتی بود که سیریشم شده بود. 





_ ننه‌ت چطوره؟ شب تنهایی نترسی!





۸۹





یه پوزخند معنادار بهش زدم که یعنی سگ کی باشی که بترسم ازت. رفتم تو حیاط و بعدشم تو اتاقمون. قفل اتاقمون خراب شده بود. راستش یکم از تنهایی و نبود محسن و معصومه ترس برم داشت. این محل کم کثافت‌گری به خودش ندیده بود!





دستمو کشیدم به دیوار و لامپو زدم. اما روشن شدن اتاق همانا و وح،،شت کردنم همانا. فقط خیلی زود تونستم خودمو کنترل کنم و جیغ نکشم. کل اتاق به هم ریخته بود. ما وسیله‌ی قیم،،تی نداشتیم که دزد بخواد ببره. یه لحظه ذهنم رفت پی حرفای سیاوش. با سرعت نور، اسنپ گرفتم و با تماسش زدم از خونه بیرون. باید میرفتم پیش سیاوش. نکنه رفته باشن سراغش. تا پس‌افتادن راه زیادی نداشتم.





گوشیمو در آوردم و رو به راننده گفتم: میشه سریع‌تر برید.





گوشی رو گذاشتم رو گوشم. داشت بوق میخورد اما جواب نمیداد. قلبم تو دهنم میکوبید از دلشوره. دوباره گرفتمش. دوباره و دوباره و دوباره... 


جلوی در مجتمعشون پیاده شدم. یه نگاه به سر تا پای ساختمون انداختم. تا فلک رفته بود. حتی نمیدونستم کدوم طبقه‌س!





همراه یه دختر و پسر جوون با سرعت داخل لابی ساختمون شدم. یه مرد جوون با لباس فرم خاصی تو قسمت نگهبانی بود که سریع احضارم کرد: خانوم لطفا...





 رفتم پیشش.


_ کمکی از دستم برمیاد؟





دلم داشت مثل سیر و سرکه میجوشید اینم وقت گیر آورده بود برا بازجویی. گفتم: با آقای سیاوش رستا کار دارم.





گوشیشو برداشت و گفت: اجازه بدین هماهنگ کنم. 





یکم مکث کرد و گفت: جواب نمیدن‌. شاید منزل نیستن.





سرم گیج رفت و چشمام سیاهی. بی‌اراده دستمو گذاشتم رو سرم و نالیدم: یا حسین...





پسره هول از پشت کانتر اومد بیرون‌.





_ خانوم خوبین؟





۹۰





دستمو از رو سرم برداشتم و ملتمس گفتم: آقا خواهش میکنم بریم در واحدش. گوشیشم جواب نمیده. من مطمئنم یه اتفاقی براش افتاده.


خداروشکر سریع حرفمو قبول کرد وگرنه مطمئنم سرش جیغ میکشیدم و خودم میرفتم خونه‌ی سیاوش. داخل آسانسور آخرین طبقه رو زد که یهو یادم افتاد محسن گفته بود پنت‌هوسه خونه‌ش. 





احساس میکردم آسانسوره عین لاک‌پشت داره حرکت می‌کنه. چند بار دکمه رو زدم. پسره دستشو آورد جلوی دکمه‌ها و گفت: آروم باشید لطفا. این دکمه رو هر چند بار بزنید تو سرعتش تفاوتی نمیکنه.





اشکام فرو ریختن. دید ولی برام مهم نبود. گوشیمو درآوردم تا دوباره شمارشو بگیرم که لعنتی خاموش شد. آسانسور که ایستاد پرواز کردم بیرون. فقط یه در بزرگ فندقی طلایی جلوی روم بود که دویدم سمتش و درو زدم. زنگو زدم. باز که نکرد با کف دستم چند بار کوبیدم به در.





_ سیاوش؟ باز کن تو رو خدا...





_ خانوم آروم باشید. شاید اصلا داخل اپارتمانشون نباشن.





سرش داد زدم: تو نگهبانی بعد از من سوال میپرسی داخله یا نه. خودم دیدم اومد خونه.





اخم ریزی کرد ولی تندی نکرد: آقای رستا با آسانسور اختصاصی رفت و آمد میکنن. ورودشونو اعلام نمیکنن. شما آروم باشید من برم دوربین پارکینگو چک کنم.





_ کلید ندارین؟





_ جز موارد اضطراری نمیتونم...





وسط حرفش پریدم بهش: از الان اضظراری‌تر!؟





برگشتم سمت در و محکم کوبیدم بهش: سیاوش؟...





گریه‌م شدت گرفت. همه‌ش خونه‌ی به هم ریخته‌مون با صحنه‌ی تعقیب و گریز امشب جلو چشمم بود.





_ چه خبر شده؟





 صدای سیاوش بود؟ با ضرب برگشتم سمت صدا. جلوی در آسانسور بود. صحیح و سالم. پاهام انگار تا الان هم خیلی مردونگی کرده بود که سر پا نگهم داشته بود که شل شد و سر خوردم کنار در خونه‌ش. ترسیده دوید سمتم و نشست کنارم و بازوهامو چسبید: الهه؟ الهه‌جان؟ چی شده؟





۹۱





نتونستم توضیح بدم و پلک رو هم گذاشتم تا آروم شم. 


رو به پسره داد زد: اینجا چه خبره آقای فتحی؟





_ چیزی نشده آقای رستا. خانوم اصرار داشتن که برای شما اتفاقی افتاده که تلفنتونو جواب نمیدید.





با مکث گفت: شما بفرمایید.





سنگینی نگاهشو روم حس کردم. خدا رو شکر که سالم بود. سر انگشتاش که صورتمو لمس کرد بغضم شکست. آروم کشیدتم تو بغلش. مرده بودم و زنده شده بودم تا این لحظه که ببینم سالمه. بامشت زدم به سینه‌ش ولی حرفی هم نتونستم بزنم. محکم‌تر به خودش فشارم داد و کنار سرم لب زد: هیش آروم باش اتفاقی نیفتاده...





به سینه‌ش فشار آوردم تا ولم کنه. آب بینیمو بالا کشیدم.





_ جایی کار داشتم. ببخش گوشیم تو ماشین جا مونده بود. پاشو بریم داخل خونه ببینم چی شد برگشتی.





حتی نا نداشتم خیسی صورتمو پاک کنم. لب زدم: خونه‌مون رو به هم ریخته بودن...





اخماش رفت تو هم و لب زد: لعنتی.





هر دو بازومو گرفت و نرم بلندم کرد. کلید انداخت به در که خجالت کشیدم ازش.





_ گوشیتو که جواب ندادی ترسیدم اومده باشن سراغت. من میرم دیگه...


دستشو انداخت دورم و جلوتر از خودش هلم داد داخل خونه‌ش و جدی و تهدیدگونه گفت: حتی یه درصد بذارم یه قدم ازم دور بشی. بهت نگفتم باید پیشم باشی و برنگرد خونتون؟





درو پشت سرمون بست. پشت سرم بود. برگشتم  طرفش و نالیدم: اینا کی‌ان سیاوش؟ چی میخوان ازت؟





صورتمو با دو تا دستاش قاب گرفت و با شصتاش خیسی صورتمو پاک کرد: هیچی عزیزدلم هیچی.





چرا نمیگفت لع،،نتی؟! مچ دستاشو گرفتم کشیدم پایین و نق زدم: به‌خاطر هیچی جاده رو داشتن سوراخ میکردن که فر،،ار کنن؟ به خاطر هیچی ریختن خونه‌ی ما رو به هم زدن؟ به خاطر هیچی اینقدر نگرانی؟


دستشو گذاشت پشت کمرم تا همراهش برم: حالا بیا بشین حرف میزنیم.


با شنیدن صدای بلندی، جی،،غ کشیدم و بی‌اراده رفتم تو بغل سیاوش. سفت و تنگ دستاشو دورم گرد کرد.





_ نتر،،س چیزی نیست. صدای هش،،دار تلفن بود.





از دهنم پرید: ل،،عنت بهت سیاوش...





به خودم اومدم دیدم از ترس دستامو محکم دورش گرد کردم. با لگد زدم تو ساق پاش و بلندتر سرش داد زدم: لع،،نت بهت؛ خب؟


خندون دو تا دستاشو برد بالا: خب. هر چی تو بگی.





۹۲





دستمو کشید برد نشوند رو مبل و همون‌طور که خنده تو صورتش بود گفت: بشین یه چای بیارم بخوریم.از صبح چای نخوردم.





تا خواست بره دستشو گرفتم و لب زدم: سیاوش؟...





برگشت سمتم، نشست کنارم و نرم و نوازش‌گر گفت: جان سیاوش؟ چرا اینقدر حراصونی تو دختر خوب؟





_ اینجا معذبم...





_ نباش. اینجا خونه‌ی خودته. اصلا هر چی که من دارم متعلق به توعه. حتی جونم، کل زندگیم... پس از این حالت موضع‌گیرانه بیا بیرون اذیتم نکن. 





گوشیشو گرفت جلوی صورتم. فیلم مامان بود. داشت میگفت حرف سیاوشو گوش کنم. اشک به چشمام  هجوم آورد. تو همین چند روز چقدر ضعیف و رنجور شده بود.  ادامه داد: ما مجبوریم الهه. لااقل تا وقتی خطر رفع بشه و مامانتم برگرده خونه‌تون. ببین منو...





دستشو گذاشت زیر چونه‌م و سرمو یکم بالا کشید.


_ در حال حاضر تنها نگرانی و دغدغه‌ی زندگیم تویی الهه. یه دقیقه که ازم دور میشی دلم هزار جا میره. لجبازی رو بذار کنار و بهم اعتماد کن. خب؟





لب زدم: خب.





خم شد پیشونیمو محکم بوسید و گفت: آفرین دختر خوب.





بلند شد رفت. یکم که گذشت دیدم خبری ازش نیست، راه افتادم راهی که رفته بودو برم ببینم کجا مونده. دیدم تو تراس انتهای آشپزخونش پشت به من داره س،،یگار میکشه. صدای صوت کتریشم بلند شده بود. تو قوریش اب جوش ریختم گذاشتم دم بکشه. رفتم تو تراس. حداقل ده تا سی،،گار کشیده بود. اگه تو کوچه و خیابون از کنار یه مرد که بوی س،،یگار میداد رد میشدم حالت انز،،جار بهم دست میداد، اما سیاوش... لعنتی فرق میکرد برام با همه‌. دوسش داشتم. نمی‌تونستم از بوی سیگ،،ارش چین به دماغم بندازم و رامو کج کنم برم.


رفتم کنارش تکیه دادم به نرده‌های سنگی تراس. متوجهم شد و نگام کرد. دستمو بردم سمت سی،،گارش و از بین لباش بیرون کشیدمش. اعتراض نکرد. زیر پام لهش کردم که پرسید: چرا اینقدر منزجرانه از سیگ،،ار بدت میاد؟





۹۳





صادقانه جواب دادم: بوش منو یاد بابام میندازه.





_ دلتنگت میکنه؟





_ نه. پر از حسرتم میکنه... چای آماده‌س.





از کنارش عبور کردم که بازومو کشید. ایستادم و زل زدم به چشماش.





 آروم گفت: سعی میکنم نکشم.





با لبخند قدردانیمو نشونش دادم و رفتم دو لیوان چای ریختم‌. بعد از خوردنش بلند شد و ازم خواست دنبالش برم تا اتاقمو نشونم بده. همچنان معذب بودم اما دیگه اعتراضی نکردم تا آرامششو به هم نزنم.





یه اتاق خیلی بزرگ و شیک نشونم داد و گفت بی‌چون و چرا و تعارف تا وقتی اوضاعمون نرمال بشه باید اونجا ساکن شم.





_ فردا میگم‌ یکی بیاد برا دیزاین. هر مدلی که دوست داری بگو برات اجرا کنن.





_ وااای نه سیاوش اصلا نیازی به این کارا نیست. همه چی خوبه.





_ مطمئن؟





_ آره بابا. آخه کدوم مهمونی رو دیدی که دکور خونه‌ی صاحب‌خونه رو تغییر بده!





_ چند بار بگم تو مهمون نیستی.





به سماجتش لبخند زدم: خیله خب! مرسی همه چی عالیه. فقط...





_ فقط چی؟





لبخند از صورتم پاک شد. لبمو با زبونم تر کردم و با مکث و دودلی جواب دادم: قول بده همه چی خیلی زود عادی شه.





لبخند نشست کنج لبش: که تنهام بذاری بری؟





_ نه! 





_ پس چی؟





_ منم ادمم دیگه. هضمش اینقدر برات سخته که نگرانیم به جاست؟





_ نگران هیچی نباش. من هم مراقب توعم هم خودم. برو استراحت کن که زودتر این سرماخوردگی دست از سرت برداره.





لب زدم: شب بخیر‌.





به اتاق کناری اشاره کرد: من اینجاام. کاری داشتی صدام بزن.





رفت و من موندم و یه اتاق بزرگ و قشنگ و مجهز که تو خوابم نمیدیدم روزی متعلق به من بشه، حتی شده برای چند صباح.





۹۴





بالاخره روز عمل مامان رسید. سرماخوردگیم برطرف شده بود اما پزشکش اجازه‌ی ملاقات نداد. فقط از پشت شیشه با چشمای اشکیم نگاش کردم و از ته دلم از خدا خواستم مامانو برام نگه داره. 





معصومه با اون حال خرابش خودشو رسونده بود به بیمارستان که من تنها نباشم.سیاوشم که حالا فهمیده بودم مشغله‌ی کاریش خیلی زیاده با این حال یک ثانیه هم تنهام نذاشت.


 مردم و زنده شدم تا اون ساعتای طولانی که برام یه عمر کش اومدن تموم شه و دکتر با لبخند از اتاق عمل بیاد بیرون و بگه عملش موفقیت‌آمیز بوده. 





تنها بدیش این بود که ممنوع الملاقات بود.





 عمل پیوند کلیه خیلی حساس بود. باید کاملا تحت مراقبت‌های شدید میبود که سر سوزنی میکروب وارد بدنش نشه که خدایی نکرده بدنش پیوندو پس بزنه. 





بازم سیاوش ترتیب کاراشو داد. حدود یک ماه که داخل بیمارستان ازش مراقبت میشد و بعدشم قرار شد دو تا پرستار توی یه خونه‌ی کاملا استریل که ترتیب اونم سیاوش داده بود از مامان مراقبت کنن. این پروسه چهار پنج ماهی طول میکشید و تو این مدت احتمال خیلی زیاد سیاوش اجازه نمیداد ازش دور بمونم. تو این گیر و‌ دار فرنگیس نفهم هم گیر داده بود بیست می،،لیون پو،،ل پیش باید بدم.





محسنم پاشو عمل کرد بالاخره. روزی که رفتم ملاقاتش گفت همه‌ی هزینه‌های بیمارستانو سیاوش داده. یکی باید از محسن مراقبت میکرد. کسیو نداشت بیچاره.





اولین روز کاریم تو بوتیک بود. محیط آروم و باکلاسی بود. کاری که همیشه آرزوم بود داشته باشم. یه محیط سالم و شیک که بهم حس امنیت و شکوه بده. 





ساعت پایانی کار تو بوتیک یازده شب بود. اما سیاوش گفت نیازی نیست تا اخر وقت بمونم. قرار شد هر شب ساعت ده آماده باشم تا بیاد دنبالم و دوتایی بریم خونه‌ش. دیگه به شرایط عادت کرده بودم. اینکه بی حرف و چون و چرا همراهیش کنم. 





زنگ که زد و گفت دم در مجتمع منتظرمه، سریع با دخترا خدافظی کردم تا معطل نشه. نشستم کنارش تو ماشین. با رضایت نگام کرد: چطور بود روز اول کاریت؟





۹۵





_ خوب بود همه چی. ممنون. فقط...





_ فقط چی؟ مشکلی پیش اومده؟





_ نه. مسئله محسنه.





با صدای بوق ماشین پشت سریمون، ماشینو راه انداخت و حین رانندگی گفت: ادامه بده. 





_ محسن کسیو نداره و نیاز به مراقبت داره. یه مدت...





_ حرفشم نزن الهه.





حرصم درومد و گفتم: مگه میدونی چی میخوام بگم؟





_ آره میدونم. تو بگی ف من تا فرهزاد رفتم و برگشتم. میخوای یه مدت بری خونتون که از محسن مراقبت کنی. غیر از اینه؟





_ اشکالش کجاشه که میگی نه؟





_ خودت نمیدونی؟!





_ محسن تنهاست سیاوش. هیچ کسو نداره مراقبش باشه. درکش سخته برات؟





_ نگرانی من چی؟ درکش برا تو سخته؟





_ مشکلی پیش نمیاد، محسن هست.





_ اره هست منتها یکی میخواد از خود محسن مراقبت کنه. والا محسن سالمشم به درد نمیخورد چه برسه الانش!





رو محسن حساس بودم. مثل برادر نداشته‌م بود. تحمل توهینشو نکردم: محسن مردترین ادمیه که تو عمرم دیدم لطفا بفهم چی میگی.





یه طور دلخوری نگام کرد و با طعنه گفت: این وسط فقط منم که هیچ وقت مهم زندگی تو نیستم.





_ چرا هر چی میگم یه جور دیگه برداشت میکنیش! 





_ هیش! هیچی نگو الهه. تو از کنار من جایی نمیری، همین.





پیچید تو پارکینگ خونه‌ش. حرفی نزدم. مقاومت و پافشاریم فقط جنگ اعصاب رو به دنبال داشت. اما از دستش دلخور بودم که تا پارک کرد پیاده شدم و نایستادم که بیاد. با آسانسور اختصاصیش رفتم بالا. کلید داشتم اما هیچ وقت پیش نیومده بود ازش استفاده کنم. الانم روم نشد بدون حضور خودش در خونشو باز کنم. چند دقیقه بعد در اسانسور باز شد و اومد. رو گرفتم ازش. درو بی‌حرف باز کرد. کنار ایستاد که برم داخل. منم بدون تعارف رفتم تو و مستقیم راه اتاقمو پیش گرفتم.


سریع گفت: من چای میخوام.





۹۶





دوست داشتم بهش بگم نوکر باباتم مگه! اما حیف که نه دلم میومد بگم نه روشو داشتم بعد از اون همه محبتش اینجوری رفتار کنم.‌راهمو کج کردم سمت آشپزخونه. 





_ مخصوص باشه لطفا!





محلش ندادم. منظورش از مخصوص باشه این بود که گل محمدی و هل بندازم تو چایش. در ظرف گل محمدی رو باز کردم.





فهمیدم رفت دوش بگیره. عادت هر شبش بود. 





زیر کتری رو روشن کردم و رفتم لباسامو عوض کردم. دم عید بود و هوا داشت رو به گرما میرفت. یه هودی نازک با ست شلوارش پوشیدم و برای دم کردن چای از اتاق زدم بیرون. هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که بازوم از پشت کشیده شد. برگشتم سمتش اما دلخوریمو حفظ کردم.


اخمای اونم تو هم بود. نق زد: از تنها چیزی که متنفرم قهر کردنه. تا کی میخوای این مدلی رفتار کنی؟





_ مگه بچه‌ام قهر کنم! 





بازومو کشیدم که برم اما ولم نکرد و تو صورتم خم شد: یه قرار کاری برام پیش اومده که حتما باید برم سمت لاهیجان. چمدونتو ببند صبح زود حرکت میکنیم.





بازومو محکم از دستش بیرون کشیدم: چی میگی سیاوش! قرار کاری توعه من کجا بیام! مامان چی میشه؟ محسن؟





_ نمیتونم بذارمت اینجا و برم.





عجب گرفتاری شده بودما! با حرص ازش دور شدم. پامو ناخودآگاه میکوبیدم زمین و راه میرفتم. حرصم که خالی نشد داد زدم: من نمیاما سیاوش برا خودت تز نده. 





رفتم سر کتری و صدامو اوردم پایین و برا خالی کردن خودم غر زدم: زورگوی دیوونه. اخه این چه مدلشه دیگه! آخه من چی کاره‌تم که هر جا میری منم ببری! مردم چی میگن!





سینی چایو گذاشتم رو میز. با حوله‌ی تن‌پوشش ایستاده بود و نگام میکرد. لب بستم تا نشنوه غرغرامو. خواستم از کنارش رد شم که گفت: ساعت شیش آماده باش.





۹۷





سینی چایو گذاشتم رو میز. با حوله‌ی تن‌پوشش ایستاده بود و نگام میکرد. لب بستم تا نشنوه غرغرامو. خواستم از کنارش رد شم که گفت: ساعت شیش آماده باش.





با حرص نگاش کردم: قرار نیست هر چی بگی من بگم چشم! نمیشنوی، میگم نمیام.





خواستم از کنار کانتر رد شم که دستشو انداخت دور کمرم و تا به خودم بیام دیدم رو زمین و هوا معلقم. جیغ کشیدم: وای سیا بذارم زمین.


با خنده نوچی کرد و نشوندتم رو کانتر. خواستم بپرم پایین که پاهامو بین پاهاش قفل کرد و کمرمو محکم چسبید و با رضایت و پیروزمندانه لبخند زد که یعنی راه فرار نداری. خوب میشناختمش. گیرم انداخته بود تا به خواسته‌ش برسه. این وسط باز شدن بالاتنه‌ی حوله‌ش هم یه عذاب شده بود برام. سعی کردم نگاش نکنم. اما معذب بودم از نزدیکی بیش از حدمون تو این پوشش‌اش.





اخمامو کشیدم تو هم: مسخره بازی در نیار سیاوش. ولم کن بیام پایین.


_ مجازات قهرته.





_ گفتم قهر نیستم.





_ پس بگو‌ چشم و برو چمدونتو ببند. نمی‌خوام به زور متوسل شم.





_ غلام حلقه به گوشتم مگه! بذار بیام پایین پاهامو خورد کردی.





_ مشکلت محسنه؟ دو روز که تو بیمارستانه پرستارا هستن‌  بعدشم که برگردیم یا یکیو میفرستم مراقبش باشه یا میارمش اینجا تا وقتی حالش خوب بشه. خوبه؟





_ ولی...





_ ولی و اما نیار. میدونی که بدم میاد... درضمن تو همه‌کاره‌ی زندگیمی. رابطمونم به هیچ کس ربطی نداره. جز مامانت که غروبی تلفنی اجازه‌ت رو ازش گرفتم.





قفل پاهاشو باز کرد ولی کمرمو رها نکرد و گفت: برو چمدونتو برای دو روز ببند.





بلندم کرد و گذاشتتم رو زمین.





۹۸





خوابم نمیبرد. فکرم بال درآورده بود و هر دم به یه چیزی مشغول بود. به همه چی. به رابطه‌ی خودم و سیاوش که هیچ اسمی براش پیدا نمیکردم. نه شبیه دوست‌دختر دوست‌پسرا بودیم، نه شبیه دوستای معمولی. ابراز علاقه‌های سیاوشم که همه نیم‌‌بند بود و شکل رسمی نداشت هیچ‌وقت. مثلا میگفت همه زندگیشم اما پیش نیومده بود بگه میخواد باهام زندگی کنه. یا میگفت میخواد تا وقتی خطر رفع نشده کنارش باشم که خیالش راحت باشه بابتم اما نمیگفت دلش میخواد همیشه کنارش باشم... فقط نمیفهمیدم چطور اینقدر سریع اعتماد مامانو جلب کرده بود!


ته تموم فکر و خیالامم رسیدم به جایی که باید پول جور کنم. اول بیست تومن برای بستن دهن فرنگیس. بعدم یه پول قلنبه برای هزینه‌های بیمارستان و پرستار که بدم به سیاوش. یادمه یه بار محسن پیشنهاد خوبی داد بهم. برا گرفتن وام راحت و کم‌بهره گفت یه عقد صوری کنیم وامو که گرفتیم توافقی جدا شیم. خیلی افتادم دنبالش تا بدون عقد و این بساطا یه وام جور کنم اما نشد. بدون حساب فعال و پول نگاهمم نمیکردن چه برسه به وام چندصد میلیونی. یادمه اون وقت که به فکر وام بودیم محسن دلش ماشین میخواست، منم تو فکر کارآفرینی بودم. هه! بدون پ،،ول نفس کشیدنم ممنو،،عه چه برسه به فکرای بلندپروازانه. آخرشم بیخیال آرزوهامون شدیم.








گوشیمو برداشتم و برای محسن نوشتم: فرنگیس بیست تومن ازم خواسته.








خیلی زود جواب داد: غمت نباشه خوشگلم. مگه داداشت مرده؟





نوشتم: خدانکنه. تو مگه پو،،ل داری؟





_ نه ولی جورش میکنم. فوقش میریم یه جا دیگه اجاره میکنیم.





_ دیوونه‌ای محسن! با کدوم پ،،ول پیش؟





_ جور میکنیم. انقدر دوست و رفیق دارم که بتوتم چار تومن قرض کنم ازشون.





_ محسن به جون مامانم، ببین دارم قسم میخورما اگه به سیاوش رو بزنی دیگه اسمتو نمیارم. فهمیدی؟ همین جوریشم بالای دویست میل،،یون بهش بدهکارم. به فکر پس دادنشم.





_ خیله خب قسم نخور. حواسم هست.





۹۹





_ پات چطوره؟





_ عجب یادش افتادی! خخخ خوبه.





_ باشه. شب بخیر.





گوشیو گذاشتم کنار. من حتی روم نشده بود از سیاوش بپرسم حق،،وقم ماهیانه چقدره که ببینم حساب کتابم چجوره. میشه روش حساب باز کنم یا نه.





ساعت پنج شده بود که دیگه از تخت و تشک راحت و لحاف نرمش دل کندم و رفتم صبحونه‌ی سیاوشو آماده کنم. آخه خیلی شکمو بود و تو هر شرایطی وعده‌های اصلی و فرعیشو بی‌خیال نمیشد. کلا اینجوری بگم که دهنش یه سره باید میجنبید. گاهی فکر میکردم اگه این‌همه لوازم و وسایل ورزشی تو خونه‌ش نبود و ورزش نمیکرد مطمئنا الان به جای سیکس‌بک، یه شکم شبیه دبه داشت!





میزو که چیدم، فلاکسم پر کردم برای راه. نگام نشست رو ساعت، یه ربع به شیش بود. رفتم ببینم چرا بیدار نشده. در اتاقشو عادت داشت نیمه‌باز بذاره. فکر کنم برا امنیت من بود. اینکه بدونم یکی همه‌جوره کنارمه. رو بهش میدادم تو همون اتاق خودش جام میداد!





درو کامل باز کردم. از دیدنش تو خواب هفت پادشاه پوف کشیدم. 





غر زدم: منو زابراه کرده، بعد خودش مثل خرس گرفته خوابیده بود. شیش آماده باش شیش آماده باش!!





برگشتم برم که صداش درومد: بیدارم غرغرو. شیش آماده باش.





خندم گرفت. راست میگفت. جدیدا خودم هم متوجه شده بودم که خیلی غر میزنم!





رفتم تو اتاقم و سریع لباسامو تن زدم تا قبل من آماده نباشه که برام دست بگیره. وقتی رفتم بیرون اماده و شیک و پیک پشت میز صبحونه نشسته بود. خدایی سرعت‌عملش جایزه اسکار میطلبید.





پرسیدم: تخم‌مرغ نیمرو کنم؟





_ نه نیازی نیست بیا بشین صبحونه‌ت رو بخور.





الکی گفتم خوردم که دست از سرم برداره. با این حال یه لقمه‌ی بزرگ کره و عسل گرفت برام. چمدونامونو کشید و با هم بیرون رفتیم. یه لحظه دلم یه حالی شد. سفر با سیاوش مطمئنا خاطره‌ی قشنگ و شیرینی میشد برام...





۱۰۰





داخل ماشین که نشستیم حسای خوب و بدم انگار افتادن به جون مغزم. هر جور حساب میکردم موقعیتم و طرز زندگیم با سیاوش خیلی نرمال نبود. برای فرار از فکرای آزاردهنده دست بردم سیستم ماشینو روشن کنم که سیاوش مانع شد.





_ بگیر بخواب، شب‌بیداریا کار دستت میده آخر.





نگاش کردم. اون از کجا میدونست که شبا خوابم نمیبره.





اخم کرد و انگار ذهنمو خونده باشه گفت: نفسات منظم نمیشه. حس کردن یه آدم بیدار کنارت اون‌قدرا هم سخت نیست... از چیزی اذیتی؟





به نفی سر تکون دادم: نه.





_ میشه آدم آروم باشه و خواب به چشماش نیاد!؟ الهه...





مکث کرد و چشم به جاده ادامه داد: تنها کسی که هرگز بهت آسیب نمیزنه منم.





_ علت بدخوابیم نگرانی از بابت تو نیست باور کن.





_ منظورم صرفا اذ،،یت جس،،می نبود. میدونم نگران این چیزا نیستی. که اگه بودی کلیدی که رو در گذاشتم برات بی‌استفاده نمیموند. منظورم از هر لحاظه... نگران هیچی نباش. به قدم بعدیت، بعد از برداشتنش فکر کن، نه الان. روزی که همه چی عادی بشه در رو برات باز میذارم که خودت انتخاب کنی، که بمونی کنارم یا بری، اینو قول میدم. دویست سیص،،د می،،لیونم برا من پول یه جفت کفشه، پس فکر نکن چه کار شاخی کردم و باید جبران کنی. اینو تا الان فکر کنم فهمیده باشی.


حس می‌کردم قلبمو تو مشتش گرفته و با هر کلمه که از دهنش خارج میشه بیشتر لهش میکنه. برام سنگین اومد حرفش که گفت درو برات باز میذارم که انتخاب کنی رفتن و موندنو... برام سنگین اومد که نگفت بخوای نخوای مال منی... برام سنگین اومد این منطق بیش از حد منصفانه‌ش... من دلم چیز دیگه‌ای از سیاوش انتظار داشت... یکم قلدری، یکم جنون و دلدادگی... نه این منطق آزاردهنده....





پلکامو بستم و سرمو تکیه دادم به پشتی صندلی. چرا هر روز گه میگذشت سخت‌تر میشد این رابطه. گره احساس بینمون داشت کورتر و کورتر میشد و من مونده بودم برای باز و حل کردنش چه رفتاری باید از خودم نشون بدم... هر چند من هرگز لقمه‌ی دهن سیاوش نبودم. پول جون ما پول یه جفت کفش اونا بود...





***





۱۰۱





با شنیدن اسمم که به‌تکرار داشت صدا زده میشد هشیار شدم. صدای سیاوش بود انگار. پلکامو که باز کردم یه قصر بزرگ جلو روم بود. کمی خودمو تو صندلی ماشین بالا کشیدم و بی‌حواس لب زدم: کجاییم؟





دکمه‌ی کمربندمو زد و جواب داد: رسیدیم. کل مسیرو خواب بودی. حالا من گفتم یه چورت بزن نه دیگه تا خود مقصد!





به شوخیش لبخند زدنم نیومد چون منو یاد بی‌مهریش انداخت. شالمو مرتب کردم و پیاده شدم. اونم پیاده شد اومد کنارم. 





_ تنها نیستیم. فرشاد و نامزدش مهتاب، خداداد و احتمالا دوست‌دختر جدیدش هم هستن. فرشاد رفیقمه و البته مدیربرنامه‌های شرکت. خداداد هم پسرخالمه یکی از سها،،م‌دارا.





پوووف گاوم زایید. اصلا حوصله‌ی آدمای جدیدو نداشتم. کلا ادم زودجوشی نبودم و سخت با غریبه‌ها مچ میشدم. بی‌حوصله پرسیدم: چند روز طول میکشه کارت؟





_ غر نزن. نرسیده میخوای برگردی! طبیعتو نگاه کن. دلت میاد؟





چمدونامونو سپرد دست یه مرد مسن که آقا مردان صداش میزد و رفتیم داخل ویلا. ویلا که چه عرض کنم بهشت بود. پر از گل و گیاه با یه دیزاین شاد و زنده. تو بدو ورودمون یهو با چهار تا آدم روبرو شدم که قشنگ مشخص بود اومدن خونه‌ی خاله‌شون. دخترا با تاپ و شلوارک پسرا هم با دو بنده و شلوارک. طبق عادت بدم زیر لب فکرمو گفتم: چه قرار کاری‌ای!


سیاوش با لبخند هلم داد جلو و رو به دوستاش معرفیم کرد:  بچه‌ها الهه، الهه بچه‌ها.





چپی نگاش کردم. مثلا الان ماها رو با هم آشنا کرده بود!





دخترا پیش اومدن و خوش آمد گفتن. باز خدا رو شکر عنق و نچسب نبودن، مثل بعضی از این پو،،لدارا.





مهتاب رو به سیاوش چشمک زد: نگفته بودی!





سیاوش خودشو ولو کرد رو مبل و خونسرد جواب داد: ببخشید نمیدونستم آویزونی ازت اجازه بگیرم.





مهتابم با خنده یه لگد سمت پای سیاوش پرتاب کرد و رو به فرشاد گفت: بیا جمعش کن  رفیقتو نیومده داره اذیت میکنه.





فرشاد دستشو پیش اورد: سلام الهه خانوم. خیلی خوش اومدی





۱۰۲





تشکر کردم ازش. قبلا از سیاوش راجع بهش شنیده بودم. میگفت فرشاد تنها کسیه که بهش اعتماد داره و عین داداششه.





با احساس سنگینی نگاهی سرم چرخید به پشت سر فرشاد. یه پسر خوش‌قیافه و خوش قد و بالا شبیه این مدلینگای هالیوودی با چشمای آبی... معذب شدم از نگاه کنجکاوش. نگاهمو که متوجه خودش دید اومد جلو و دستشو سمتم گرفت. دوست نداشتم به مردا دست بدم. تو فرهنگ ماها نبود. اما انگار برا اینا خیلی عادی بود. مجبوری و با اکراه دست دادم اما دستمو ول نکرد و رو به سیاوش کرد: ماه منیر؟





اخمای سیاوش رفت تو هم. منظورشو نفهمیدم. پسره یه نگاه دیگه بهم کرد. دستمو کشیدم عقب که رهاش کرد و رفت نشست کنار سیاوش و باز نگام کرد.





_ نگو که متوجه شباهتش به ماه‌منیر نشدی!





سیاوش با تاسف نگاش کرد و پسره با پررویی تاکید کرد: به‌خدا شدی!





مهتاب دستمو کشید که بشینیم رو مبلا و رو به پسرا گفت: ماه منیر کیه!؟





سیاوش به تمسخر گفت: ملکه‌ی برفی خداداد.





خداداد با خنده گفت: زییای خفته! 





بعد رو به مهتاب کرد: خاله‌ی مادرم. ازش فقط یه عکس داریم و یه زندگی‌نامه‌ی جذاب که قصه‌ی خواب هر شب بچگیمون بود.





رو به من ادامه داد: اگه ماه منیر تا آخر عمرش مجرد نبود میتونستم قسم بخورم تو دخترشی.





مهتاب با کنجکاوی گفت: عکسشو داری؟





_ یه دقه وایسا.





گوشیشو گرفت دستش و شماره‌ی کسیو گرفت. 





_ الو سلام... شیوا یه عکس از رو عکس ماه‌منیر برام میگیری بفرستی؟





صدای دختره از پشت خطش اومد: شمالم خونه نیستم.





_ شمال چه غلطی میکنی!





۱۰۳





_ همون غلطی که تو میکنی. سیاوش رسیده؟





خداداد یه نگاه شیطون به من کرد و گفت: آره با دوست دخترش همین الان رسیدن.





_ دوست دختر داره مگه! گوه خورده!





سیاوش با اخم گفت: با دهن بابات که خری مثل تو پس انداخته!


دختره دو تا فحش آبدار به خداداد داد: رو اسپیکره بعد نمیگی گاو!


_ نه والا رو اسپیکر نیست گوشای سیاوش تیزه.





دروغ نمیگفت ولی خب صدای گوشیشم زیادی بالا بود.





_ عکس ماه منیرو میخوای چیکار؟ 





_ دلم براش تنگ شده. بگو شیدا بفرسته. خدایی نکرده اون که بوی پول به دماغش نخورده شمال باشه؟





سیاوش بی‌حوصله رو به مهتاب کرد: چایی مایی ندارید تو بساطتتون؟





مهتاب بلند شد دستمو کشید: الان میارم بذار الهه رو بفریتم اتاقتون لباساشو عوض کنه راحت باشه.





سیاوش سر تکون داد که یعنی موافقه‌. مهتاب تا پای پله‌ها اومد و گفت: اتاقا بالاان برو راحت باش. 





صداشو آورد پایین و نق زد: خدا کنه این ایکبیری نیاد فقط!





_ کی؟





_ شیوا. خواهر خداداد. هر چی خداداد خونگرمه خواهرش مایتابه الیته!











از پله ها بالا رفتم و وارد اتاقی که مهتاب بهم نشون داده بود شدم. یه اتاق بزرگ و مجلل بود که یه تخت دو نفره کنار پنجره قرار داشت.





 چمدونم همون جا و کنار چمدون سیاوش بود. برش داشتم و از اتاق بیرون اومدم. از روی پله‌ها، چشمم به مهتاب افتاد و صداش کردم.





- مهتاب جون، یه لحظه میای.





۱۰۴





اومدمی گفت و از پله‌ها بالا اومد. پرسیدم: چمدونم رو کدوم اتاق بذارم؟ 





- مگه تو اتاق سیاوش نمی‌خوای بمونی؟ 





کوتاه جوابشو‌ دادم:


- نه.





انگار جا خورده بود. کمی نگام کرد و بعد دستش رو سمت یکی از درهای بسته‌ گرفت. چمدون رو بردم تو اتاقی که بهم نشون داده بود. لباسامو عوض کردم.





 از اتاق که بیرون اومدم، خداداد هم همزمان از اتاقش بیرون اومد.





 مرسده هم تو همون اتاق بود. ابرویی بالا انداخت که معنیش این بود که متوجه جدا کردن اتاقم شده بود، یه نگاه هم به در بسته‌ی اتاق سیاوش انداخت. مکث کوتاهی کرد ولی چیزی نگفت و رفت.





بی خیال نگاه‌هاشون. من که مثل اونا نیستم. من چیکار دارم به روش زندگی اونا. حساس نشو الهه.





تا شب تو همون ویلا موندیم و باهم حرف زدیم، مهتاب از زندگیش گفت. میگفت با فرشاد سه ساله توی یه خونه زندگی می‌کنند هنوز ازدواج نکردند یعنی ازدواجشون رو ثبت نکردند وگرنه که زیر یه سقف زندگی می.کردند یه جورایی همون ازدواج سفید بود. پدر و مادرش خارج از کشور بودند و فقط خواهر مهتاب ایران بود و خواهرش هم با یه نفر دیگه تو رابطه بود. چقدر سبک زندگیشون با ماها فرق می‌کرد! هرچند خود منم الان بدون هیچ نسبتی داشتم با سیاوش زیر یه سقف زندگی می‌کردم!


شب بود که پسرا برگشتند در حالی که یه دختر همراهشون بود به اسم شیوا، خواهر خداداد. یه مدلی بود. از اون مدلای نچسب. نگاهش بهم یه جوری بود انگار میخواد یه مویی از ماستم بیرون بکشه. ولی معلوم بود موذی و باسیاسته زبونش خوب چرب بود.





خداداد چندتا نایلون دستش بود. اونا رو روی کانتر گذاشت و گفت: امشب شام با منه.





بعد هم خودش دست به کار شد و از توی نایلون ها، جوجه هایی که برای کباب کردن گرفته بود رو درآورد و با کمک بقیه، وسایل ها رو توی تراس بردند. تراس بزرگ بود و دل‌باز و یه لحظه دلم از مقایسه‌ش با سگ‌دونی فرنگیس گرفت...





۱۰۵





پسرا در حال سیخ زدن جوجه‌ها و گوجه ها شدند که خداداد گفت: راستی، عکس ماه منیرو بیاید ببینید.





بعد دستش رو تو جیب شلوارش برد و گوشیش رو بیرون آورد و قفلش رو باز کرد.





همگی با کنجکاوی سمتش رفتند و سرشونو بردند تو گوشیش. خودم از همه‌شون کنجکاوتر بودم که برم عکس رو ببینم و بدونم ماه منیر چه شکلیه و چقدر شبیه به من بود ولی من باهاشون مثل مهتاب و مرسده اون قدری صمیمی نبودم که سرمو ببرم تو گوشی خداداد.





مهتاب همون طور که به عکس نگاه می‌کرد گفت: تو این عکسه که چیزی معلوم نیست. بعدشم ابروهاش چه پاچه بزیه، این کجاش اصلا شبیه الهه‌ست؟ همچین گفتی شبیهشه و کپشه که من گفتم الان عکس الهه تو گوشیته.
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